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سخن مترجم 
یشم له لرَحَمنِ آلرجیم 


کر درد زندکی. نود همواره به یک سلسله آداب و رسوم پایبند بوده و 
شیوه ای را برای خویش برگزیده و زندگی خود را بر اساس همین آداب و 
رسوم ادامه می دهد, خواه آنها را خود اختراع کرده و يا از دیگران اقتباس 
نموده باشد. اما از ان رو که انسان افریده خداست. بی تردید بهترین 
برنامه برای کمال جسم و روح او برنامه ای است که از سوی خداوند 
تنظیم یافته باشد, و این برنامه در آداب و رسوم پیامبران بزرگ خدا و 
ات کر ۱ متجلی است؛ و کال یبن انها. همان رام و روش 
پا سا رو 
آیه 21, راه و روش آن حضرت. بهترین الگو و سرمشق زندگی برای هر 
کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد معرفی گردیده است. 


از این زور هر مسلمانی شاتق انستت که از رقتار پیامبر«خویش آگامباشد: 
می خواهد بداند سیمای پیامبر او چگونه بوده؛ آداب شخصی آن حضرت از 


قبیل خوردن و اشامیدن, خوابیدن و بیدار شدن؛ رفت و امد, نیز نشست و 
برخاست.؛ نظافت, سفر, لباس و مسکن:؛ معالجه و درمان و9 . . » و اداب 


عبادی ایشان مانند نماز و روزه, حج و صد قه, دعا و قران خواندن و. . .»۰ و 
اداب خانوادگی او همچون ازدواج, همسرداری و تربیت فرزند و. . . ۰ و 
اداب اجتماعی و معاشرت حضر تسش با مردم و دوستان و یاران؛ و ده ها 
۱ 
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سننی که آن بزر گوار رعایت می کرده, چه بوده است. 


به همین دلیل گردآوری آنها از لابلای کتب اخبار و تاریخ و سیره, و نگارش 
کتاب در این زمینه بسیار ضروری می نماید. ان هم از سوی کسانی که با 
علم حدیت اشنایند و طریق استنباط احکام را به خوبی می دانند. 


این کتاب باید دانست که آداب و سنن و رفتار و رسوم پیامبر گرامی صلی 
الله علیه و اله مجموعه ای از اعمال واجب و مستحب است که قسمت 
اعظم. ففة و-اخلاق اسلام را کل فت دهد. 


مرحوم آیه الله, استاد علامه طباطبائی (رضوان اللّه علیه) سالها قبل, به 
انگیزه استفاده عملی خود و دیگران, بخش مهمی از این آداش فد مت وا 
در کنایی ته تام سنن الشی صلی الله غلیه و اله کرد آورد. اهمیت این کتاب 
در آن است که به همت و دقت عالمی جامع, 

مه ای یافته که می تواند رساله عملیه ای بااشد برای همه کسانی که 
می خواهند به شیوه رسول خدا صلّی اه علیه و آله زندگی کنند و برنامه 
آن حضرت راحتی المقدور دستور العمل زندگی فردی و اجتماعی خویش 
قرار دهند. 


پس از آنکه استاد علامه, اين کتاب را برای ترجمه به دانشمند گرامی, 
آقای محمد هادی فقهی سپرد. مترجم گرانقدر هنگام ترجمه هر باب, به 
احادیث بسیار دیگری برخورد نمود _ که از اعتبار لازم نیز برخوردار بود و از 
قلم شریف علامه افتاده بود. لذا آنها را گردآوری نموده, از مولف اجازه 
زا کال ات 


این کتاب با همه فخامت و اعتباری که دارد کمتر در دسترس علاقمندان 
قرار داشت. به همین جهت به پيشنهاد ناشر موفق و با سابقه اسلامی, 
مدیر محترم انتشارات ی آزادی, به ترجمه 1 اقدام شد. در این ترجمه, 
امور زیر انجام گرفته که لازم است خوانندگان گرامی در جریان آن قرار 


گیرند: 
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1 به جهت استفاده عموم از اين کتاب, یی روایات ضروری 
نمی نموه لذا به ترخمهة انم اکفا رید 


ای رای تا انم ی راد تن ون اضر اعفار کات ی ضا 
بماند و هم راه برای مراجعه محققان هموار باشد, اما در این نرجمه نام 


است. 


3) یک مورد در اصل کتاب. و حدود ده-دوازده مورد در ملحقات یا عینا 
تکراری بود و با مضمون انها تکرار شده بود که انها حذف شد, ولی شماره 
ها در متن به جای نهاده شد تا برای کسانی که بخواهند به اصل عربی 
کتاب مراجعه کنند اشکالی پدید نياید. 


4) تعداد 23 روایت (399-377) از ملحقات آداب دعا حذف شد. زیرا اولا 
دعاهای آن حضرت منحصر به دعاهای مذکور نیست و اگر بنا بر تتیع باشد 
باید همه دعاها ذکر شود و کر نه همان اندازه که نقل شده کافی است و 
نقل این دعاها بر حجم کتاب می افزود و کتاب را به صورت کتاب دعا در 


می. آورد. تاتبا خود گرداورنده محترم نیز ترجمه آنها را ضروزی ندیده و در 
چاپ خود به آن اقدام سموده است. 


ام دلیف هه له وی نوم دی ها اسضا: مفاه 


6) در این ترجمه, ترجمه قبل مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری موارد از 
اقا ترامسا هط هعاشا ر است 


همچنین اشکالاتی که در آن ترجمه رخ داده بود-و اندک هم نبود-بر طرف 
گردید. مثلا در باب آذات معاشرت.؛ روایت 1 عبارت آن ی است: و آذا 
جلس لم یحل حبوته حلّی یقوم جلیسه, و چنین ترجمه شده: «وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله با کسی می نشست تا او حضور داشت. حضرت 
لباس و زینت خود را از تن خارج نمی ساخت.» در صورتی که معنای صحیح 


آن چنین است: «وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با کسی می 
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ان حضرت هم بر نمی خاست و مجلس را ترک نمی کرد (چنان که وقتی 
حضرتش با کسی دست می داد تا طرف مقابل دست خود را نمی کشید 
آن: حضرت: ذدست» خون. را نمی. کشتید) ۰ شر بایانه اهند است ثشتر این 
کتاب, مردم عزیز کشور اسلامی و ایمانی ما را هر چه بیشتر با راه و 
روش و آداب و سنن پیامبر عظیم الشآن خود آشنا سازد تا بتوانند برنامه 
زندگی خویش را بر اساس آن تنظیم کنند و از این رهگذر جامعه ای آداب 
دان و متخلق به اخلاق الهی داشته باشیم. 


حسین استاد ولی 
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س‌ 
مقدمه مولف 


جهانیان است. و سلام و درود بر سرور و سالارمان محمد مصطفی؛ و همه 
خاندان پاکش باد. 


این کتاب محصول امکاناتی است که خدای سبحان در اختیار ما نهاد و 
عرضیی: که به ما مد ۲ بتوانم فخی. ان تواتی را که قح ان 
نها ناه اداب‌تهسیم مسا موم اس داضلی لاه وه له ووایت 
کرده اند به اندازه ای که وقت اندک اجازه داده و دست کوتاه پژوهش 
بدان رسیده 1 اوریم. و از خدای سبحان می خواهیم که به فضل خویش 
ی و مت وت ی 
بدار د. 


عدان ان فوصندم فد کان لک فی. رس لاله آمم تسه دض 
برای شما در روش رسول خدا سرمشقی نیکوست» . 


پیامیر صلّی الّه علیه و آله در ضمن سفارشات خود به علی علیه القلام 


فرمود: . ششم آنکه از روش من در نماز و روزه و صدقه پیروی کنی. 
علی علیه السّلام فرمود: هر که به آداب الهی آراسته گردد, این کار او را 
به رستگاری 
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ار 217 


همیشگی می رساند. 


امام صادق علیه السْلام فرمود:_ من برای فرد مسلمان خوش ندارم که 
رخ کر ای کت ی ای ات ماس یه ات اه به جأ 
نیاورده باشد. 


بی شک خو گرفتن با آداب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و آراستگی به اخلاق 
ون ظاهزی. و باطتی. ان حضزت. کفال تهایی و اکرین هدف, زند کی 
است و سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد. 


ما در این کتاب به ایراد مکروهات نپرداختیم, زیرا مذهب شیعه بر این پایه 
نهاده است که هیچ مکروه و مباحی از آن جهت که مکروه و مباح است از 
آن حضرت سر نزده [مگر آنکه آن عمل مکروه یا مباح به دلیل خاصی از 
ای وان بنرفن اده باشد ۱ و عقل و نقل نیز گواه این مطلب اند. 


و با خود شرط کردیم که به جهت رعایت اختصار, سند روایات را حذف 
کنیم, ولی نام کتابهایی را که از آنها نقل کرده ایم و نام مّلفان آنها را 
آورده و میان روایاتی که سند داشته و روایاتی که سند آنها مذکور نبوده 
فرق نهادیم تا کسی که جویای اصل آنهاست بتواند به آساتن به مدارک و 
منایع آنها مراخعه تماید (۱ 1 


به جهت تبرک و تین و هم بدان جهت که ذکر بسیاری از اخلاق حضرتش 
در ضمن آنها نهفته است. همچنین وقایع جزئی را نیاوردیم و تنها به جوامع 
و کلیات اخلاق آن حضرت بسنده کردیم. و تنها خداست که باید از او یاری 
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1- 1) در ترجمه, به جهت اختصار و عدم فایده برای خوانندگان محترم 


پارسی زبان, نام مدارک ن نز رده دب طالسن ف ات به ال گری 


1 شضال که الق اضر ضای الم ایض 4 
اشاره 


1. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بسیار بزرگ و گرانقدر بود. در دیدگان 
عظیم و موقر می نمود و در دلها عزیز و گرامی بود. چهره مبارکش مانند 
ماه شب چهارده می تابید و درخشان و نورانی بود. رنگ جهره اش سفید 
مایل به سرخی بود. نه از لاغری در دیده ها حقیر می نمود, و نه از فربهی 
انگشت نما بود. چهره ای سیید و نورانی, دیدگانی درشت و سیاه. ابروانی 
باریک و کمانی. جمجمه ای بزرگ و قامتی معتدل و میانه داشت. 


پیشانی مبارکش بلند. و بینی اش باریک و کشیده بود. در سفیدی 
چشمانش اندکی سرخی دیده می شد. اروای پیو سته و گونه هایی صاف 
و هموار داشت. 


مج هایش درشت. ساقهای دستش بلند بود. مفصل شانه ها بزرگ و خود 


برآمدگی های دو طرف سینه اش مو نداشت. گودی کف پایش بیش از حد 
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موهای سفید چندی که در سر و رویش پید | شده بود به واسطه خضاب, 
سبز به نظر می رسید. دهانش فراخ (1)و شیرین. میان بینی اش بر امده, 
دندانهایش سیید و از هم باز, و مویش اويخته بود, از فبان سینه تا ناف 
خطی باریک از مو داشت. تمام اندامهايش معتدل بود. شکمش با سینه 
برابر بود. سینه اش پهن و گردنش در زیبایی چون بتی نگارین و به سپیدی 
نقره بود. 


دستها و پاهایش کشیده, و ساقها و پاشنه هایش کم گوشت بود. چانه ای 
کوتاه و پیشانی بر آمده داشت. رانهایش خیلی کلفت نبود. لگن خاصره اش 
[مانند دلاوران ] پهن بود. بندهایش قرص و محکم بود. نه بسیار بلند قد و 
بی قواره, و نه خیلی کوتاه و زننده بود. موی سرش نه مجعقد و پیچیده و نه 
لخت و افتاده بود. چهره اش نه کم گوشت بود و نه پر گوشت و نه سپید 
زننده. استخوانهای مفصلش درشت و سر استخوانهایش پهن و بینی اش 
کشیده بود. شکم و سینه اش مویی نداشت جز خط باریکی از مو که از 
سینه تا نافش کشیده شده بود. چهار شانه بود. بدنی بی مو داشت جز 
همان مویی که از سینه تا ناف کشیده بود. بیشتر موهای سپیدی که نشان 
پیری است در دو طرف سر او به چشم می خورد. 

کف دستهایش مانند کف دست عطر فروشان معطر بود. کف دستش 
گشاده, استخوانهای قلم دست و پایش بلند بود. هنگام رضا و شادی چهره 
اش چون آینه ای رنگارنگ درخشان و جدذاب بود. کر 
و آرام و با وقار راه می رفت. در کارهای خیر از همه پیشقدم بود. هنگام 


راه رفتن چنان گام می زد گویی از سراشیبی فرود می آید. در حین تبسم 
دندانهایش بسان دانه های تحری نمایان می شد؛ و در هنگام خنده 


دندانهایش جون برق جهنده می درخشید. 


اندامی زیبا و خویی پسندیده داشت. خوش برخورد و خوش مجلس بود. 


هنگامی که با مردم رو به رو می شد پیشانیش چون چراغی فروزان نظر 
آنان را جلب 
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1 این دهان در کشت از فمالاشبه فسات فی آید: 


می کرد. دانه های عرق مانند مروارید بر چهره اش می غلنید و بوی 
عرقش خوشبوتر از مشک بود. مهر نبوت در میان شانه هایش نمایان بود. 


2 ابو هریره گوید: ی ی ی و 
پشت سر خود بنگرد با تمام بدن بر می ؟ 


3 چابر بن سمره گوید: ساقهای پای آن حضرت باریک و لطیف بود. 


4. ابو جحیفه گوید: موهای گونه آن حضرت جو گندمی و موی بالای 
زنخدانش سیید بود. 


قآ هانی کته رسول دا لین لاه غلیه. و آله را شدم کهجهار کسنی 


بافته داشت. 


ری 


6. انس گوید: در سر و صورت رسول خدا| صلی الله علیه و آله بیش از 
چهارده تار موی سفید نشمردم. 


۳ و گویند: هفده تار موی سپید داشت. 


بود. 


9 براء بن عازب گوید: بلندی موی سر آن حضرت به قدری بود که به 
دوشها می رسید. 


1. عايشه گوید: بلندی موی سر آن حضرت از بنا گوش می گذشت ولی 
به دوشها نمی رسید (). 


2 اهر صلی. للم غلیهرو آله از رافی‌تمی کشت مر اینکه هر که .از 
آنجا عبور می کرد از 
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[- 1( شاید اختلاف روایت 1 با 9 بدان جهت است که آرایش موی سر 
آن حضرت یکسان نبوده, گاه موی سرش بلند می شد و بر دوشها می 
ریخت, و گاه کوتاه می کرد و تا بنا گوش می رسید., و گاه در حج از نه می 
تراشید. و نیز گفته اند: هر گاه موی سر را رها می کرد تا بنا گوش می 
رسید و هر گاه شانه می زد و فرق باز می گرد از بنا گوش می گذشت. 


عطر عرق آن حضرت پی می برد که ایشان از آنجا گذشته است. و به هر 
پشی :ود رختی هی کذلت بر آن خطرت تسده امین کردنژ: 


13. پیامبر حا ال علیه و آله فرمود: ما گروه پیامبران دیده هایمان می 
خوابد ولی دلهایمان نمی خوابد. و از پشت سر می بینیم چنان که از پیش 
رو می بینیم. 


4 کی ادا امین صلی. ال علیه فاله که اخبان اي تن ان 
دلالت دارد و کافر و مومن به آن اعتراف نموده اند مهر نبوت است که بر 
موهای متراکم میان دو کتف ان حضرت نمایان بود. 


کول یا نی الت نمی الم شاه تفس عمی فاد ( سا 


نداشت) . 


16 نوفلی گوید: در نزد حضرت امام هادی علیه السلام از دا اه 
خوش گفتگو کردم, فرمود: امام سجاد علیه السُلام قرآن تلاوت می کرد و 
گاهی مردم از صدای زیبای او بیهوش می شدند. و اگر امام اندکی از 
دای راهطا کس طافت وال وت مارا ارت 
گفتم: آبا نیامتر صلی الله علبه و آله با,‌فردم نماز تمی خواند. و ضدای خود 
را ؛ به تلاوت قرآن بلند نمي ساخت ژ[پس چرا مردم بيهوش نمی شدند ]؟ 
فرمود: وسول:خذا ضلی, اللد علیه و اله به آندازه طافت مرففی. که پیت 
سر او بودند صدای خود را آتتکار کین و 


مولف: این اخبار به سندهای بسیار دیگری نیز روایت شده است. 


2 1 
داشتم که مقداری از اوصاف آن حضرت را برایم بیان کدتا بذان در آفززم 
و به سهم خود از آن پیروی نمایم, 


ففنو تقد ااضای: الله ع و ال و ول هه هی کین عون وتات 
می نمود» روی نکویش چون ماه شب چهارده می درخشید, از میان قامت. 
بلندتر و از دراز قامت, کوتاه تر بود. سری نسبتا بزرگ و موهایی نه پیچیده 
و نه لخت و افتاده داشت. اگر 
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موی سرش ژولیده می شد فرق باز می کرد و هر گاه آن را بلند می نمود 
از نرمه گوش تجاوز نمی کرد. چهره ای درخشان, پیشانی بلند, ابروانی 
بلند و کشیده و پر پشت و ناپیوسته داشت. میان ابروانش رگی بود که به 
هنگام خشم برجسته می شد. هاله ای از نور بر چهره اش پرتو افکنده بود 
به طوری که اگر کسی دقت نمی کرد می پنداشت که میان بینی اش 
تژرافد نی:د ارد. 


محاسنش کوتاه و پر پشت. گونه هایش صاف, دهانش اندکی بزرگ. میان 
دندانهایش باز و شیرین دهان بود, از سینه تا نافش خطی باریک از مو 
کشیده شده بود. گردنش گویی گردن نگارینی است از نقره سیپید و 
درخشان. اندامهایش متناسب بود. تنومند و عضله هایش محکم بود. سینه 
و شکمش برابر بود. چهارشانه و درشت استخوان بود. یهن سینه و سفید 
پوست بود و برآمدگی های دو طرف سینه و شکم او مو نداشت. 


ساقهای دست و شانه ها و بالای سینه اش پر مو بود. مچها بزرگ. کف 
دستها یهن و کف دستها و پاهایش کلفت و پرگوشت بود. اندامهایش میانه 
و به اندازه بود, استخوانهای دست و پایش کشیده, گودی کف پاها بیشتر از 
معمول و پاشنه های پایش صاف و نرم بود به طوری که آب از آن می 
چکید. استوار قدم بر می داشت و آرام و با وقار راه می رفت و گامهای 

بلند بر می داشت. چنان راه می رفت که گویی از سرازیری فرود می آید. 
چون به کسی رو می کرد با تمام بدن رو می کرد. دیدگانش را فرو می 
افکند. هیر بجشن: از اسان ناه می کرد به کسی خیره نمی شد, بلکه 
کوتاه نظر می کرد. با هر کس روبرو می شد در سلام کردن بر او پیشی 


کر نوات 


کمونش بوو نو جر به هام 0 1 لب به سخن می کگشود و 
ای هل ایا موی ان کسام امه هی کت و کرو 
زیاد در جملات او نبود. خویی نرم 
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داشت. نه خشن بود, نه خوار و زیر دست. 


هر نعمتی در نظرش بزرگ می نمود گر چه اندک باشد و هرگز نعمتی را 
مذمت نمی کرد "ری از هفخ طغامی ند نفی کفت وه تغزیفت. هم.تمی: کرد 


دنیا و ناملایماتش او را به خشم نمی آورد ولی هنگامی که پای حق در میان 
را ار ای هم را و 
تعجب دست را پشت و رو می کرد. زمانی که سخن می گفت دستها را به 
هم می چسباند و شست دست چپ را به کف دست راست می زد. جون 
خشم می گرفت روی خود را بر می گرداند و چشم را فرو می خواباند. 
بیشتر خنده اش تبشم بود و چون می خندید دندانهایش مانند دانه های 
این ند 


السْلام ۳۳ کردم سپس برای او از گس دیدم او پیش از من از آنه آگاه 
بوده است ! در اين باره از او ریدم ایدم او از بدر بزرگوارش از وضع 
داخلی و خارجی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و از چگونگی مجلس و شکل و 
شمایل آن حضرت پرسیده بود و همه را باز ز گفت و چیزی را فرو نگذاشت. 


وضع داخلی آن حضرت 


امام حسین علیه السْلام فرمود: از پدرم از وضع داخلی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پرسیدم, فرمود: به منزل رفتنش به اختیار خود بود و چون 
عبادت خداوند. قسمتی برای خانواده و قسمتی برای خود. اما قسمت 
خودش را باز میان خود و مردم قسمت می کرد و پس از فراغت از کار 
خواص به کارهای عموم می پرداخت و چیزی از ان وقت را برای 
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( و از جمله روش آن حضرت در رابطه با اشت این بود 
که اهل فضل را به عنایت خود ویژه می داشت. و هر کس را به مقدار 
فصبتی که در دین ۹ اختزا ۵ هی کرد: بزخی .یک «اجت؛ برخی دو 
و انان را سر گرم ۱ 0 7 از کار و بارشان 
فی پزستد: و آنحه را لازم بود بة آنان خبز عی داد و هی فرمود: «باید 
حاضران به غایبان برسانند, و حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند 
به من برسانید, زیرا هر که حاجت کسانی را که دسترسی به سلطان 
ندارند به گوش سلطان برساند خداوند قدمهای او را در روز قیامت ثابت و 
استوار سازد.» در مجلس آن حضرت جز این گونه مطالب گفته نمی شد و 
از کسی غیر آن را نمی پذیرفت. آنان برای درک فیض و طلب علم خدمت 
حضر تسش شرفیاپ می شدند و بی آنکه چیزی فرا گیرند پراکنده نمی 
شندنده و چون از آن مجلس بازمی. کشتند خود رهنمایاتی بودند. 


وض‌خازع از متزل پیانیر ضلی الله علیه و له 


و از پدرم امیر مومنان علیه السلام از وضع رسول خدا صلی الله علیه و 
له ء در خارج از منزل پرسیدم که چگونه رفتار می کرد؟ فرمود: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله زبان خود را از سخنان غیر لازم باز می داشت. با 
مر دم آنتن: فی کر فت و آنان.ر۱ از خود رمیده نمی ساخت. 


بزرگ هر قومی را گرامی می داشت و او را بر آنان می گماشت. از مردم 
می پرهستت وخوو وا آزرانان.فی پایند بدون آکف از آان‌رفم کردانهبا ۶ 
آنان بد خلقی کند. از یاران خود فتراع کی گرفتدو. از رد از آنچه در 
میان آنان.هی گذشت پزسنش.مین تحود. هر کار نیکی را تحسین و تقویت 
می کرد و هر کار زشتی را تقبیح می کرد و خوار می شمرد. در کارها میانه 
رو بود و افراط و تفریط نداشت. از 
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مردم غافل نمی شد مبادا آنان غفلت ورزند و به انحراف گرایند. در باره 
حق نه کوتاهی داشت و نه از آن تجاوز می کرد. اطرافیان آن حضرت 
تیکان هر دم بودندر و برتزین آنان در نظر او کسانی بودند که نسبت به 
مسلمانان خیرخواه و دلسوزتر بودند, و نزو کتریه آنان کسانی بودند که با 
برادران دینی خود بهتر همدردی و همکاری داشته باشند. 


وضع مجلس آن حضرت 


امام حسین علیه السْلام فرمود: از پدرم ازع فتاوی فافتر ضلی اه 
علیه و آله پرسیدم, فرمود: آن:خضرزت. دز هیچ مجلسبی نمی تست ویر 
نمی خاست مگر به یاد خدا. در مجالس جای مخصوصی 0 
نمی کرد و از اين کار نیز نهی می نمود. هر گاه به گروهی می پیوست هر 
جا که خالی بود می نشست و دیگران را نیز دستور می داد که چنین کنند. 


حق هر یک از اهل مجلس را ادا می کرد و کسی از آنان نمی پنداشت که 
دیگری نزد آن حضرت از او گرامی تر است. با هر کس می نشست به 
قدری صبر می کرد تا خود آن شخص بر خیزد و برود. هر کس از او حاجتی 
می خواست باز نمی گشت مگر آنکه يا به حاجت خود رسیده بود یا به بیان 
خوشی. آز. آن خضرت دلخوشن. کشته: بود: خوی. تیکش. شامل. هه بود بة 
ی ی مت وف اس سای نزد او برابر 
بودند. مجلس او مجلس حلم و 1 حیا و صداقت و امانت بود. در ان اوازها 
بلند نمی شد و عرض و آبروی کسی نمی ریخت و اگر از کسی لغزشی 
سر می زد جای دیگر بازگو نمی شد. اهل مجلس با یک دگر عادلانه رفتار 
می کردند و بر اساس تقوا با هم رفاقت و دوستی می نمودند. با یک دگر 
فروتن بودند, مهتران را احترام می کردند و با کهتران مهربان بودند و 
نیازمندان را بر خود مقدم 
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می داشتند و از غریبان نگهداری می کردند. 


گفتم: روش رسول خدا| صلی الله علیه و آله با همنشینان چگونه بود؟ 
فرمود: هميشه خوشرو و خوش خلق و نرمخو بود. خشن و درشت خو و 
پرخنده و سبکسر و بدزبان و عیبجو و چاپلوس نبود. از آنچه به آن میل و 
رغبت نداشت غفلت می ورزید. طوری بود که آرزوفتدان از او مانکنن و 
نومید نمی شدند. خود را از سه چیز به سختی دور می داشت: «جدال و 
کشمکش, پرحرفی و ذکر مطالب بی فایده» . نسبت به مردم نیز از سه 
چیز پرهیز داشت: «کسی را نکوهش و سرزنش نمی کرد. لغزشهای کسی 


زا ستتخه نمی تقد و عیتب کسی:راابی. نفی. کرفت »:. 


خن انفی: کفت مک دز خایی. که آمید نوات »در ان-فن داشت:: هام خن 
گفتن چنان اهل مجلس را جذب می کرد که همه سر به زیر افکنده, گویی 
پرنده بر سرشان نشسته, آرام و بی حرکت می ماندند. و چون ساکت می 
شد آنان سخن می گفتند و نزد آن حضرت بر سر سخنی نزاع نمی کردند. 
هر که سخن می گفت همه ساکت به سخنانش گوش می دادند تا سخنش 
پایان یابد. وک محر تشه تن اسان امن کمنند از چیزی که اهل 
محلسن فی خدپوته مین دید هن انح آنان تعجب می کردند تعجب می 
کرد. بر بی ادبی غریبان در خواسته ها و گفتارشان صبر می کرد تا جایی 
کی اصتان ور ی لیا ها صخش میاه 


می فرمود: ون جامندی‌ترا دیدید اور حمی. دنب ات ی 
۳ از دی کته که ور آن 1۳ نهی او با برخاستن, 


سخن او را قطع می کرد. 


اقامکشین علیه السلام فرمود سین از شسکوت سول دا ضلی: لاه 
علیه و اله پرسیدم. پدرم فرمود: 


سکوت آن حضرت بر چهار پایه استوار بود: حلم, حذر, تقدیر و تفکر. 
سکوتش در تقدیر و اندازه گیری در اين بود که همه مردم را به یک چشم 
ببیند و به گفتار همه یکسان گوش دهد. که کر سور نفک آن بود که در 
چیزهای فناپذیر و فناناپذیر 
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به طوری که چیزی او را به خشم نمی اورد و از کوره به در نمی برد. و 
سکوتش در حذر در چهار مورد بود: به کارهای نیک می پرداخت ۳ دیگران 
نیز از او پیروی کنند 


کارهای زرشت را ترک می کرد ۳ دیر ان از ان بیر هیز ند. کوشش خود 
را به کار می برد تا برای اصلاح امت خود نظری درست اراثئه دهد. و به 
اد خیر دنیا و آخرت درران بود اقدام می نمود. 


19 انیت بن مالک گوید: رسول خدا 0 اللّه علیه و آله چهره ای 
درخشان داشت و ر: نگش مانند مروارید سپید بود. هنگام راه رفتن اندکی 
به جلو متمایل می شد. من هرگز مشک و عنبری را نبوییدم که از عطر 
بدن ان حضرت خوشبوتر باشد و هیچ دیبا و ابریشمی را دست نکشیدم که 
از کف دست آن حضرت نرم تر باشد. . 


9 کت سای کسید هد اع خی ول خدا صلت الله لت اهر 
خوشحال می کرد چهره مبارکش چون قرص قمر روشن می شد. 


ای ند سول نصا الم علیه و الهاد شس وا اه 
شیرین سخن تر بود و خود می فرمود: من شیواترین مردم عرب هستم و 
بهشتیان با لغت محشد سخن می گویند. :: آن.خطرت با کوفاه. ترنز: ود 
ی حال پرمعتی ترین جعلات تن رم کرو زان ی کم ذ ر سخنانش 
نبود. قطعات گفتارش به یک دیگر پیوسته بود و سخن را 1 
ادا قق که کم شیوندم آن‌برا به خویی تون میبا فک وه حاقظه ام سید 
جوهره صدایش بلند و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود. 


24 عايشه گوید: تق یامه لین ال عنم و آله خرن کرود با رسول 
الله, شما که به بیت الخلاء می روید و بیرون می آیید من بی درنگ به آنجا 
می روم ولی چیزی جز بوی مشک نمی یابم؟ ! فرمود: ما گروه پیامبران 
بدنهای ما بر نسیم های بهشتی می روید و خوشبوست, از این رو چیزی از 
آن خارج نمی شود مگر آنکه زمین آن را در خود فرو می برد. 
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فلا پباسید ضای الم غلیه.و له 


2 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند عقل را آفرید و به او 
گفت: عقب بروه عقب رفت. سیس فر مود: پیش بیا, پیش اش آن گاه 
فرمود: مخلوقی را نيافریدم که نزد من محبوبتر از تو باشد. پس نود و نه 
جع از ان اب [من آمحشد بخشید, و یک جزء دیگر را میان همه بندگان 


قسمت نمود. 
3 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می فرمود: من به اخلاق نیک و 
پسندیده برانگیخته شده ام . 


4 امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند رسول خویش رابه اخلاق نیک 
و پسندیده مخصوص گردانید. شما هم خود را بیازمایید, اگر آن اخلاق نیک 
در شما بود خدای را سپاس گفته و از او بخواهید تا آن را در شما بیفزاید. 
سیس امام علیه السلام آنها را بدین ترتیب ده خصلت شمرد؛ یقین؛ قناعت, 
صبر, شکر, بردباری, خوش خلقی, سخاوت, غیرت, شجاعت و جوانمردی. 
که ان ع سل دا ای اهوم لو ری ورن 
سخی ترین مردم بود. 

شبی صدای هولناکی به گوش مردم مدینه رسید که همه , وحشتزده_ به 
سوی آن صدا شتافتند. ۳ میان دیدند رسول خذا ضلی ال علیه و آله 
پیش از همه بیرون آمده در حالی که سوار بر اسب ابو طلحه شده و 
شمشیر بر گردن انداخته و به مردم می فرماید: ننرسید, چیزی نیست,؛ 
عجب اسب تیز تکی است ! 


26 علی علیه السلام فرمود: چون تنور جنگ گرم می شد و دو لشکر به 
و تا ای ها اه یه 


هیچ کین به ذشفن. نز دیکتر از آن:حخضرنت نبود. 


7 ای سید خذری. وود رستمل خدا هی اللم غلیمو آلد. ات دختران ,برده 
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و هر گاه چیزی را دوست نمی داشت از قیافه آن حضرت درمی یافتیم. 


29 امام صادق علیه السلام به حفص بن غیات فر مود: ای حفص, هر که 
صبر کند اندکی صبر کرده و هر که بی تابی کند اندکی بی تابی کرده است. 
سیس و در همه کارهایت صبر پیشه ساز, زیرا| خدای زر محمد 
یم |2۱ علیه و آله را به پیامبری برانگیخت و او را امر به صبر و مدارا 
نمود و فرمود: «بر آنچه می گویند ری و شایسته از آنان 
دوری گزین, و مرا با تکذیب کنندگان توانگر و مرقه واگذار (1)» , و نیز 
فرمود: «بدی دیگران را با بهترین روش دور کن, تا آن که میان تو و او 
دشمنتی است گویی دوست گرم و صمیمی است. و از این خصلت 
ی وا ری 
[از انديشه و خرد آاست» (2)رسول خدا صلی الله علیه و اله هم صبر نمود 
تا او را به چیزهای بزرگ متهم کردند. از اين رو دلتنگ شد و خداوند اين آیه 
را نازل نمود: «و ما به خوبی می دانیم که تو سینه ات از آنچه می گویند 
تنگ می شود. پس به همراه ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده 
گزاران باش (3).» باز هم او را تکذیب کردند و متهم نمودند و حضرت 
ی ی ی و «ما به خوبی می دانیم که آنچه 
ستمگران ایات خدا را تکذیب می کنند. 


البته پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و بر تکذیب شدن صبر کردند, و 
ازارها دیدند تا انکه یاری ما ای ی 
ق آله‌خوورا بة ضبر :هارم ساخت؛ با انکه آنها نا را فرانز هاده و نام عذا را 
بر زبان آورده. او را تکذیب نمودند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: در 
باره خودم و خاندان و آبرويم صبر کردم ولی در باره بدگفتن به معبودم 
صبر ندارم. آن گاه 0 
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1 مهم 107 و 11 
2 2) فصّلت/34 و 35. 
3- 3) حجر/97 و 98. 
4 4) انعام/33 و 34. 


اين آیه را نازل کرد: «ما ی ریز ۵ اه زا میان آنهاست در شش 
روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما آتر سید بش آتوه هم خسته تقو و ابر آنچه 
می گویند صبر کن (1).» 


پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در همه احوال صبر کرد تا او را به امامان 
از غترکشن هردم: دادند ع آنان به: <اشتن ضبر ‏ معرقو گردیدند. خداوند 
والامقام فرمود: «و از آنان پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت کنند, 
حون ضبر کردند سبه آبات مایفین داشتنه ۱ ۱2 آنتجا بوو که بیامتر ضای 
الله علیه و اله فرمود: «صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به 
ندز خداوند هم از خبر آخ فدردانی کرد.و این اية زا تازل-فر مود؛ «کلمه 
نیکوی پروردگارت [و وعده های نجات و پیروزی او]در باره بنی اسرائیل 
انجام یافت به پاداش صبری که کردند, و آنچه را 2 
ساختند و آنچه را برمی افراشتند واژگون نمودیم (3).» پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «اين هم بشارت است و هم انتقام» . 


آن گاه خداوند پیکار با مشرکان را برای او روا دانست آنن. انة را نازل 


کرد: 


«هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و آنان را بگیرید و محاصره کنید و در هر 
کمینگاهی بر سر راهشان نشینید (4). ۵ فر. کجا .بر انان دس بافتید 
بکشیدشان (5:» پسن خدآوند آنان را به دشت رسول.خدا صلی اللم..علید 
و آله و دوستانش به قتل رساند و پاداش صبر آن حضرت را به او عنایت 
فر مود علاوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کرده است. پس هر که صبر 
کند و به حساب خدا گذارد, از دنیا بیرون نرود تا آنکه خداوند چشم او را در 
باره دشمنانش روشن کند, علاوه بر آنچه در آخرت برایش ذدخیره خواهد 
نمود. 


9 پیامیر صلّی اللّه علیه و آله فرمود که جبرئیل نزد او آمد و گفت: یا 
رسول الله, خداوند مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده که چنین هدیه ای 
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1 1) 38/8 و 39. 
22 سنخده/24: 


3- 3) اعراف/137. 
4- 4) توبه/6. 
<5- 5) بقره/191. 


تکرنق ات رن اخفا ضلی: اللت له مه ال فرخیی ار قدیه توت ؟ 


فرمود: : آن چیست؟ گفت: رضاء و نیکوتر از آن. فر مود: آن چیست؟ گفت: 
زژ هد و بهتر از آن. فرمود: آن چیست؟ گفت: اخلاص, و بهتر از آن. فرمود: 
آن چیست؟ گفت: یقین, و بهتر از آن. فرمود: گفتم: آن چیست ای 
جبرئیل؟ گفت: نردبان آن توکل بر خداست. گفتم: توکل بر خدا چیست؟ 
گفت: دانستن آنکة مخلوق [بدون خواست خدا آنه زیانی تواند زد و نبه 
سودی تواند رساند. نه می تواند عطا کند و نه منع نماید. و نیز نومید بودن 
از مخلوق. هر گاه بنده چنین باشد دیگر برای هیچ کس جز خدا عملی انجام 
نمی دهد و جز خدا به کسی امید نمی بندد و از کسی نمی ترسد و به هیچ 
کس جز خدا چشم طمع نمی دوزد؛ اين است توکل. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: گفتم: ای جبرئیل, تفسیر صبر چیست؟ 
گفت: آن است که آدمی در سختی شکیبایی کند همان گونه که در شادی 
شکیبایی می کند. و در هنگام نیازمندی شکیبایی کند چنان که در وقت بی 
نیازی شکیبایی می کند. و در بلا و گرفتاری شکیبایی کند چنان که در 
عافیت و سلامتی شکیبایی می کند. بنا بر این از حال خود از بلایی که به او 
می رسد نزد کسی شکایت نکند. 


گفتم: تفسیر قناعت چیست؟ گفت: آن است که به آنچه از دنیا به او می 
رسد قناعت ورزد؛ با چیز کم بسازد و بر عطای اندک سپاس کرارد: 


گفتم: تفسیر رضا چیست؟ گفت: کسی که از آقای خود راضی است بر او 
خشم نمی گیرد. چه به نعمتهای دنیا برسد چه نرسد. و هیچ گاه به عمل 
اندک خود راضی نمی گردد. 


گفتم: تفسیر زهد چیست؟ گفت: زاهد دوست می دارد کسی را که 
خالقش را دوست می دارد. و دشمن می دارد کسی را که خالقش را 
دشمن می دارد. از حلال دنیا احتباظ و دفری.می کند و بهخرام آن: اعتا 
نمی نماید, زیرا حلال آن حساب دارد و حرامش عقاب. بر همه مسلمانان 
مهر می ورزد چنان که به خود مهر می ورزد. 
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از سخن زبیهوده آخودداری می کند چنان که از مرداری که بوی گندش بلند 
شده دوری می کند. از کالای بی ارزش دنیا و زرق و برق آن دوری می کند 
چنان که از آتش دوری می نماید که مبادا شعله اش او را فرا گیرد. آرزوی 
خود را کوتاه می سازد و مرگ او پیش چشمش مجشم است. 


گفتم: ای جبرئیل. تفسیر اخلاص چیست؟ گفت: با اخلاص کسی است که 
از مردم چیزی نخواهد تا خود بدان دست یابد, و هر گاه به دست آورد بدان 
راضی می شود. و اگر چیزی در دستش باقی ماند در راه خدا می بخشد. و 
چون از مردم درخواستی نکرد به بندگی خود در برابر خداوند اقرار نموده, 
و اگر به چیزی دست یاقت و بدان راضی شد پس از خداوند راضی شده و 
خدای بزرگ نیز از او راضی است. و اگر چیزی در راه خدا بخشید در ح 
وتوق و 0 به خدای خود قرار دارد. 


سم 


گفتم : تفسیر یقین چیست؟ گفت: مومن چنان برای خدا کار می کند که 
کویی خنا رامین ند کر اف‌خدا را نمی بيتم..خها ورام نینن یه 
طور یقین می داند که آنچه به او رسیده نمی توانست از او خطا بروده و 
آنچه از او خطا رفته نمی توانست به او برسد. اینها که گفته شد شاخه 
های توکل و نردبان زهد است. 


تا هام افو لیم التساام می فرضووه فرنفته ایند رشول دا فلی: اد 
علیه و آله آمد و گفت: ای محمّد. خدایت سلام می رساند و می فرماید: 
اگر بخواهی همه ریگهای مکه را برایت ت طلا سازم ! آن حضرت سر به سوی 
آسمان برداشت و گفت: پروردگارا, می خواهم روزی سیر باشم و سپاس 
تو گویم. و روزی گرسنه باشم و از تو درخواست نمایم. 


1 آمام باقز علیة السلام.می فرقوده فزشته اي نزد رسول غدا ضلی الاه 
علیه و اله امد و گفت: 


خداوند تو را مختار فرموده که بنده ای فروتن و رسول باشی يا پادشاه و 
رسول! آن حضرت به خبرئیل غلیه السلام نگاه کرد و او با دست اشاره 
کرد که فروتنی اختیار کن. 


پس حضرت فرمود: می خواهم بنده ای فروتن و رسول باشم. آن فرشته 
در حالی که 
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کلیدهای خزائن زمین را در دست داشت گفت: اگر پادشاهی را هم بیذیری 
از مقامی که نزد خدا داری نخواهد کاست. 


2. علی علیه السُلام در وصف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و تأسی به آن 
حضرت فرمود: پیامبر پاک و پاکیزه خود را سرمشق گیر. . . که از دنیا نیم 
لقمه ای برگرفت و چشمی بدان ندوخت. 


از همه کس پهلویش از دنیا لافرتر و شکمش از دنیا خالی تر بود. دنیا بر او 
عرضه شد ولی نپذیرفت. و 0 29 
او نیز آن را دشمن داشت و چیزی را که خدا حقیر دانست او نیز حقیر 
شمر د. و اگر خصلتی جز این در ما نبود که دوست می داریم آنچه را خدا 
اک و 
مخالفت و دشمنی ما با خدا و سرپیچی از فرمان او بس بود! همانا رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بر روی راوگان مه 


کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می دوخت. . بر 
الاغ بی پالان سوار می شد و دیگری را هم در ردیف خود سوار می کرد. و 
کوخ مه ای یه کار دراک ارس یار ربان و 
فرمود: ای فلانی, این پرده را از نظرم دور دار, که هر گاه به آن می نگرم 
به یاد دنیا و زرق و برق آن می افتم ! پیامبر صلی اللّه علیه و آله قلبا از 
ذتیا زوق کرداند.و اد آن:را در درون خود بکشت: او دوست داشت زینتهای 
دنیا از نظرش پنهان باشد تا مبادا جامه ای زیبا خر ان انب کوخ ونر 
خانه سفشی خوو شخ ری امد افاهت :ور ان او مسر مرن 


۳ به کلی از چان خود بیرون کرد و یاد آن را از دل براند و آن را 
اه از شمان داشت. آری هر که چیری را درشمن دارد. تکام به: آن را نیز 
دتتهن دار د هکوش ندار‌نامی ان آن در ترد اجه مبان اید, 


33. امام صادق علیه السْلام فرمود: چیزی از دنیا برای رسول خرااضان 
اه علیه و آله خوشتر از آن نبود که در دنیا گرسنه و ترسناک [از خدا و 
نگران از اوضاع ]آباشد. 
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2 ا ‏ ا چا 
کرت وهای ما رس را اه اه ات 


5 روایت ت است که رسول خدا صلّی الّه علیه و آله چندان می گریست 
که بیهوش می 
به آن حضرت عرض شد: مگر خداوند گناهان گذشته و آینده شما را 


نبخشوده است؟ فر مود: آیا بنده شکر گزار خدا| نباشم؟ ۰ بیهوشی های 
علی بن ابی طالب علیه السْلام نیز در مقامات عبادت و بندگی چنین بود. 


6 روایت ه است که ابراهیم خلیل علیه السّلام هنگامی که به نماز می 
ایستاد از ترس خدا صدایی مانند صدای جوشش دیگ از او شنیده می شد. 
خسگ که سای اه اس نی نوی 


7. ابو سعید خدری گوید: چون آیه شریفه اذکرول, اللّه ذکرا کثیرا (1)(خدا 
را فراوان یاد کنید) نازل شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن: قذر بهة 
ذکر خدا مشغول شد که کفار گفتند: او جن زده و دیوانه گشته است. 


8. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روزی 
هفتاد بار به درگاه خدا| توبه می کرد. راوی گوید: گفتم : ایا ان حضرت می 


«استغفر اللّه و توب یت ۲ قرضودد تفر بآکه فی. افت: 


«آتوب الن الله4 کفتم: تغل قدا صلی. لاد علیه و آله توبه می کرد و 
ی ی و ی 
علیه السلام فرمود: باید از خدا کمک خواست. 


9. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
هیج مجلسی-گرچه کوتاه- برنمی خاست مگر اینکه بیست و پنج بار 
ی کر 


0 امیر مومنان علبه اتلام. هر گام به وضت وسول ها ضلی الله علنة و 
اله می پرداخت می فرمود: 


رسول خدا| ات الله علیه و آله از همه مردم بخشنده تره دلیرتر, 
راستگوتر, باوفاتر, نرمخوتر و 
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1- 1) احزاب/41. 


خوش معاشرت تر بود. هر که در ابتدا او را می دید هیبتش او را می 
گرفت؛ ها را تم و ی او 
علاقمند می گردید. من که پیش از او و بعد از او مانندش را ندیده ام. 


آ سول ختا سای الا یت و الم قرموظ بق اظلای نک اراسته رید 
کت خد ونم هرا نف اخلای تیگ براشخته است: و از اخلاخماه سک ان است 
که آدهی گذشت کند از کسی که به آو ستم کرده: و بخشش کند به کسین 
که او را محروم ساخته, و بپیوندد با کسی که از او بریده, و عیادت کند از 
ما ی 


2 امیر موّمنان علیه السّلام فرممت آز که وهای رو کدا ضلی اه 
علیه و آله اين بود که می گفت: 


«لا, و استغفر الله» نهر و از خدا آمرژنتن می خها هم زر 


3 عبد اللّه بن عمر گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چنان بود که 
خشنودی و خشم از چهره اش شناخته می شد. به هنگامی که خشنود می 
شد چهره اش چون آینه می درخشید به حدّی که می توان گفت نقش دیوار 
در چهره اش می افتاد. و چون خشم می گرفت رنگ مبارکش گرفته و تیره 
می 


4 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ایا به: شما خبر نذهم که 
کدامتان بیشتر به من شباهت دارید؟ گفتند: چرا, ای رسول خدا. فرمود: 
کسی که خلقش نیکوتر, و برخوردش با مردم ملایم تر, و با خویشانش 
نیکوکارتر باشد., و برادران دینیش را بیش از همه دوست داشته, و بر حق 
صبورتر. و خشم خود را فروخورنده ترء و گذشتش از همه بهتر, و در حال 
خشنودی و خشم از همه باانصاف تر باشد. 


5 غزالی. کهند؛ ول خدا صلی. ال له هه ال سای که شنای 
خوشحال می شد محاسن خویش را زیاد دست می کشید. 
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1- 1) در عرب رسم است که هنگام سوگند کلمه «لا» می گویند سپس 
سوگند می خورند مانند: «لا و ریک» . و در اینجا مراد اين است که آن 


حضرت پس از گفتن «لا» سوگند نمی خورد و به جای آن استغفار می کرد. 
اقا واه ال لاه لس 


6 و نیز گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بخشنده ترین مردم بود» 
هرگز شبی نمی گذشت که درهم و دیناری نزد او بماند, و اگر چیزی زیاد 
ی را ی نت 
آن را به مستحقش برساند. از آنچه خداوند روزیش کرده بود بیش از 
آتوف ان ال نمی خافت: ان هه ات رس خر که می تافت 
از خرما و جو, و بقیه را در راه خدا مصرف می کرد. 


هر چه از او می خواستند عطا می کرد آنگاه سراغ آذوقه سال خود می 
رفت و از آن هم ایثار می نمود, و بسا پیش از تمام شدن سال اگر چیزی 
به دستش نمی رسید خودش نیازمند آذوقه می شد. . . حق را جاری می 
کرد گرچه برای او يا برای یارانش زیان داشته باشد. ۰ در میان دشمنان 
بدون تگهبان آمد و شد می کرد. . . هرگز چیزی از امور دنا قراخ بسن 

شد. اهل فضل را به خاطر اخلاقشان احترام می کرد, و با نیکی کردن به 
0 شوت با انان توف کونت: با خویشانش پیوند ی رفت ور امد 
داشت ندون انکه انان را بر کسانی. که از. آنان برتر بودند. مقدم بدارد. به 
هیچ کس ستم نمی کرد, و پوزش عذرخواهان را می پذیرفت. . . ان 
حضرت غلامان و کنیزانی داشت ولی در خوراک و پوشاک بر آنان برتری 
نداشت. ساعتی از وقت او در غیر بندگی خدا و غیر کار لازمی که صلاح او 
دز آن نود تقی کداست: گاه به باغ و بستان باران خود سر می زد. هیچ گاه 
مسکینی را به خاطر تهیدستی يا بیماربش کوچک نمی شمرد. و از هیچ 
با ما ای وا ی و با را 
به سوی خدا دعوت می فرمود. 


7 نش کوید:رستول:خدا ضلیالله علیه و آلم. از همه کتتر یرت یه 
خشم می امد و زودتر خشنود می شد. وی مهربانترین و خیرخواه ترین و 
سودمندترین کس برای مردم بود. 

هیده لخد صلی له علیه و الم هر کاه مها رنه 
می شد خشنودیش از همه کس نیکوتر بود. در پند و موعظه جدی بود. 
هنگام خشم-که جز برای خدا 
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خشم نمی گرفت-چیزی تاب مقاومت در برابر خشم او را نداشت. آن 
حضرت در همه کارهایش این چنین جدی بود. چون مصیبتی به او می رسید 
کارش را به خداوند واگذار می کرد و از حول و قوت خویش بیزاری می 
جست و از خداوند راه چاره طلب می کرد. 


9 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بدانید که هر عبادتی در آغاز 
افراطی دارد, سپس به فترت و سستی می گراید. هر که افراط در 


عبادتش به سّت من بینجامد راه را یافته است, و هر که با سئثت من 
مخالفت ورزد گمراه گشته و عملش تباه خواهد شد. بدانید که من هم نماز 


می خوانم و هم می خوابم, هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم. هم 
می خندم و هم می گریم. پس هر که از راه روشن و سنّت من روی گرداند 
از من نیست. 

یک يا دو خبر آوردیم. اما جزئیات زندگانی آن حضرت بسیار است (1). 
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فا تال سار صلی الا اس مالس اگر کته هه 
فرمایید. 


۶ اتانه‌ ارس ام ضلی الاه‌غلیه 2 له 


اشاره 
50 امام صادق علیه السلام به بحر سقاء فرمود: ای بحر. خوش خلقی 
مانه انسانی امور وشادي زاست. . . سیس حدیثی نقل فرمود که می 


زساته سول خدا صای ان عاه و آله عون حلی ود 


1 آمیز حوضان علیه السلام فرموت رسول خداضلی الله. علیه بو اد 
چنان بود که از نیکی هایش قدردانی نمی شد, در صورتی که نیکی های ان 
و هک و بود. کیست که بیش از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به این مردم نیکی کرده باشد؟ ! ما اهل بیت نیز 
از نیکی های ما قدردانی نمی شود. همچنین موّمنان بر کزبده نیز از تیکی 
هاشان قدردانی نمی گردد (بنا : بر این نباید دلسرد شد و دست از نیکی به 
دیگران کشید) . 


2 به روایت دیلمی, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله لباس خود را وصله 
می زد, کفش خود را می دوخت, گوسفندان خود را می دوشید با بردگان 
غذا می خورد, بر زمین می نشست. بر درازگوش سوار می شد و دیگری 
را نیز ترک خود سوار می کرد. حیا 
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برد. با ثروتمند و فقیر دست می داد و دست خود را نمی کشید تا طرف 
مقابل دست خود را بکشد. با هر کس روبرو می شد از ثروتمند و فقیر و 
بزرگ و کوچک سلام می کرد. 


خی وا که به ان خغوت مین یه کوخهگ نمی مود کر خص تشت: پاریه نوع 


آن حضرت کم خرج, بلند طبع, خوش معاشرت و خوشرو بود. هميشه لبخند 
بر لب داشت ولی بلند نمی خندید, و غمگین به نظر می رسید اما عبوس و 
دژم نبود. فروتن بود اما خود را کوچک نمی نمود, بخشنده بود اما اسراف 
نمی ورزید» و نازکدل و مهربان با همه مسلمانان بود. هرگز از روی سیری 


باد گلو نزد, و هرگز دست طمع به سوی کسی نگشود. 


3 به روایت ت طبرسی, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در آینه نگاه می 
کرد و موی سر را صاف می کرد و شانه می زد, و بسا نف ات ان وه کرد 
و موی سر را مرتب می ساخت. تم ها پر ای حانو ادخ خوو کم را اراس 
نیز خود را می اراست. و می فرمود: خداوند دوست دارد که بنده اش 
هنگامی که برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود خود را آماده و 
آز انفنته تماید. 


4 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: پنج چیز است که تا دم مرگ 
از آنها دست بر نمی دارم: روی زمین با بردگان غذا| خوردن؛ بر الاغ پالاندار 
سوار شدن, شیر بز را با دست خود دوشیدن, لباس پشمینه پوشیدن و به 
کودکان سلام کردن, تا انکه پس از من سئت شود. 

5 به روایت قطب راوندی, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر کوچک و 
بزرگ سلام می کرد. 


م۱ 
ال هی ۱ 
هنوز در بستر خواب بودیم. فرمود: 


تشادن شمان.ها در انش ان شرم کردم تخهاتب» کفیمه با یی فرموده 
سلام بر 
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ِ باز جواب ندادیم. بار سوم فر مود: سلام بر شما. ما ترسیدیم که اگر 
ب نگوییم آن حضرت باز گردد, زیرا عادت حضرتش چنین بود که سه بار 

با ی ی ها 

9 و سلام بر شما ای رسول خدا,؛ بفرمایید, و حضرت داخل شد 


7 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول قا نی الا هی التبم 
ان شام قی کرو آنان ش باسع مت ند واه موضان علیه ااتلام 
به زنان سلام می کرد ولی کراهت داشت که به زنان جوان سلام کند و می 
فرمود: می تر سم از آهنگ صدای آنان خوشم آید, آن گاه زیان این کار 
بیش از اجری که در نظر دارم بر من وارد شود. 


8 به روایت عبد العظیم حسنی رحمه اللّه, رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله سه گونه می نشست: گاه [کف پاها را زمین نهاده اساقهای پاها را بلند 
می کرد و دو دست خود را جلو آن قرار می داد و ساق دست را در کف 
دست دیگر می گرفت (چنبک می زد) , و گاه دو زانو می نشست, و گاه 
یک پا را تا کرده زیر ران می نهاد و پای زبکر زارفی: ان افی و ابانم .و 
هرگز دیده نشد که آن حضرت [مانند متکبران آچهار زانو بنشیند. 


9 علی علیه السّلام فرمود: هرگز نشد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله با کسی دست دهد و زودتر از او دستش را بکشد, بلکه درنگ می کرد 
تا او دستش را بیرون کشد. و هرگز کسی با آن حضرت در کاری یا سخنی 
مشارکت نکرد که حضرت زودتر از او دست از کا ر کشد بلکه صبر می کرد 
تا وی دست از کار بکشد. و نشد کسی با آن حضرت گفتگو را آغاز کند و 
حضرت پیش از او سکوت کند . و هرگز دیده نشد که نزد کسی پای خود را 
دراز کند. و هرگز میان دو کار مخیر نشد مگر اينکه دشوارترین آنها را 
اختیار می فرمود. هو تصی ‏ کته ان ی ات رن نوی آرتعام نی مت اد 
گرفت. و هرگز در حال تکیه دادن چیزی نخورد تا از دنیا رحلت فرمود. 


و چیزی از آن جناب درخواست نشد که «نه» بگوید. و هرگز حاجتمندی را 
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رخ نکزی کر آنکه. با حاخت او را بر هی آفرده با اد زا با سکتی. ترم و دلتواد 
خرسند می ساخت. نمازش در عین تمامیت از نماز همه مردم سبکتر؛ و 
خطبه اش از همه کوتاه تر و از بیهوده گویی و چون از راه می 
رسید از بوی خوشش شناخته می شد. و چون با دیگران بر سر یک سفره 
می نشست اول کسی بود که شروع به غذا خوردن می کرد و آخرین کسی 
بود که از غذا دست می کشید, و هنگام غذا خوردن از جلو خود میل می 
فرمود, و تنها هنگام خوردن رطب و خرما دست به سوی دیگر هم می برد. 


آشامیذتی شا با هیقف شاآمند: امه ای هید و فا و سر لح 


دست راستش به خوردن و آشامیدن و گرفتن و دادن اختصاص داشت و 
جز با دست راست چیزی نمی گرفت و نمی داد. و دست چیش برای سایر 
اعضای بدنش بود (1). در همه کارها چون لباس پوشیدن. کفش پوشیدن و 
از مرکب پیاده شدن شروع با دست یا پای راست را دوست داشت. 


چون کسی را صدا می زد سه بار تکرار می کرد. ولی در سخن گفتن یک 
بار بیشتر نمی گفت. و اگر اذن دخول می گرفت سه بار تکرار می فرمود. 
کلامش روشن بود و هر شنونده ای آن را می فهمید. به هنگام سخن گفتن 
سفیدی دندانش برق می زد, و اگر او را قف: نگ فین. کف دندانهای 
پیش او فاصله دارد ولی فاصله 0 


نگاه کردنش کوتاه بود و به کسی خیره نمی شد. با کسی سخنی را که او 
خوش نمی داشت نمی گفت. هنگام راه رفتن مانند کسی که از سراشیبی 
فرود می آید قدم بر می داشت. می فرمود: بهترین شما خوشخوترین 
شماست. هیچ خوراکی را نکوهش يا ستایش نمی کرد. پاران آن حضرت 
در حضور او کشمکش و بگو مگو نمی کردند. 


هر کس از او سخن می گفت, می گفت: فیه کش را غاد ان عنات خضلی 
الله غلیی الم از اد 
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ور روانت ات که ااسیه اوه و انشا للتره قنفست. رات 
برای صورت و بالاننه است, و دست چب برای پایین لله> . 


بعد از ان ندیده و نخواهم دید. 


0 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
نگاهش را میان یارانش تقسیم می کرد و به اين و آن یک نواخت می 
نگریست. آن حضرت در میان یاران هرگز پای خود را دراز نکرد. و اگر 
مردی با آن حضرت دست می داد حضرت دست او را رها نمی کرد تا او 
دست خود را عقب بکشد. و چون مردم این نکته را فهمیدند چون با ان 
حضرت دست می دادند فورا دست خود را از دست حضرتش بیرون می 


به روایتی دیگر: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هرگز سائلی را رد نکرد. 
چیزی داشت می داد, و گر نه می فرمود: خدا برساند. 


ام امام ادن شليه الساای فرت درو ل :دا صلی الله لیم و آله هد 
گاه با کسی می نشست از جا بر نمی خاست تا همنشین او از جا برخیزد. 


2 به روایت ت طبرسی: تال ها ی ای عانه ب ام به هنگام سخن 
گفتن لبخند می زد. 


3 یونس شیبانی گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: شما با یک 
دیگر چگونه شوخی می کنید؟ گفتم: خیلی کم ! فرمود: چرا شوخی نمی 
کنید؟ ! شوخی از خوشخویی است: و با شوخی می توانی برادر دینی خود 
را شاد سازی. همانا وتو لک ارخلی: الله- له لها مردم تون می 
کرت وهی خو است بتخین وشیله انان را شاد‌شساز ده 


4 افام.ضادق علبه. السلام. فرموت ای تست هحر آنکه از .شون 
بهره ای دارد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نیز شوخی می کرد ولی جز سخن حق 
چیزی نمی گفت. 


5 معقر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السّلام پرسیدم و گفتم: 
قربانت گردم. آدمی در میان گروهی قرار دارد. سخنی به میان می آید که 
همه شوخی می کنند و می خندند, این چه صورت دارد؟ فر مود: مانعی 


نیست. اگر نباشد-و من یقین کردم منظور آن حضرت آن است که فحش و 
ناسزایی در میان نباشد- - سپس فرمود: مردی از اعراب بادبه نشین نزد 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می آمد و برای آن حضرت هدیه می آورد 
و همان جا می گفت: پول هدبه مرا مرحمت کن ! و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از این سخن 
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می خندید. و هر گاه غمگین می شد می فرمود: اعرابی چه می کند؟ کاش 
ارم اند اس اش سا را ماس 


6 امام صادق علیه السلام فرمود: تال تا لیا للم ایض ال وش 
اوقات رو به قبله می نشست. 


7 به روایت طبرسی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چنان بود که 
و دعای برکت یا نامگذاری حضور انورش می آوزدند و آن 
حضرت به احترام کسانش او را در دامن خود می نشانید, و گاه می شد که 
کودی در دامان آن حضرت ادرار می کرد. برخی از کسانی که ناظر بودند 
به روی کودک فریاد می زدند, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می فرمود: با 
تندی از ادرار کودک جلوگیری تکنید. او را رها کنید تا کاملا ادرار کند. آن 
گاه به دعا و نامگذاری وی می پرداخت و کسان کودک نیز خوشحال می 
شدند و آزردگی و ملالت خاطری از اين حادثه در پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله نمی دیدند. و چون از نزد آن حضرت بازمی گشتند ایشان لباس خود را 
۳ 


کمتی سول دا صلی: االم له الم ای کم ارم ود 
نمی گذاشت کسی پیاده همراه او حرکت کند, یا او را با خود سوار می 
کرد, و اگر وی نمی پذیرفت حضرت می فرمود: جلوتر برو و هر جا در نظر 
داری منتظر من بمان. 


9 در اخبار آمده: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هیچ گاه برای خود از 
کسی انتقام نگرفت, بلکه آزار دهندگان را می بخشید و از آنان گذشت 
می فرمود. 


کوو سر خواضای الله هه الاک کی ار با رها 
روز پیاپی نمی دید از حال وی جویا می شد, اگر در سفر بود برایش دعا 
می کرد, اکر در شهر بود به دیدارش می رفت, و اگر بیمار بود از او 
عیادت می فرمود. 


2 ات ی هشال تس ام تاش لین ال تیه ال ی 
هرگز یاد ندارم که در اين مدت به من فرموده باشد: چرا فلان کار را 
نکردی؟ ! و هرگز در کاری بر من ایراد نگرفت. 


ص :38 


73 انس گوید: یی که‌پیامیز زا جع .کی میعوت کرت هرکن تست چه 
آن حضرت در کاری که خوشایندش نبود به من فرموده باشد: چرا چنین 
کردی؟ ! و هیچ گاه همسرانش مرا ملامت 1 
کاری به او نداشته باشید, تقدیر و سرنوشت چنین بوده است. 


4 و نیز گوید: وشتون کدا صلی آلله خایه نج الم برا کسیر یاران با 
دیگران صدا نمی زد جز آنکة در جوا می: قرمود: لببی, 


5 و نیز گوید: آن حضرت برای احترام و به دست آوردن دلهای یاران خود 
آنان را به کنیه صدا می زد (1), و برای کسانی که کنیه نداشتند کنیه قرار 
تاه مت شآ ۱ به همان کنیه می خواندند. همچنین برای زنان 
فررتددار وی رید وستی یه ها که قرار من دادويفين وله ولا 
آتان واه هی اور 


6 هر گاه کسی بر آن حضرت وارد می شد حضرت تشکچه اش را به او 
ضیف داد و اگر شخص تازه وارد نمی خواست قبول کند او را 0 
داد تا بیذیرد. 


77 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در ماه مبارک رمضان مانند باد تند و 
سریع بود که چیزی در دستش قرار نمی گرفت و هر چه داشت انفاق می 


کرد. 


8. عجلان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که سائلی آمد., امام 
برخاست. و از شیذی که در ان خرما بود دست خود را بز کرد و به سائل 
داد. سائلی دیگر آمد, امام دوباره برخاست و مشتی خرما برداشت و به او 
داد. سائل سومی امد, باز برخاست و مشتی خرما برداشت و به او داد. بار 


چهارم سائل دیگر آمد, امام فرمود: 


خداوند ,روزی رسان ما و شماست ! سپس فرمود: کسی از رسول خدا 
روا را ی را او 
تا آنکه زنی پسر خود را نزد آن حضرت فرستاد و به او گفت: نزد حضرت 
برو و از او چیزی بخواه, اگر فرمود: فعلا چیزی نداریم, بگو: پیراهن خود را 
به من بده. امام فرمود: آن حضرت پیراهن خویش را 
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در آورد و نزد پسر افکند (و به او عطا فرمود) , آن گاه خداوند آن حضرت 
را به میانه روی ادب فرمود و اين آیه را فرستاد: و لا تجعل یدک مغلوله 
الی.عتنی ۱ اددشت جود را به گردنت مبند (بخل مورز) و نیز به طور 
تا ی هر که دار مق کر سر اور ماو ما 
خواهی نشست» . 


9 شام مافر یه السلام فرخودد رصول عدا صلی لام فایه و اله اد ره 


890. موسی بن عمران بن بزیع گوید: به امام رضاأ علیه السلام عرض 
کردم: قربانت گردم, مردم روایت کنند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
هر گاه از راهی می رفت؛ در هنگام مراجعت از راهی دیگر بازمی گشت, 
آیا چنین است؟ " فرمود: اري: خن .هم نسیاری از اوقات چنین می کنم, تو 
نیز چنین کن؛ و آگاه باش که اين کار برایت روزی آورتر است. 

91 امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| ۳۳ اللّه علیه و آله پس 
از طلوع افتاب از خانه بیرون می رفت. 

2 تام ضادن علبه التاام فرسوده رسول خدا صلی. اللم غلبه و آله-ضر 
گاه داخل منزلی (يا مجلسی) می شد در نزدیکترین جا به محل ورود خود 


۰ و ۲ 


3 ی کناب «عوالن اللتالن* کوید: نقل. است که رسول:خدا ضلی: الا 
علیه و آله خوش نمی داشت کسی پیش پای وی برخیزد, و مردم نیز از اين 
جهت پیش پای حضرتش بر نمی خاستند, ولی هنگامی که حضرت برای 
وف بر امی خاشنت: آنان شیر با ان می:خاتند هار تال در که اش 
می کردند. 

4 اسحاق بن عمار گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هر گاه اراده 
وان رورا ی انیا وم ورتم رو مه 
خلاف نظر آنان عمل می نمود. 
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1- 1) اسراء/29. 


95 در «مناقب» گوید: فآفید خلی اللّه علیه و آله در وقت نیم روز در 
اه ار ی و 
عطر می نمود. 


ملحقات 


1 امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ گاه رسول خذا هی الا فلی و 
آله با بندگان خدا به اندازه عقل خود سخن نگفت. خود آن حضرت فرموده 
است: فا کروة تن قاصوربم با فرز دم به‌اندازه غمل انانسحی کوییم 


2 و نیز فرمود: ما گروه پیامبران همان گونه که مأموریم واجبات را بر پا 
داریم ماموریم با مردم به مدارا رفتار کنیم. 


كِ سعد بن هشام گوید: نزد عايشه رفتم و از وی در باره اخلاق رسول خدا 
ضلت الله علیجو الم پزسيده, گنت ایا خران ثم خوانتی؟ کفتم: جرا 
گفت: اخلاق رسول خدا| [همان دستورات اخلاقی آقرآن است. 


5( ماهر صلی: لاه لین و | فر مود: فردانکن و جوانمردی ما خاندان, در 
گذشتن از کسانی است که به ما ستم کرده اند و بخشش به کسانی است 
که ما را محروم ساخته اند. 


6 ونسون غذاضلی الا یه ب آله فرموته برد کازم مرا دسر دادم که 


7) امام صادق علیه السلام فرمود: صبر, راستگویی, بردباری و خوش 
خلقی از اخلاق پیامبران علیهم السلام است. 


9رضولکدا ضلی الله علیه و آلفبشار بهتدر گام‌خدا تلع و زار هن 
نمود و هميشه از خداوند درخواست می کرد که او را به آداب پسندیده و 
اخلاق نیک زینت بخشد. از این رو در دعای خود 0" خدایا اخلاق مرا 
نیکو ساز. . . خدایا مرا از اخلاق 
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نایسند دور ساز. 


9) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: فرشته روح الامین-جبرئیل-از 
سوی پروردگار جهانیان بر من نازل شد و گفت: «ای محمد, بر تو باد به 
اخلاق خوش, زیرا-بدخلقی خیر دنیاً و آخرت را از بین می برد.» آگاه باشید 


ی و 
خداوند او را به داشتن خلقی بزرگ ستوده است, در همه پیامبرانی که 
خداوند برانگیخت نوعی خشونت و گرفتگی وجود داشت, ول ند ای 
الله یه و آلهمر ابا مقر رات آن حضرت 2 اما این بوه که با نان 
شنوخی مي کرد با بیادا عطیتش چندان.دز آنان‌تشانین کید کم بتوانند به او 
نگاه کنند ! جدّم علی علیه السّلام فرمود: هر گاه رسول خدا صلّی ال علیه 
و آله یکی از یارانش را غمگین می دید با شوخی کردن دل او را شاد می 
ساخت. آن حضرت می فرمود: خداوند کسی را که با ترشرویی با 
برادرانش دیدار کند دشمن می دارد. 
1 یه بسانت کویه حون با شون خها هن للم هن نم مه 
ی اي و ی ی سیر و 
هاکرار خر ها یا سب مر ره ار 
0 
2) رسول خدا صلی الله علیه و آله با چشم و ابرو و دست اشاره نمی 


د. 


3 رل وا ضای الله مه الم کی ات ون ی ور ایا ی 
نهی نکردم که چیزی را برای فردا ذخیره نکنی؟ ! زیرا خداوند روزی هر 
فردایی را خواهد رساند. 


14( ول دا ضلی لاه اف اه فرمود: بهترین رق کراعت ترین خوی 
پیامبران و راستان و شهد | و صالحان, به دیدار 1 یک دیگر رفتن برای 


خداست. 
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رل دا صلی اه علیه و آله فرمود: از اخلاق پیامبران و راستان 
خوشرویی به هنگام دیدار و دست دادن به هنگام ملاقات است. 


ها از له ی هر اقا مان ونان مت کید 


نخست با او دست می داد. 


7) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می فرمود: هیچ یک از شما پارانم از 
دیگری نزد من بدگویی نکند. زیرا من دوست دارم که با دلی صاف و پاک 
نزد شما بیایم (و از ز کسی دلگیر نباشم) . 


9سا ی لاه یه ی الم فرمووه ها کروه ساصران ی افش زد 
پرهیز گاران از تکلف و زحمت بی جا به خود دادن بری هستیم. 


وش ان فتارصلی الیو اه ۵ مرهج اما شم کر 
حلم و معدن علم و مسکن صبر باشم. 


0 ابو ذر رحمه اللّه گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بدون امتیاز 
در میان اصحاب خود می نشست به گونه ای که هر گاه شخص غریبی وارد 
مي شد نمی دانست ۳ انننت. تا ارکة بپر لنند. ما از پیامبر 

اه علیه و آله خواهش کردیم که برای خود جای خاصی قرار دهد تا شخص 
نازخ وارو اه حصرت سا سای یشک از لیا مرو 
خصرت بر هنشت هدما دور تصرف آو مین تیم 

1) روایت شده که از سنن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آن است که چون 
با گروهی سخن می گویی در میان آنان فقط , به یک فرد معین رو نکنی؛ 
بلکه همگان را مورد توجه قرار دهی. 


را ات کف سول شا هی الا له ناو شون را 
می دوخت و کفش خود را پینه می زد و بیشتر کاری که در خانه انجام می 
داد خیاطی بود. 


3 وت رو ات فده که ,وضو دا صلی الله علیه و الم هر کن غام و 
کنیز و غیر آنان را نزد مگر در راه خدا, و هر گز برای شخص خود از کسی 
انتقام نگرفت و انتقام او تنها 
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ای از وی کتها ناسکی ناهام الق را تایه ی اضرا 
کند. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال هیچ پیامبری را مبعوت 
نکرد مکز به زانشگوبی و ادای امانت به صاحبش, نیکوکار باشد پا بدکار. 


5 امام صادق علیه ۳ فرمود: امانت را به صاحبش بازگردانید, زیرا 
توا خدا خی اااد فلت له وه سرا که هو ی 
به صاحبش بای وان 


6 ای اد له سا سوه رل فا ی الاه شایش ی اهر 
مردی وعده نهاد که در کنار فلان صخرم در انتظار او بماند تا بیاید. پیامبر 
در آنجا ماند و شدت گرمي آفتاب در آن مکان حضرت ر رنجح می داد 
یارانش گفتند: یا رسول الله, , خوب است زیر سایه بروید ! فرمود: من در 
اینجا با او وعده نهاده ام, و اگر نیامد خلف وعده از او خواهد بود. 


07( امیر مقمنان علیه السّلام می فرمود: ما خاندان پیامبر دیور : داریم 
بینوایان را طعام دهیم, کرفتاران: را در سختن ها ناه دهیم و آن گام که 
مردم در خوابند به نماز برخیزیم. 


8 در روایت آمده: برای حضرت رضا علیه السّْلام مهمانی رسید. امام 
ی ۱ ۳ ۱۱۱۳ 
تغییر کرد و کم سو شد., مهمان دست دراز کرد تا چراغ را اصلاح کند, 
حضرت رضا علیه السْلام جلو دست او را گرفت و پیشدستی نموده, خود به 
اصلاح چراغ پرداخت, سیس فرمود: ما مردمی هستیم که مهمانان خود را 
نة کار تمی. گ یم . 


9 حریز بن عبد ال گوید: گروهی از قبیله جهینه بر امام صادق علیه 
السْلام وارد شدند و آن حضرت از انان پذیرایی کرد. چون خواستند از 
حضورش مرخص شوند امام توشه راه برایشان فراهم ساخت و به انان 
صله داد و بخشش نمود. سپس به غلامان خود فرمود: از انان دور شوید و 
در بستن بارهاشان کمک نکنید. چون مهمانان از بستن بار و بنه فارغ شدند 
و برای خداحافظی خدمت آن حضرت آهدتد 
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و با تسشن الله: ما را , به مهمانی پذیرفتی و خوب هم پذیرایی 
فرمودی, اما در آخر به غلامان خود دستور دادی که در بستن بارها به ما 
کمک نکنند؟ ! فرمود: ما خاندان پیامبر مهمانان را برای رفتن از نزد خود 
کمک نمی کنیم 


30 موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: هتگامی که برای رسول خدا 
صلی الله علیه ۵ ال مهمانرمی رسد حصرت: با آه.همص دا هی درو نا 
همان از غدا ور دن دنست تفن کشید آن‌خضوت: تین دنت مین کنند: 


ار ال و ان ی این لت ال یه ات باه مان 
انشت که ام انش وت حا ات کته 


2 افیا رای احامه ضادی لیم لام که با رای هی افتاه که 
امام صادق علیه السّلام از ما با نان روغنی و حلوای روغن و خرما پذیرایی 
می کرد و سپس نان و زیتون به ما می خورانید. به ان حضرت عرض شد: 
بهتر است حساب شده تر کا ر کنید تا اعتدال رعایت شود! فرمود: ما به 
حساب و تدبیر خدا کار می کنیم؛ وقتی خدا به ما گشایش دهد ما نیز در 
زندگی گشایش می دهیم, و هر گاه تنگ گیرد ما نیز جمع و جورتر خرج می 


33) امام صادق علیه السلام به یارانش می فر مود: کسی که به شما 


اظهار دوستی می کند با ذکر عیبهایش به او طعنه نزنید و خوی زشتی را 
که گرفتار آن است به رخ او نکشید, زیرا اين کار نه از اخلاق رسول خدا 
لیا هو لسوت از اعلای انا اس 


4) رسول خدا اضلی: الله علیه و آله فرمود: اگر مرا برای خوردن پاچه 
کوتندی. هم دگفت: کنند مین بنیرمرده جانخه آزررا بهدمن هدیه. دنر 


قبول می کنم. 


ود هعتر بن: قلاد کوید یکی از غلامان. خضرنت: رضا عليه السلام به: نام 
سعد از دنیا رفت؛ حضرت فر مود: مردی صاحب فضل و امانت را به من 
معرفی کن. عرض کردم: من به شما معرفی کنم؟ ! امام بسان مردی 
خشمگین فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با یاران خود مشورت 
قی کن قشسی با که تطمیی هی فصن میت کر 
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6 امام عسکری علیه السلام فرمود: به پدر بزرگوارم عرض کردم: 
هگا که تیوه مسر کان‌سا رل ها صای للم علم و لها و 
لجاجت می ورزیدند» آیا آن حضرت با آنان مناظره و احتجاج می کرد؟ 
فرمود: آری, بارها و بارها اين اتفاق افتاد. 


7 شید اکتم کل آلله. غیت و ال فرهوه شین رسای که 

ظداف‌صراات امامت کرد اه هگن مردم و 

8) امیر موّمنان علیه السُلام فرمود: وقتي از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

آله چیزی می خواستند, اگر می خواست آن را انجام دهد می فرمود: آری 

(به چشم) , و اگر نمی خواست انجام دهد سکوت می کرد. و هرگز در باره 
ات 


چیزی «نه» نمی 
وشن وید کی اف شاد ای للم یه و ام سور 
حلقه وار دور هم می نشستيم. 

0 انز وید هر گام رصیل خدا لین الم علیه و آله تیزونامی«زنه 
فرشتگان می گذاشتند. 


1) جایرٍ بن عبد اللّه انصاری در حدیثی که برخی از آداب جنگ رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله را بر شمرده گوید: آن حضرت در جنگها آخر همه 
مردم حرکت می کرد و اگر شخص ناتوانی از رفتن باز ز مانده بود او را به 

۰ ۱ سوار می کرد؛ ؛ و برای 


نمود. 
2 روایت شده که رسول دا ضلی: الاه علیه و آله از کالای دنیا به آنچه 
در نظر دیگران نیکو و فریبنده بود نگاه نمی کرد. 


3) و نیز روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون از چیزی 
ناراحت و غمگین می شد به نماز و عبادت خدا پناه می برد. 


4 و نیز روایت شده که رسول خدا ضلی الله علیه و ال با خوی خوش 
خود با مردم معاشرت می کرد ولی دلش از انان جدا بود؛ ظاهرش با خلق 
خدا و باطنش با حق تعالی بود. 
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رانک ات کف سل شا ی الا فلس الما ات 


با خدا| را دوست داشت. 


6) ام سلمه گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در اواخر عمر همواره 
وردحال واه تست هن ری امتر نمی وت 


شتا اللی توت استففی الله شام الیم6 سیم علته اسر 
پرسیدیم. فرمود: از سوی خداوند دستور دارم ؛ : سپس سوره [ذا جاء نصر 
الله را می خواند اک در ان تمه تست که م اساد کر رن 
حضرت داده شده است ]. 


هل را لین الا ان ده الم هت مود انس مه وت سیر 
دستور فرموده است: مرا سفارش کرده که در تمام کارهای پنهان و 
آشکارم اخلاص ورزم, و از کسی که بر من ستم نماید درگذرم, و به هر که 
مرا محروم سازد بخشش کنم, و با هر که با من قطع رابطه کرد رابطه 
برقرار سازم. و سکوتم برای تفکر, و نگاهم برای پند و عبرت باشد. 


پهایت افو که سول ها رضلی آلله یه( کین وه تا رم 
اه 
ی 
دوشیدر و حون خادفنش از اسیات کردن خسته هی شید به و کی 
وود اسیات: مین تمود. 


آب وضوی شبش را خود تهیه می کرد ؛ هیچ کس در شرم و حیا بر او پیشی 
نداشت ؛ هنگام نشستن تکیه نمی کرد در کارها : باه حانه کم ی تخوو 


و با دست خود گوشت خرد می کرد. 


چون بر سر سفره غذا حاضر می شد مانند اضف کت اعد از غذا 
انگشتان خود را می لیسید, و هرگز در اثر پرخوری باد گلو نزد. 

دعوت هر کسی را-آزاد باشد يا بنده-می پذیرفت اگر چه برای خوردن 
دست و پاچه گوسفندی بود. هدیه را قبول می کرد گرچه جرعه ای شیر 
بود و از غذای هدیه می خورد ولی از غذای صدقه نمی خورد. به چهره 
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میل می کرد. و هر غذایی که می یافت رد نمی کرد. 


دو لباس روی هم نمی پوشید, گاه یک نوع برد راه راه یمانی به تن می 
کرد گاه عبایی پشمینه روی دوش می افکند. و گاه لباسهای کلفت از پنبه 
و کتان می پوشید, و بیشترین لباسهای حضرتش سفید بود. زیر عمامه 
شبکلاه به سر می گذاشت. پیراهن رز ازشفت زراسنتت آن.می بوشید, بک 
لباس مخصوص روز جمعه داشت. هر گاه پیراهن نو می پوشید پیراهن کهنه 
خود را به فقیری می داد. عبایی داشت که هر جا می رفت آن را برایش دو 
تا می کردند و بر روی آن می نشست. 


ارگ نتری نقره دز اند رن کوچک وت را 4 تک و 
هندوانه و خربزه را دوست می داشت, و از بوهای ناخوش بدش مه 


هنگام وضو گرفتن مسواک می کرد. موقع سوار شدن, غلام خود و یا کس 
دیگری را ردیف خود سوار می کرد, هر حیوانی که برایش میشْر بود سوار 
می شد: اسب, استر, الاغ. ف ال غن بالان کم ما لحامی شش از بویت نیز 
سوار می شد. 


گاهی پیاده نیز و پابرهنه و بدون پوشیدن عبا و عمامه و عرقچین راه می 
رفت. 


تشییع جنازه می کرد, و در دورترین نقاط شهر از بیماران عیادت می 
فرمود. 


با فقرا می نشست. و با تهیدستان هم غذا می شد و با دست خود برای 
آنان لقمه می گرفت. به اهل فضیلت احترام می گذاشت, و با نیکویی 
کردن به اشخاص آبرومند با آنان انس می گرفت. با خویشاوندان خود صله 
رحم می کرد بدون آنکه آنان را بر دیگران مقدم دارد مگر به آنچه خدا امر 
فرموده باشد. 


را 2 ۱ ۱ 
یا مردم را موعظه می کرد. و خنده اش بدون قهقهه بود. 
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در خوراک و پوشاک از غلامان و کنیزان خود برتری نمی جست. هرگز به 
کسی فحش و ناسزا نگفت, و هیچ گاه زن يا خادمی را لعن و نفرین نکرد, 
۵-.هیج ام کسنی. زا دز حخضهر آن حضرت. شتر زانشن نکردید خر آنکه مق 
فرمود: رهایش کنید و به او کار نداشته باشید. 


کسی نزد او نمی امد-ازاد باشد يا غلام يا کنیز-جز انکه در پی حاجت او بر 
می خاست. خشن و درشتخو نبود, و در بازارها جار نمی زد. در مقابل بدی 
دیگران بدی نمی کرد, بلکه بدی آنان را تادندم فی حوفت: هدن انان دردفی 
گذشت. نهر کشن قی: رشید. آغاز به سلامق ی کره: 


هر کس برای کاری نزد او می آمد با وی همکاری می کرد تا آنکه خود آن 
شخص منصرف گردد. هر کر ند کنتی دتت: آن تحضزرت را بکیر گنه ایشان 
پیش از وی دستش را از دست او بیرون کشد. و چون به مرد مسلمانی 
می رسید نخست با او دست می داد. 


تال ها تصای درالم قایم ور ال ری اه یت هر راد 
را کوتاه می کرد و به وی رو نموده می فرمود: ایا حاجتی داری؟ در 
نشستن اکثرا کف پاها را بر زمین می گذاشت و زانوها را در بغل می 
گرفت. 

هنگام ورود به مجلس در نزدیکترین جایی که خالی بود می نشست, و 
بیشتر اوقات رو به قبله می نشست. 


هر کس را که بر او وارد می شد احترام می کرد و بسا لباس خود را زیر او 
می گسترد و شخص تازه وارد را بر خود ترجیح داده, بر تشکچه اش می 
نشاند. در حال خشنودی و خشم جز به حق سخن نمی گفت. 


آنحض ف خیار را کاه با-خرها وه اما نفی قیل .هن کر ده ذن میان: مقوع 
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آن حضرت آب و خرما بود. شیر را با خرما میل می کرد و آن را دو غذای 
پاکیزه می نامید. گوشت را بیش از غذاهای دیگر دوست داشت., و ترید را 
با گوشت تناول می کرد. کدو را دوست داشت. از گوشت شکار می خورد 
ولی خود شکار نمی کرد 


نان و روغن میل می کرد. از گوشت گوسفند, ماهیچه و سردست را 
دوست داشت., و از پختنی ها «کدو حلوایی» , از خورش ها «سرکه» , از 
خرما «عجوه» (که نوعی خرمای پرگوشت است) , و از سبزی ها «کاسنی 
و ریحان کوهی و کلم» را دوست داشت. 


9 توا وا ضلی: اللت علخ الهش دعات وه رکفت شوانار ق 
مسکین و تهیدست زنده بدار, و مسکین و تهیدست بمیران؛ و در زمره 
مسکینان و تهیدستان محشور فرما. . 

0 ان انی‌ادفت فیط هر کاه کسیر ایرد ون دا سای 
الله علیه و اله می اورد. آن حضرت قوم و قبیله او را دعا می کرد و می 
گفت: خداوندا, بر ال فلان درود فرست. 

1 دن زوایت آمده که‌رسول خدذا صلی الله علیتو آله فال نیک زا دوست 
داشت و از فال بد بدش می امد (یعنی دوست نداشت کسی فال بد بزند) 


2 علی علیه السّلام فرمود: هر گاه کسی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
آلهشتگن دروعی ی کفتا آن-خطرت لسند عی زرد وق قرمهوه: او یک 
حرفی می زند! 


3 روایت رابت کی ام وشم لها ای الا له و تیه 
گفت يا چیزی از او می پرسیدند سه مرتبه تکرار می کرد تا هم حرف 
طرف کاملا روشن شود و هم دیگران فرمایش او را درست بفهمند. 


ات ات توا اي رش تا ایض وه 
اسان ی زنند [به جای سلام آمی گفتند: «صبح به خیر و شب به خیر» 

و این سلام و تحت مردم زمان جاهلیت بود. یس خداوند این آیه را 
0 «و هنگامی حتر دنه ی امن و وه 
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چیزی تحیّت گویند که خداوند تو را با آن تحیّت نگفته است (1).» آن گاه 
رشبال خدا صلی الله غایه ه له بت آنان فرمو خفاوفد گر از این را که 
اه ار انا ون 


«السلام علیکم» است 


و اهر ام یکی اه سسلمانان نامر صلی لاه ع له نو آلف ام می کرد 
و می گفت: «سلام علیک» در پاسخ می فرمود: 

«و علیک السلام و رحمه اللّه» , و چون می گفت: «السلام علیک و رحمه 
الله» پیامبر می فرمود: 


«و علیک السلام و رحمه اللّه و برکاته» + و آن حضرت بدین. کوته در بان 
سلام سلام کنقد نان حف افز ود. 


۹ با 
خداست. 


ای لت و ال فد من موم که کات را از 
ثروتمندانتان بگیرم و به نیازمندانتان برسانم. 

8 هام ضاوی له اتسلام فرموف رسول خدا ضای الله یمه آلهز کات 
روستاییان را میان روستاییان, و زکات شهریان را میان شهریان تقسیم می 


کرد. . 


9) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من تربیت شده خدا هستم, ۰ و 
علی تربیت شده من است ؛ پروردگارم مرا به بخشش و نیکی کردن دستور 
داده, و از بخل و جفا کردن نهی فرموده است. 


0 رتسول خدا صلی الله غلیه و ال فرمود: هر که ازر.ما چبوی تخواوه: 
اکز ان ا داشته تاشیم از ف روت کمن کییمه 


61 غلی. لیم السام فده رستل خدا صلی الله. علیه .هن الم هر کاه 
چیزی را فراموش می کرد پیشانی خود را در میان کف دستش می 


گذاشت و می گفت: «بار الها, سپاس و ستایش ویژه توست, ای به 
یاداورنده هر چیز و انجام دهنده آن, انچه را فراموشم شده به یادم ار» . 
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1- 1) مجادله/9. 


2) رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی شش 
خصلت را برای من خوش نداشت و من تیش آنها را برای ۳ پس از 
خود از فرزندانم و پیروانشان خوش نمی دارم: بازی کردن در نماز [با 
اعضای بدن يا لباس ]» بدزبانی در حال روزه. منت نهادن پس از صدقه 
دادن, با جنابت به مسجد رفتن. سرکشی در خانه های مردم, و خندیدن در 
گورستان. 

3 امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز از اخلاق پیامبران است: 
4 علی علیه السّلام فرمود: بسیاری از اوقات. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه. ور الف.تعين انشتریش ادن کف دس فران هی دنه به انتفت 
نگریست. 

اف یال اس فرصت سول ها ضلی لها مه اه سیون 
خرما و درو کردن زراعت را در شب کراهت داشت [زیر| نمی خواست 
فقرا و تهیدستان بی بهره بمانند ]. 

6) روایت ت است که پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و آله هنگامی که میوه 
ها می رسید دستور می داد در دیوار باغ شکافی ایجاد کنند [تا دیگران نیز 
بتوانند از میوه های ان استفاده کنند ]. 


7 علی علیه السّلام فرمود: کتسا نشف امس لت الله .3 
می رسیدند و گرد او جمع می شدند که چیزی نداشتند؛ انصار که اهل 
مدینه بودند آگفتند: خوب است از هر نخلستانی یک خوشه از خرما به اینان 
اختصاص دهیم. و این سئت جاری شد و تا امروز ادامه یافته است. 


0 آیفت کصیرفرل غله فان که وی روص مرن سا رم اد 
نماند جز اینکه انها‌را زیر و رو و بررسی نمودم و کسی را بخشنده تر از 
سل فا ان لاه طلست ال سا با 


9 علی علیه السّلام فرمود: هر گاه سائلی نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله می آمد او ارواعتق موه رون حضرت می فرمود: مانعی 
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0) جابر گوید: هرگز نشد که چیزی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
درخواست شود و آن حضرت «نه» بگوید. ابن عتیبه گوید: اگر چیزی حاضر 
نداشت وعده آن را می داد. 


1 سشیل فا ضلی ال ی له هر اضما کر با تور 
بفرستد اول روز اعزام می کرد. 


2 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون 
کی را رهانه‌ ی ساخت برای انها امن کرد 


3) حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر گاه:رسول خدا صلی الله علیه و 
آله لشکری را به؛ توف دی راد بو رها تدای وی انا پیشوایی می 
کزان حضرت بح تفر ار معخدین خود را با عفن فرشتاد با اخیا ر او را 
گزارش دهد. 


4 ای ضاون عليه لاه مرو هی اه رو لضدا لین اه یه و 
آله فرماندهی را با لشکری گسیل می داشت. نخست او را به رعایت 
تقوای الهی در باره خود و عموم یارانش سفارش می کرد. سپس می 
فرمود: به نام خدا| و در راه خدا| پیکار کن. با منکران خدا| بجنگید, مکر 
نکنید. خیانت نکنید. کشتگان را مثله نکنید (گوش و بینی و انگشتان آنان را 
نبرید) کودکان و کسانی را که در سر کوهی به عبادت مشغولند (راهبان 
را) نکشید, درختان خرما را انش نزنید و در اب غرق نسازید, هیچ درخت 
میوه داری را نبرید و زراعتی را اتش نزنید, زیرا شما نمی دانید. شاید به 
آن تباز مند.شوید. و از چهاربایان خلال کوشت غیر آن را که ناچار از خوردن 
آنید پی نکنید, و چون با دشمن مسلمانان روبرو شدید آنان را : به یکی از 
سه جیز (مسلمان شدن, جزیه دادن ترک جنگ) فراخوانيد, پس اگر در 
مورد هر یک از آنها پاسخ مثبت دادند اه نان بپذیرید و دست ان تشر انان 
بردارید. 


5 علی علیه السّلام فرمود: هر گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با 


دشمن روبرو می شد پیادگان و سوارگان و شتر سواران را آماده می کرد 
آن گاه می گفت: خداوندا, نو پناه و یاور و حافوظ من از خطرهایی ؛ 


خداو رارصا تالم ی گرم سس سکس 
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6 قتاده گوید: هر گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در میدان جنگ 
حضور می یافت می گفت: خداوندا, به حق حکم فرما! 


0/7( در یکی از نامه های علی علیه السلام به معاویه آضده است : هر گاه 
تنور ر جنگ گرم می شد و مردم از ترس عقب نشینی می کردند, رسول خدا 
خی اللهعلیه و الض اه ست ود را سای کی فان داد و 
پارانش را به وسیله خویشان خود از سوز شمشیرها و نیزه ها نگاه می 


78( حضرت رضاأ علیه السلام در هنگام بیعت با مردم بر ولایتعهدی خوبش 
فرمود: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با مردم اين چنین بیعت می کرد؛ ؛ٍ آن گاه 
خود آن حضرت از مردم بیعت گرفت در حالی که دست مبارکش بالای 
دست آنان قرار داشت. 


9) علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با زنان 
دست نمی داد و هر گاه می خواست از آنان بیعت بگیرد ظرف آبی را می 
[وردند, ۱ ۱۳ ۱ ۳۱۱۳ ۱ 0 0۱ ۹ و ۳7۳ 
آن. گام فی فرجود: شما قم.دسفهایتا ترا دود اب" فرو برنده که:هن»با شدا 
بیعت کردم. 


0 اه ای که وس دا صلی اه ری اله ور سفنت اسان 
شرط می فر مود این بود که جز با مردان مجرم با مردان دیگر سخن 


نگویند. 


1 ابن عبّاس گوید: هر گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به مردی می 
نگریست و از او خوشش می آمد. می پرسید: آیا او شغلی دارد؟ اگر می 
گفتند: نه, می فرمود: از چشمم افتاد! می گفتند: پاحشفیل الا ۳1 
چشمتان افتاد؟ می فرمود: زیرا وقتی موّمن بیکار بود دین خود را سرمایه 
زندگانيش قرار می دهد. 


2 امام صادق علیه الشلام فرمود: قرض و عاریه و پذیرایی مهمان از 
تنعل ال ات 


93( رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در هنگام قرض اگر درهمهای فاسد 
می گرفت, در هنگام پرداخت درهمهای صحیح و سالم می داد. 


ص :54 


سل دا فا الم ی و الب فوموی وا منت عفن وی کدی که 
چهار کس را دوست بدارم: علی, ابا دره سلمان و مقداد وا 


ورن فا له ان و ال فش سر تیاعر کت 
دوستبی و ولایت او امر نمایی. 


و جر لردخها صلن, اللم غلیه و الم رون ورس کار ضرا یم خفت 
خصلت دستور فرموده: 


ژوشحت داشتن مساکین و نهیذستان و تردیی شون به آنان‌سو اینکه فراوان 
ذکر 

«لا حول و لا قوّه الا باللّه» بگویم, و با خویشان خود صله رحم کنم اگر چه 
آنان با من قطع رابطه کرده باشند, و [در امور مادی یه کسانی که پایین تر 
از من قرار دارند بنگرم و به بالاتر از خود نگاه نکنم, و در راه خدا ِِِ 
سرزنش کننده مرا دلسرد نکند. و حق را بگویم اگر چه تلخ باشد, و 
کسی چیزی درخواست نکنم. 

هم هد ضلی الله یی ال قرو کر ها ی کر ها روز 
و شب خود حقد و کینه ای از کسی به دل نداشته باشی چنین کن, زیرا این 
از سنئت من است., و هر که سنت مرا زنده کند مرا زنده کرده, و هر که 
مرا زنده کند در بهشت با من خواهد بود. 


ص:55 


3 ادا و تیم ان سفن بت 
اشاره 
در نظافت و آرانتتن و مانتد آن 


سا کدا سای آلات له هد له کر اد.می خواست معاصر سر .و 
محاسن خود را بشوید با سدر می شست. 


7 علی,علیه السلام فرموهه دول خها صلی الله غلبه و آله موق خود را 
شانه می زد و بیشتر اوقات ان را با اب صاف و مرتب می کرد. و می 
فرمود: اب برای خوشبو کردن مومن کافی است. 


8 امام صادق علیه السّلام در تفسیر این آیه: «نزد هر مسجدی زینت 
کنید (1)» فرمود: 


مراد از زینت شانه زدن است ؛زیرا شانه زدن روزی را جلب می کند, موی 
را نیکو و حاجت را , ند آفز۵ هی شبادد ؛ بر قوّت مردانگی می افزاید و بلغم 
را برطرف می کند. 


زسول خدا ضلی الله علبه و آله تین مخاسن خود را چیل بار و رمق ان را 
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1- 1) اعراف/31. 


فش او این کی تفت ساشیت کم عم ان موش 


9 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: گرفتن از موی شارب به حدی 
کهخطظ لت سکاو شنم ازست است: 


0 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مجوس (زرتشتیان) ریش خود 
و ریش خود را بلند می گذاریم. 


01 روایت ت است که دفن کردن مو و ناخن و خون از سنت است. 
2 اس اد سرا ورف کر فن ا خن ها است ات 


3 محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام از خضاب کردن (رگ کردن 
موی سر و صورت) پرسید, آن حضرت فرمود: رسضول خدا صلی الاه علیه و 
اله-خضاته ی کرت و اکنون موی خضاب شده آن حضرت نزد ماست. 


4 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و حسین بن علی و امام باقر علیهم 
السلام با رنگ مخصوصی به نام «کتم» (برگ نیل, وسمه) خضاب می 
کردند, و امام سجاد علیه السلام با حنا و کتم خضاب می نمود. 

9 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نوره می کشید, و تا حدی که لنگ به 
کمر بسته بود دیگری برای آن حضرت نوره می مالید و آن مقدار را که زیر 
لنگ پوشیده بود خود نوره می کشید. 


6 ام صادف غليم التلام قیفر وت رسول حدا صلی اللهقلیهتن له 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: نوره کشیدن در هر پانزده روز یک بار 


سئت است. 


و اگر کسی بیست روز بر او بگذرد و پول نداشته باشد, به ضمانت خداوند 
قرض کند و نوره بکشد. و هر که چهل روز بر او بگذرد و نوره نکشد نه 
مومن است و نه کافر, و ارج و قربی ندارد. 


ص: 537 


58 علی علیه السْلام فرمود: زدن موی زیر بغل, بوی گند را از انسان دور 
می کند. و آن نظافت و سنتی است که پیامبر پاک صلی الله علیه و اله به 


ان دستور داده است. 


99 امام صادق علیه السلام فرمود: رستول خها ضلی الله قلیه. و آله جهن 
به بستر خواب می رفت با «سنگ سرمه» سرمه می کشید و عدد آن را 
طاق قرار می داد (سه با یدج یا هفت بار) . 


تا هام اوق صلیه الا فرعم سل حدا.صلی الم له ده له 
پیش از خواب سرمه می کشید, چهار بار به چشم راست و سه بار به 


1 وسول دا صلی الم علیه و آله شنبه بان به چشتم رامت و حو با رد 
چشم چپ سرمه می کشید. ۰ و آن حضرت سرمه دانی داشت که هر 
شنت با آر0شرفه هی کشود ۵ تاکه. آشن ی فتتر فه: نود( که آن را تنم 
کنند و به چشم کشند) . 


2 امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و 
سرمه دانی داشت که هر شب هنگام خواب سه میله از آن به هر یک 
چشمهای خود می کشید. (1) 


3 ممام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز از اخلاق پیامبران است: 
عطر زدن, تراشیدن موی سر با تبغء ازاله موی بدن با نوره, و کثرت 
4. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
مشکدانی داشت که بلافاصله پس از وضو با همان دست تر ان را می 
گرفت و خود را خوشبو می ساخت, و چون از خانه بیرون می شد مردم از 
بوی خوش ان می دانستند که ان حضرت امده است. 


"۱ خود را 9 ات با خی و می فر مود: بویش خوش 1 
کر تن اسان استه 


و اگر [به جهت عذری ]از آن عطر استفاده نمی کرد انگشت مبارک را در 
۳/۵۹۳۹ ۷ بخ آزدضی امستتیت: 


آله 
از 
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1- 1) اختلاف اخبار در تعداد شرفه کشیدن. آن خضرت. نشان می دهد که 
در هر وقتی به گونه ای عمل می کرده است. بنا بر این اصل سرمه 
کشیدن در هنگام خواب سئت است نه تعداد خاص آن. (مقلف ره) 

2 2) روایات در اين باره فراوان است., پاره ای در گذشته ذکر شد. و پاره 
ای هم در اینده ذکر خواهد شد. (مولف ره) 


6 کی کت سول خذا صلی اه یه وله با وه قما ره خوو را 
بخور می داد. 


17 زر ذخیرم الصفاد کوند: فحبو‌تر یبن عطرها نرد ان حضرت مشی نود 


طا امام ضاوق: غلیه. الشاا ی فرصم رس دا صلی آلله غلیه. اه 
بیش از مقداری که خرج خوراک می کرد خرج عطر می نمود. 


9 ممام صادق علیه السْلام فرمود: عطر زدن به شارب از اخلاق 
پیامبران و احترام به فرشتگان نویسنده اعمال است. 


0 ممام صادق علیه السلام فرمود: ی ای لازم است که در هر 
را اس خود را بگیرد و مقداری عطر مصرف کند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله چون جمعه فرا می رسید و عطری نزد او نبود 
برخی از روسری آهای زنان خود را [که معطر بود] می گرفت و با آب نم 
می زد و به صورت خود می گذاشت. 


1 شیخ صدوق گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله چون روز جمعه 
فرا می رسید و عطري پیدا نمی کرد, لباسی را که با زعفران رنگ شده 
نود می خواست و بر آن آب می باشید: آن اه آن را به.دسنت: و ضورت 
خود می کشید. 


1112 امام صادق علیه السلام فرمود: جون در روز عید فطر برای رسول 
و ی ام ی ار ان وی 


و علی عفانم فر مود رل ها صلی له علبه و آله هه فقظر 
و حلوا را رد نمی کرد. 

4. غزالی در شمار اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله گوید: آن 
حضرت عطریات را دوست داشت., و از بوی های ناخوش بدش می امد 
(1). 


۷ طبرسی گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روغن زدن به مو را 
دوست می داشت.؛ و از ژولیدگی تدش خی اه و می فرمود: روغعن زدن 
غم و پریشانی را بر طرف می کند. 


و یز وی سول اعدا ضلن.الله, علبه و: الم ازء اتواع رون ها 
استفاده می کرد و پیش از محاسن, سر را روغن می زد و می فرمود: 
باید سر پیش از محاسن روغن زده شود. 


ص :59 


اه ای انش دش امد کم ارت ان مار 
استفاده می کرده است (مولف) ّ 


7 و نیز گوید: آن حضرت بیشتر با «روغن بنفشه» روغن می زد. و می 
فرمود: این روغن بهترین روغنهاست. 

119 و نیز گوید: آن حضرت اول ابروان خود را روغن می زد و بعد شارب 
راء, ان ام رورا نه دای فی وق وک سید سیس موی سر را 
روغن می زد. 


و میت رون خدا انم اللت یه و الم تراک وفع مر خرن 
ابروان خود را روغن می زد. و شارب خویش را با غیر روغنی که به 
محاسن مالیده بود روغن می مالید. 

ملحقات 


8) حضرت رضا علیه السلام فرمود: یکی از اخلاق پیامبران نظافت کردن 


است. 


99( امام صادق علیه السلام فر مود: چهار چیز از سنن پیامبران است: 
عطر زدن: مشنهای. کر دنز آمیدشن با هفسر ان وبا ضا رنی کردن: 


0 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فراوان عطر مصرف می نمود تا آنجا 
ات 


مرتب می کرد . . . و بسا در روز دو بار محاسن خود را شانه می زد, و 
پس از شانه زدن شانه را زیر تشک خود می نهاد. 


روایت لا ی 
فرمود: از سئثت است؟ ! گفتم: 


گمان مردم آن است که پیامبر صلّي الم علیه و آله فرق باز می کرد. 
حضرت فرمود: هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرق باز نکرد و 
پیامبران هم موی سرشان را چندان بلند نمی کردند [که محتاج فرق باز 


93( ایوب بن هارون گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: آپا رسول خدا| 
سا اسآ ار 


ص60 


میان موی سر خود فرق باز می کرد؟ فرمود: نه, زیر رسول خدا صلّی 
اللهغلیه: ون اله- هر حاه-خوی» رتم بلند میت اد خا هه کون فی رید ]ده 
چندان بلند نبود که بخواهد فرق باز کند]. 


4 رس آن خدا ضلی الم غلیهه اله گام خرآاشزن هی سر ات حلو ور 
شروع می کرد زیرا اين از سنن پیامبران علیهم السْلام است. 


95( ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: فري باز کردن در 
موی سر از سنّت است؟ فرمود: نه, گفتم: آیا رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله هرگز فرق سر را باز کرد؟ فرمود: 


اری, گفتم: چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرق باز می کرد در 
حالی که از سنّت نیست؟ ! فرمود: هر که در شرایطی که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله قرار گرفت قرار گیرد و مانند آن حضرت فرق باز کند به 
۱ و فر مود: فنحافیت: که که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله [در سال ششم هجرت آبرای عمره احرام بست و 
قربانی همراه برد ولی توسط کفار مکه از رفتن به مکه باز داشته شد, 
خداوند رقیایی را به او نمود که در قرآن کریم از آن یاد کرده و فرموده: 
فا حداسو وا ول هرا نم رات آمود کونم خواس تا 
با امنیت کامل به مسجد الحرام در خواهید آمد در حالی که سر تراشنده و 
ناخن گیرنده باشید و هیچ بیمی نداشته باشید.» (1)از این رو رسول خدا 
صلی الله علیه و اله دانست که خداوند به انچه به او نموده وفا خواهد کرد 
[و در اینده نزدیک به سلامت وارد مکه معظمه خواهد شدآ]. به همین دلیل 
از زمانی که احرام بسته بود موی سرش را نزد و آن را بلند نمود تا در 
مکه هنگام عمره بتراشد چنان که خداوند وعده فرموده بود, [لذا به ناچار 
به خاطر بلندی مو فرق سر را باز می کرد. ]اما پس از انجام عمره که آن 
را تراشید دیگر موی سرش را بلند نکرد و نه پیش از آن زمان موی سر 
خود را بلند می گذاشت [تا محتاج به باز کردن فرق باشد ]. 


کردن محاسن و سر از سئت است؟ فر مود: ۳۹ 
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1- 1) فتح/27. 


7 اه گنه رسول خد ا ضای لاه یه الم وتو میداد فقت یز 
از اجزاء بدن انسان را دفن کنند: موه ناخن؛ , خون» چیزی که ایام حیض از 
زن خارج می شود بچه دان, دندان و خون بسته شده هنگام سقط جنین. 


8 ند لین آیی نع کوید ما در مدینه بودیم که زراره با من در باه 
کندن يا تراشیدن موی زیر بغل به بحث پرداخت. من گفتم: تراشیدن آن 
بهتر است و زراره گفت: کندن آن بهتر است: با هم به در خانه امام صادق 
علیه السلام رفته, اجازه ورود خواستیم و حضرت به ما اجازه داد. پس از 
ورود دیدیم که حضرت در حمام است و زیر بغلهایش نوره کشیده است. به 
زراره کفتم همین اعمل اعاق اتف را کافی انست ۱ کفت: نهر شاید این .عفل 
مخصوص آن تا باشد و برای من جایز نباشد. حضرت فرمود: جه 
بحثی دارید؟ گفتم: زراره با من در باره کندن یا تراشیدن موی زیر بغل به 
بجعت پرداخته است. من گویم: تراشیدن آن بهتر است و او گوید: کندن ان 
نمتر. آ سس 


حضرت فرمود: سخن تو مطابق سئت است و زراره از راه سئت به خطا 
رفته؛ تراشیدن ان از کندن بهتر است. و ازاله آن با نوره از تراشیدن بهتر. 


9 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: حبیبم جبرئیل به من گفت: یک 
روز در میان خود را معطر ساز, و در روزهای جمعه هرگز آن را ترک مکن. 
0 اعدا صلی لاه خلیته ۵ اند به.عای لیم ارام مود اد 
علی, بر تو باد که هر جمعه خود را خوشبو کنی, زیرا که این از ست من 
است و تا زمانی که بوی ان از تو شنیده شود برایت حسنه می نویسند. 
1) انس گوید: هر گاه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گیاه خوشبویی 
تقدیم می شد آن را می بویید و به صاحبش باز می گرداند. مگر 
مرزنجوش (1)را که پس از بوییدن باز نمی گرداند. 
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[- 1( مرزنجوش: :؛ گیاهی است خوشبو, دارای شاخه های بلند, برگهای آن 
باریک و شبیه گوش موش است و خط و خال معشوق را, نهآ تشه کتند. 


2 رشن خدا ضای الله: یه و له در رود هه تن از خار شون 
برای نماز, ناخنهای خود را می گرفت و شاربش را کوتاه می کرد. 
3) مردی نصرانی گوید: از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
پرسیدم: : کدام هدیّه نزد آن حضرت از همه محبوبتر است؟ گفتند: عطر نزد 
آن حضرت از همه چیز محبوبتر است و رغبت زیادی به آن دارد. 


4 ممام کاظم علیه السلام فرمود: پنچ چیز در سر و پنج چیز در بدن از 


اما آنچه در سر است مسواک کردن, گرفتن شارب. فرق باز کردن در 
موی سر مضمضه و استنشاق است (1). اما انچه در بدن است عبارت 
است از: ختنه کردن, زدودن موی زیر شکم. زدودن موی زیر بغل ها, 
گرفتن ناخنها و طهارت گرفتن 

5) حضرت رضا علیه السّلام فرمود: بر شما باد به سئتهای روز جمعه و 
آن هفت چیز است: آمیزش با همسران,. شستن سر و محاسن با 
ختمی؛ گرفتن شارب, گرفتن ناخن ها؛ عطر زدن 1 

6) تکرار روایت 102) انست: 


8) مام صادق علیه السلام فرمود: صلوات فرستادن بر محمّد ۵ اه 
ِ در روز جمعه هزار مرتبه, و در غیر روز جمعه صد مرتبه از سنئّت 
لست . , 
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1- 1) مضمضه: شستن دهان. استنشاق: شستن بینی. 
2- 2 در اینجا پیج چیز شمرده شده, و در کتاب فقه الرضا علیه السلام 
تغعییر لباس (لباس نمیز پوشیدن) و غسل هم ذکر شده است. 


4 آداب و سنن آن حضرت در سفر و لواحق آن 
اشاره 


0 افام باق قله التلام فرموو رصول قوا صلی الله علیه و الف رن 
پنجشنبه مسافرت می کرد (1). 


1 تضول خدا ضای الله علیم.و الث به.هکام سقز تنه بت را با کوه 
2 اس اس کفینه رسهل عداضلی آلله علیه.م آله فان زآهسی.-ودفت 
کقادان و کسل بر نمی ود 12 


ود[ رشول دا خن اللم لیم و اله ضوار شون بر درا نفشی. را که 
فقط پالانی روی آن انداخته باشند دوست داشت. 


4 حضرت رضا علیه السٌلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در 
سفر حجچ خود صبحگاهان که از منی حرکت فرمود از راه «ضت » آمد و 
هنگام بازگشت از راه میان مشعر و 
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[- 1( احادیث در این معلی فراوان است. (مولف) 


2 2) در احادیث چندی گذشت که آن حضرت هنگام راه رفتن کمی , به جلو 
تمایل داشت گویی از سراشیبی فرود می آید. (مولف) 


عرفه برگشت. و به طور کلی آن حضرت از راهی که می رفت از همان 
راه باز نمی ؟ ۰ 

و رتول دا ضلی الله غلیة و ال هر گام. هن خواشت به جک رود 
مقصد خود را طوری بیان می داشت که کسی , به آن پی نبرد. 

11926 امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| این اللّه علیه و آله در 
سفر هر گاه از بلندی سرازیر می شد 


«سبحان اللّه» می گفت, و چون به بلندی بالا می رفت 
«الله یرفن کت 


7 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در سفر از منزلی به منزل دیگر کوج 
نمی کرد جز آنکه در آن منزل دو رکعت نماز می گزارد و می فرمود: می 
خواهم این مکان برایم به نماز خواندن گواهی دهد. 

ول کدا صلی اه عنم و الم‌هفگام تام با معمانی که انم 
سفر بودند می فرمودند: 

خداوند تقوا را توشه شما کند, شما را با هر خیری مواجه سازد, همه 
حاجاتتان رآ بو آفرنده کنو و نبا شهار برایتان سالم بدارد و شما را سالم 
به من باز گرداند. 

9 ممام صادق علیه السلام با مردی خداحافظی کرد و در حق وی چنین 
دعا فرمود: «دین و امانتت را به خدا سپردم, خداوند تقوا را توشه تو کند. 
و هر جا رو کنی با خیرت مواجه سازد.» سیس رو به حاضران کرد و 


فرمود: ای 
هر اه که و ارت خایی را میس ۱ 


0 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی ال علیه و آله به کسانی 
که از سفر مکه بازمی گشتند می فرمود: «خداوند اعمال حجّ تو را قبول 
کند, گناهت را بیامرزد, و آنچه خرج کرده ای به تو باز گرداند.» 
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1- 1) روایات در دعاهای آن حضرت در هنگام وداع مختلف است و 
اختلافات زیادی دارند. ولی در همه انها دعا به سلامتی و غنیمت نهفته 


ملحقات 
(109) (اين شماره در متن از قلم افتاده) ۱ 


10( امام صادق علیه السلام به محمد بن ابی الکرام فرمود: من دوست 
دارم که روز پنجشنبه برای سفر بیرون شوی, زیرا| رسول خدا صلی ال 
غلبه.و اله سنحامفی: که.فی, خو‌اشت. بف.ضی دشمه وود ان رف یروق 
می شد. 


1 رشول خدا ضلی. الله غلید.و اله شکامن که.مین خواست سفر کید 
میان زنان خود قرعه می کشید [و به قید قرعه یکی از انان را با خود 
همراه می برد ]. 


شوش لکد ای الم له و الم خوشست تحاشت کسی هن مسر 
مسافرت کند. 


113 رسول خدا| توا : الله علیه و آله فرمود: از سئت است که چون 
گروهی به سفر روند زاد و توشه خویش را با خود بردارند, زیرا اين کار 
سبب دلخوشی و دلگرمی و خوش خلقی آنان خواهد بود. 


سل سای یه و دصر مایا یه سر ای امک 
نبود: شيشه روغن (که سر و موی خود را روغن زند) , سرمه دان, قیچی, 
مسواک, شانه, نخ و سوزن خیاطی, درفش کفاشی, بند چرمی کفش. و آن 
حضرت در سفر لباسش را می دوخت و کفش خود را پینه می زد. 


5 انس بن مالک گوید: هیچ گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قصد 
سفر نمی کرد جز آنکه هنگام برخاستن از جا می گفت: «خدایا به پاری تو 


سفر می کنم, که افتنوگ که وو :هی | ورد ق بة: ده میت #و ی هی 
زنم, تو پشتیبان و نقطه امید منی. 


خداوندا, مرا در آنچه برایم مهم است و آنچه مهم نمی شمارم و آنچه که 
تو خود بهتر از من می دانی کفایت کن. خدایاء, تقوا را توشه من کن و 
گناهم را بیامرز, و به هر سو رو کنم مرا با خیر مواجه ساز» . اين دعا را 
می خواند و برای سفر بیرون می شد. 
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سل دا صلی لاه یه هد ال قر مسافرت ها مرن اه ی نود 
و چون به راه پهناوری می رسید بر سرعت خود می افزود. 
017( امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا| ان اللّه علیه.ع اله چون 


می خواست با مسافری وداع کند دست او را می گرفت (شیس به آنچه 
در نظر داشت در حق او دعا می کرد) . 


8 فلی. غلیه الشلام فونودد وسول خدا صلی, الله۰علیه و ال عضایین 
داشت که ته آن آهن نوک تیزی قرار داشت., بر آن تکیه می کرد و روزهای 
عید [فطر و قربان آو در سفرها آن را همراه می برد و در نماز جلو خود 
می نهاد [تا حریم نمازش باشد ]. 


9 سول خدا-ضلی الله علیه.د ال فرموه عضا پرداشتن شاه مخمن 
فشست سا میران است ۱ 


0و عضا که کرین ار اعلان بناشدان لیم الشلام اشت: 


1 کعب بن مالک گوید: سول کها خلی اللم غلبه و الة آزن شقن با 
شم کشت هیر نان که رون بر آفتته باه 

2 ست آن است که مسافر برای استراحت فرود نیاید مگر هنگامی 
که هوا مقداری گرم شده باشد؛ و باید بیشتر سیرش در شب باشد. 

3 وتو خطا ضلی الله خلیه:ی ال در ءسقرها ,هر گاه: اول, سب هی 
خوابید دستش را دراز می کرد و ساق دست را زیر سر می نهاد. و هر گاه 
در اخر شب می خوابید دستش را بلند می کرد و سر مبارکش را روی کف 
دست می نهاد. 


4) ست آن است که از منازل صبح زود حرکت کنند و آغاز سفر روز 


5) در سفرها همراه بردن مشک آب و امثال آن از سئثت است. 
ص67۰ 


[- 1 گفته اند؛ عصا به دست گرفتن نشانه سفر رفتن است, و عصا به 
دست گرفتن موّمن نشانه آن است که وی آماده سفر آخرت است و زاد و 
توشه آن را تهیه دیده است. یا آنکه. غصا داشتن نشانه ضعف است و به 


دست گرفتن عصا برای اظهار تواضع و فرو کاستن تکبر است. 


صا از ی رش ی ای را وا 
گشت به هر بلندیی از زمین می رسید سه بار 


هکم که ادا مس توا 


ها النه موه یی مه نمی نش یی مت هه 


آنتون عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق اللّه وعده, و نلصر عبده, و هزم 
الاحزاب وحده. «معبودی جز الله نیست که بحاته و بی شریک است, 
فرمانروایی و ستایش ویژه اوست. زنده می کند و می میراند و بر هر 
چیزی تواناست. ما باز گردنده به سوی پروردگارمان. و پرستشگر و سجده 
کننده و ستاینده پروردگارمان هستیم. 


خداوند به وعده اش وفا کرد بنده اش را یاری داد و خود به تنهایی احزاب 
کفر را در هم شکست.» 


7س رن خدا صلت الله هه ال ای کات ای کت 
نخست به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند سپس به خانه در 
و 
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5 آداب وستن ان حضتر بت در لباس 


اشاره 


91 ول عدا صلین آلاه خلید ی ال هر مزع لناستی که وسترشی ات 
می پوشید از روپوش و عبا و پیراهن و جّه و امثال آن. و از لباس سبز 
خوشش می آمد, و بیشتر لباسهایش سفید بود, و می فرمود: زندگان خود 
را سفید بپوشانید و مردگانتان را در آن کفن کنید. آن حضرت چه در جنگ و 
چه در غیر جنگ لباس لایه دار می پوشید. و قبایی از سندس (1)داشت که 
چون به تن می کرد رنگ سبز آن بر سپیدی روی حضرتش غلبه داشت و 
روی هم رفته زیبا جلوه می نمود. 


بلندی لباسهای آن حضرت تا بالای قوزک پاها بود. و روپوشی که به تن می 
کرد از آن کوتاه تر بود و تا نصف ساق پا می رسید. 709[ 
می بست و بسا در حال نماز و غیر نماز آن را می گشود. آن حضرت 
رویوشی داشت که با زعفران رنگ شده بود و بسا که با همان یک پوشش 
با مزدم تهاد خماعیت 
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سید سا ه انرشم لظنق. مر اسا اور ارم ا ان 


و نیز عبای کهنه وصله داری داشت که آن را می پوشید و می فرمود: ۰ من 
بنده ام و لباس بندگان می پوشم. و دو جامه داشت مخصوص روزهای 
جمعه, غیر از لباسهای دیگری که در غیر جمعه می پوشید. و بسا که فقط 
یک روپوش بدون لباسهای دیگر به تن می کرد, و دو طرف آن را میان دو 
شانه خود گره می زد و با همان لباس با مردم بر جنازه ها نماز می خواند. 
و بسا همان روپوش را به خود می پیچید و آن را از چپ و راست بر دوش 
می افکند و با آن در خانه خود نماز می خواند و این لباسی بود که در همان 
روز در آن مجامعت کرده بود. گاهی در همان ازار نماز شب می خواند, یک 
طرف پارچه را به روی خود و طرف دیگرش را به روی بعضی از زنان خود 
فیت اند اخت: هه انیت تبون ار ها یف جواند: 
آن حضرت عبای سیاه رنگی داشت که به کسی بخشید. ام سلمه گفت: 
پدر و مادرم فدایت ! آن عبای سیاه چه شد؟ فرمود: آن را [به برهنه 
ای آپوشاندم. ام سلمه گفت: هرگز چیزی زیباتر از سفیدی شما بر سیاهی 
ان عبا ندیدم. 


انس گوید: بسا آن حضرت در قطیفه ای که دو طرف آن را [یشت 
گردن آگره زده بود با ما نماز ظهر می خواند. 


وان خظرت نکر به تست ی کو ی ها ان انکتتر ناه هار 
مهر می کرد, و می فرمود: مهر کردن نامه ها بهتر از ایجاد شک و تهمت 
است. 


آن حضرت شب کلاه به سر می گذاشت, گاه زیر عمامه و گاه بدون 
عمامه. و گاهی آن را از سر بر می داشت و جلوی خود به عنوان حریم 
بر سر و پیشانی می بست. عمامه ای داشت به نام سحاب و ان را به علی 
علیه السلام بخشید. تسا نود که علی له الساام بان عمامه هن امد و 
شام ی اه ای ینعی و ساب ری ما امه 


العت از که 
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کسانی ما اواری به عورتی, و اتجمّل به فی الثاس «سپاس و ستایش 
اراسته در میان مردم ظاهر شوم.» و چون لباس را در می اورد از سمت 
چپ بیرون می اورد. 


چون لباس نو می پوشید, لباسهای کهنه را به فقیر می داد و می فرمود: 
هیچ مسلمانی نیست که لباس کهنه خود را فقط برای رضای خدا به فقیری 
بپوشاند مگر آنکه در پناه و خیر خداوند خواهد بود تا زمانی که آن لباس بر 
تن فقیر است., خواه بخشنده لباس زنده باشد یا مرده. 


تشکی از پوست داشت که با لیف خرما پر شده بود و طول آن حدود دو 
و سا و نیز عبایی داشت که هر 

می رفت آن رده تا کرده تسیر آنتحصضرته.می اند اختنت: ود نیز زو 
حضیر بدون آنکه چیز دیگری زیر خود بیندازد ی خوابید. 


ازااق ای این و وراه وان یات و گنه 
می نمود. نام پرچمش عقاب, و نام شمشیرش که با آن در جنگها حاضر 
می شد ذو الفقار, و نام شمشیرهای دیگرش مخذم, رسوب و قضیب بود. 


قبضه شمشیرش به نقره اراسته بود, و کمربندی که می بست از چرم بود 
و سه حلقه نقره در آن بود. کمانش کتوم. و جعبه تیرش کافور نام داشت. 
نام شتر آن حضرت قصوی بود که به آن عضباء می گفتند. و نام استرش 
دلدلو جرا مش فص و تسده که: از نی آن تصی: اشامند. یه 
بود. 


آن‌خحضرت تسونی: از تفا داشت که‌یا اسان عضو می طرفت: وا ان 
می نوشید, و مردم کودکان خردسال خود را که خوب و بد را می فهمیدند 
می فرستادند و آنان داخل منزل آن حضرت می شدند بدون آنکه. کته 
مانع آنها شود ۳ گاه از در آندشنته ابی.مت یافتند می آشامیدند و برای 
تبژک بر صورت و بدن خود می ماليدند. 
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1132 روایت شده که عمامه آن حضرت به اندازه ای بود که سه دور پا یدج 
دور به سرش می پیچید. 

133. روایت اسنت: که آن. حضرت. عمامه سیاهی داشت که. به..سر می 
9[ 

4ص علی علیه التام فن‌موه رصول خط شصلی لاه غلیه و العشت کلام 
دارای سه حلقه از نقره بود. یکی در جلو و دو تا در پشت. . 

رسول کذا لین الله اه و اله شحله و تفر [ یه خود من زیعید: 
اما نمره از آن جهت که خطوط سیاه آن بر سفیدی ساقها و قدمهای 
6 رش لخد ضلی ال هه الم درک لاس کسادنماه هی خواند: 


سمل عرارصلی مایم لش رد تامهم را را ای تشمی 
سیاه) داشت که فقط در حال نماز می پوشید. و امتش را , به نظافت 
ترغیب می نمود و به ان دستور می داد. 


1139 امیر موّمنان علیه السْلام فرمود: لباس پنبه بیوشید که لباس رسول 
خوا ضای اه له اله اد شه بودی لباشم ماا هل نید از مه است: 


کر علی علیه السلام فرمود: لبایین بتبه بيوشید که آن لباس رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله بود. و آن حضرت. لباسش. مهیین و بشمین: نمی بشید 
مگر آنکه علت و ضرورتی پیدا می شد (2). 


0. آن حضرت کمربندی داشت از چرم دباغی شده که در سر آن قلأب 
ص :72 
که دارای خطوط سفید و سیاه می باشد." 


پیشمینه می بِپ 2 0 ضرورت ابان 


پشمینه می پوشیده است, بنا بر این منافاتی میان این اخبار نیست. 


(مولف) 


داشت و طرف دیگرش از نقره بود. و همچنین سه حلقه نقره ای در آن 
بود. و نیز آن حضرت قدحی داشت که به سه قطعه از نقره بند زده شده 
بود. 

1(41. علی علیه السّلام فرمود: تف:غلافت و فیضه شمشیو سول خدااضلن 
لو الم او و ها ین آن و ی باسافه هی ار مر 
بود. 

2 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
عصایی داشت که در ته آن اهن نوک تیزی بود و بر آن تکیه می کرد و 
ای رن را را ار 
می گذاشت. 

3 امام.ضاذق علیه السلام. فرمود: انگشتر رشول خدا صلی الله علیه:و 
اله از نقره بود. 


4 مامام صادق علیه السلام فرمود: نگین انگشتر باید گرد باشد و 
انکتتن مدا ی اه یمه الم مر کون بور. 


125 امام صادق علیه السلام فر مود: نقش نگین انگشتر رسول |[ ود 
اللی‌شاته و اد 


س‌ 
۳ محفد رسول الله ۳ بود. 


0 هام تصادق یه الس لاف فرمووه رل دا صلی ازلم له و له ود 


«لا اله الا الله, محشد رسول الله» و بر دیگری 
«صدق الله» نقخش شده بود. 


7ص سرا له الا هو تلاصا الله عم و الم 
امین تخها رد اما منامام شین ای احامان یش ان لاه انستر 


به دست راست می کردند. 


ول کلیتی در کافن آنکشر به وت راشت کرسن »رسول عدا صلی: لاه 
علیه و آله و نیز نقش خاتم آن.حضرت. را با اندک اختلافی نقل کرده و شیخ 


صدوق در کتابهای خود و دیگران نیز همان ها را نقل کرده اند. و نیز کلینی 
روا یت کرده که علی و حسن و حسین و برخی از امامان بعد علیهم السلام 
انگشتر به دست چپ می کردند ولی این روایات با هم منافات ندارند, زیرا| 
با می خواستتد بیان کنند که ابکشتر به هر یک از دستها کردن جایز است. ی 
دست چپ می کردند) . اما در باره پيامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت 
نشده که انگشتر به دست چپ 
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کرده باشد. البته در کافی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که 

«رتتیل خداصلی الله علیم و الم خو اندی رما ا کشتز به دست کرو» 
(که شاید منظور آن بوده که مدت کمی انگشتر به دست چپ کرد و سپس 
آن را ترک 9 ۹ بیان برخی از اوصاف 


خغلین علید لام فرموه اسر آن بر افی زابیش از شلوا بعن 
شقن کنتن: 


ملحقات 


ار ولا خی اوه آلعدر ساسا وه ماو ار خرعنه 
ای ابا ذر, من لباس زبر و خشن به تن می کنم, , روی زمین می نشینم, 
انگشتان خود را پس از غذا خوردن می لیسم. و بر الاغ بی پالان سوار می 
شوم و دیگری را نیز در ردیف خود سوار می کنم, پس هر که از سئثت من 
روی گرداند از من نیست. 

9 هام صادی غلیه لام فرصمده رصسول خدا صلی الله غلبم .و اد 
شب کلاهی که سفید و راه راه بود به سر می نهاد, و در جنگ کلاهی که دو 
گوش مانند داشت. 


0 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی ال علیه و آله از 
پوشاک سیاه کراهت داشت مگر سه چیز: عمامه, کفش و عبا. 


را در آورند. 


2) امام صادق علیه السْلام فرمود: هنگام غذا خوردن کفشهای خود را 
۳۳ زیرا هم پاهای شما راحت تر می شود و هم سئت نیکویی 


۱ ت‌. 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: پوشیدن کفش سیاه و نعلین زرد از 


زو رف 1 ۳۳ 


4 هام اون عابه الشلام فر مود کات ار شاک اسر ان است: 


ح سول خاتضلی ای هلان سر خر گرا هت داعت. 
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6) امام باقر علیه السْلام فرمود: سول خدا ضای اللم اند و الم شمه 
ای داشت که آن را کنْ (1)می گفتند. 


سل ها صای اه له هام در رو مه در ویر را 
می پوشید و عمامه «سحاب» را بر سر می نهاد. در روز فتح مکه با عمامه 
سیاهی که بر سر بسته بود وارد مکه معظمه شد. آن حضرت جعبه ای 
داشت که شانه عاج, سرمه دان. قیچی و مسواکش را در آنهن ها ۰ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که از دنیا رفت یک روپوش زبر 
یمانی و عبایی که به آن «ملبده» می گفتند بر تن داشت. برای آن حضرت 
تختی بود که آشعد بخ زرارن ان را اهدا کردم بود. هیر اهر هه 
و از چوب «طرفاء» بود که زنی توسط لام نجار خود به نام میمون ساخته 
بود. مسجدش مناره نداشت و بلال روی زمین اذان می گفت. 


8 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
روپوشی داشت که با گیاهی خوشبو رنگ شده بود و آن را در خانه می 
پوشید ورزنی آن بر بدن خضظرت: آتر می, خذآشتت, 
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1- 1) یعنی سر پناه 


6 آداب و سنن آن حضرت در مسکن 
اشاره 


9. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دنا رفت در حالی که خشتی بر 
رشصول خدا ضای اللم علیه و آله فرمود مشسجدها»عحا ان امیزان 
ریت 

1 امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هر گاه 
می خواست در گرمای تابستان از خانه بیرون رود روز پنجشنبه می رفت؛ 


و هر گاه می خواست در سرمای زمستان به خانه باز گردد روز جمعه به 
خانة بازفی کت 


152 حضرت خدنجه. غلنها السلام. کونته سامیز صلی, الله علجه و اله 
سکاف که وارد خانه می شد ظرف آب طلب می کرد و برای نماز وضو 
می گرفت: آن کاه.نر من خاست و نو رکفت نماد کمتاه فی کزاشست: 
سیس به بستر خواب می رفت. 
دص هام اد علیه الم فرجوهه یسعل دا ضنی. آلاه عنم و 2 
هرگز بر دشمن شبیخون نزد (1). 
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1- 1) مناسبت این حدیث با آداب مسکن و خانه آن است که هیچ گاه 


حمله نمی کرد. 


ملحقات 


0 سول .خدا ضلی الله علیه و آله فزهود: خووس سفید خوساعه جر 
است و دشمن آن دشمن خداست ؛ اين حیوان صاحبش را و تا هفت خانه از 
همسایگان را پاسبانی می کند. (انس گوید) رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آلة آن زا شبها در خانه خود نحاه می داشتت: 


1) حضرت رضا علیه السلام فرمود: در خروس سفید پنج صفت از 
صفات پیامبران وجود دارد: شناختن اوقات نماز, غیرت مردانه, سخاوت؛ 


142( امام صادق علیه السلام فرمود: خانه هیچ پیامبری نبود مگر آنکه در 
آن کبوتری نگهداری می شد, زیرا سفیهان جنْ با بچه های خانه سر به سر 
می گذارند, اما وقتی کبوتر در خانه باشد با انها بازی می کنند و به اهل 
خانه کاری ندارند. 

3 امام صادق علیه السّلام فرمود: در خانه رسول خوا لیات نی 
آله یی خفت کیوتر ستر خرن بود. 


اما ادن علیه الشام فرسوت رصول ها صلی, الله: غلیه.م ال 
کراهت داشت که بدون چراغ وارد خانه تاریک شود. 


ط آمام ضادی لیف الا قر مک رو( یا صلی الله غلیه ج له 
دوست داشت که در زمستان دخول و خروجش از خانه در شب جمعه 
باشد. 

6 غلی له الساام فرعود از ست است که حون مارد مسخد نتروی 
رو به قبله بنشینی. 


7 امام صادق علیه السّلام فرمود: سقف خانه ها را [با عکس های 
توانانت و ضورت اند اران انقا شی تکتیف زثرا متتول دا صای الله علبه و 
آله از این کار کرافت. داشت. 
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7 اتف سترن ان حضرت در خوابیدن و بستر خواب 


اشاره 


و تشر رشتول. خدا ضلی, آلله. علبه و اله. یک عنا پوت ه اش از 
حضرت انداختند. چون صبح بیدار شد فرمود: این بستر دیشب مرا از نماز 
[شب آباز داشت. از ان پس دستور داد تا زیرانداز او را یک لایه اندازند. و 
زیرانداز دیگری از پوست داشت که از لیف خرما پر شده بود. و نیز عبایی 
داشت که به هر جا نقل مکان می کرد ان را دو تا کرده زیر آن حضرت می 


انداختند. 
رتسول دا صلی الات غلیه بو ال کاهین روخ خصیر می خوابیه نذون 
انکه زیرانداز دیگری زیر او باشد. 


6 امام باقر علیه السّلام فرمود: هیچ گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
سجده می کرد. 
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ملحقات 


8 طلن علبة السلام فر مود سامیران فلیهم السلام طافیاز بر پشت مرن 
خوابند. 
9 رصول خدا ضلی لاه یه الم تم زن وتو هم رک انوا 


داشتند که با گیاه خوشبو و رنگین ورس يا زعفران رنگ شده بود؛ ۰ لوبت هر 
یک کف شید آن: را : به خانه او می فرستادند و نم زده می شد تا بویش 


پخش شود. 

0 علی علیه السْلام فرمود: شب زنده داری سبب تندرستی و خشنودی 
پروردگار و در معرض رحمت حق قرار گرفتن است و تمسک به اخلاق و 
1 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و و11 

للم باسمک احیی, و باسمک اموت (خداوندا, به نام تو زنده می گردم و 
به نام تو می میرم) . و چون از خواب بر می خاست می گفت: 

الحمد للّه الّذی احیانی بعد ما اماتتی و الیه الّشور (سپاس و ستایش خدای 
را که مرا پس از میراندن زنده کرد (1)و همه پس از مرگ به سوی او 
زنده و محشور می شوند) . 

52( محمد بن مروان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا شما را 


تشم آللمر ات الم کفرت الطاغمت: اللمم اعقطتی فی متافن و فت 
یقظتی (به نام خدا, به خدا ایمان دارم, و از طاغوت بیزارم. خداوندا مرا در 
خواب و بیداری حفظ فرما) . 


13 رسول قدا ضلی الله غلیه و آله تیقظر اوقات بالشی را از پوست که 
از لیف خرما پر شده بود زیر سر می نهاد و هم روی آن می نشست. 


هو اللّه الّذی 
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1- 1( در اين حدیت از خواب به هر کی تعبیر شده است چنان که در سوره 


سکن فا رن یک التساهات وا ره 
الحمد لله رت السماوات و الارض و من فیهن. و انت الحق, و قولک الحق, 
۱ ی و یا 
دایم ام و شا تا موس ات رن 
ستایش خدای را که برپا دارنده آسمانها و زمین است. سپاس و ستایش 
خدای را که پروردگار آسمانها و زمین و همه آفریدگانی است که در آنها به 
سر می برند. خداوندا تو بر حمّی, و گفتار تو و دیدار تو و بهشت و دوزخ و 
قيیامت حق است. خداوندا تسلیم تو شدم. و به تو ایمان آوردم, و بر نو 
توکل نمودم, و به سوی تو بازمی گردم, و به نیروی تو با دشمن مبارزه و 
ستیز کردم, و به سوی تو داوری نمودم, پس گناهان گذشته و آینده و نهان 
و اشکار مرا بیاصر در ته خدای منی: در بو عنودی تست ) :: 


آث گاه پیش از وضو مسواک می کرد ۲ 


5 امام هادی علیه السْلام فرمود: ما اهل بیت هنگام خوابیدن ده چیز را 
مراعات می کنیم: طهارت داشتن, صورت بر کف دست راست نهادن سی 


و سه مرتبه 
سس 
سبحان الله , سی و سه مرتبه 
سس 
الحمد لله , و سی و چهار مرتبه 


اللّه اکبر گفتن, توب ۰3 وایدت ٩‏ کوه اي تور مان رو سل 
قرار گیرد, خواندن سوره حمد و ایه الکرسی و ایه شهد الله. . ۰ (2)و (3). 
پس هر که چنین کند بهره خود را از آن شب خود گرفته است. 


ص:00 


1- 1) دعاهای دیگری برای هنگام خواب و بیدار شدن هست که به خواست 
خدا| در باب دعاها خواهد امد. 


2 2) آل عمران/18. 
3- 3) اینها نه مورد است و مورد دهم ذکر نشده. 


6 تکرار روایت 152) است. 


57( امام صادق علیه السلام فرمود؛ بر شما باد به نماز شب., که آن از 


ص: 01 


اشاره 


7 علی علیه السْلام فرمود: ازدواح کنید, که ازدواج سنت رسول خدا 
صای اه ای ام اس را که ی او ی سرت 
دارد از سئت من پیروی کند., از جمله سنئت من ازدواج است. 


8 حضرت رضا علیه السلام فرمود: سه چیز از سنت پیامبران است: 
عطر زدن, زدودن موهای زاید بدن و امیزش زیاد با همسران. 


9 علی غلیه تام فرتونه کرمهی ار اصحاب: بیافتر صلی الله قایه 


آله آمیزش با زنان, غذا خوردن در روز و خوابیدن در شب رابر خود حرام 
کرده بودند. ام تسلمت. این عوصوع را به زسول خدا صلی, الله.علیه و: اله 
خبر داد, آن حضرت به سوی_ اصحاب امد و فرمود: ایا به زنان بی رغبت 
شده اید با آنکه من با زنان آمیزش می کنم, و روز غذا می خورم, و در 
شب می خوابم؟ !پس هر که از سّت روی گرداند از من نیست (1). 


0 مام صادق علیه السلام فرمود: از اخلاق پیامبران دوست داشتن 
زنان است. 


ص: 02 


ای ی ی ایام فد هد یر آنان رسای ساره رات ی 


د رواب دا صی اه یه هام کرسوو ری یم دحاو 
لذتم در زنان قرار داده شده است. 


2 وصول دا ضلی الم عانه و اهر امن شناست از اردا 
3 حضرت رضا علیه السلام می فرمود: خداوند شب را و نیز زنان را 


مایه ارامش قرار داده. و از سئت است در شب ازدواج کردن و طعام 
دادن. 


1104 هارون بن مسلم گوید: به صاحب الدار (امام) عسکری علیه السلام 


فرزندی برای من به دنیا آمده, سر او را تراشیدم و به وزن موی سرش 
درهم صدقه دادم. در پاسخ فرمود: وزن کردن موی سر بچه به طلا و نقره 
جایز نیست. و سئت چنین جاری شده است. 

5 علی علیه السلام فرمود: برای فرزندانتان روز هفتم عقیقه کنید و 
به وزن موی سرشان نقره به مسلمانی صدقه دهید سول ای 
غلیه و اله در باری خسن و خسن و تبنایر فرو‌تداتش این خونه: هل کرده 
ان 


8 رشیل.خدذا ضلی الله لیم و ال فرعویه آگاه باشتت که ورین نما 
کسانی هستند که با زنان خود خوبتر باشند, و من از هر کس با زنان خود 
خوبترم. 

سل فا هی اه هه وا فرح ارام ال یت از را 
مردی غیرتمند بود. و من از او غیرتمندترم. 

0۵ مام صادق علیه السلام در بیان داستان موسی پیامبر علیه السلام 
(که به دنبال دختر شعیب علیه السْلام روان شد تا خدمت شعیب برسد) 
فرمود که موسی به وی گفت: پشت سر من حرکت کن و راه را به من 
نشان ده, زیرا ما (پیامبران) مردمی هستیم که به پشت 


ص:03 


سر زنان نگاه نمی کنیم. 


1) بکر بن محمّد گوید: از امام صادق علیه السلام در باره ازدواج موقت 
پرسیدم, فرمود, من دوست ندارم که مسلمانی بمیرد در حالی که سنتی 
از رورا ای الا هه الم اند باشد و او بدان عمل نکرده باشد. 


02( ابو قلابه گوید: لها لاله اس لد هر گاه با زن باکره 
ازدواج می کرد هفت روز نزد او می ماند, و هر گاه با زن بیوه ازدواج می 
کرد سه روز نزد او می ماند. 


3) حضرت رضا علیه السلام فرمود: : هنگامی که نجاشی «ام حبیبه دختر 
ابو سفیان» را برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خواستگاری کرد و به 
مسر آن.حضرت در آورسوزی نزتیب داد حفت : از شتهای بیامیزان 
سور دادن در ازدواج است. 


4 هلاه امس شاه ال لیم ماه آوفات نی اسان سای 


خویش تقسیم می کرد و می گفت: «خداوندا, این قسمتی است که در 
اختیار من ۱ ست. پس مرا در انچه تنها در اختیار توست و در اختیار من 


نیست سرزنش مکن» . 


یم هی او یال ی وراه کویگ سول فد هان 
الا ی و الق جع الوهام زان وا همواه بر مر هر شاه دور 
نزد یکی از زنانش به سر می برد, و بدین وسیله می خواست میان آنان 


6) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون نماز صبح را می خواند به یک 
یک زنان خود سر می زد [و از انان احوالیرسی می نمود]. 

7) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر بازی و سرگرمی باطل و 
نارواست مگر سه بازی: تیراندازی, تعلیم اسب و بازی و شوخی با همسر 
که از سنت است. 

69( امام صادق علیه السلام از پدران بزر‌گوارش روایت کرده که 
فرمودند: 


اتیوضات للم تفر الم تفر ای مات ین مات وه را اسان 
همسران تقسیم می کرد و آن حضرت را به منزل زنی که نوبتش بود 
انتقال می دادند. 


69( امام باقر 9 السلام فرمود: ۰ میمونه (همسر رسول خدا| رد ال 
یه و آلف) .ی 


ص :04 


پیامیر صلن لاه غایه ق الم به من نی انا ماهانه آم دشن میع داح که انیس 
به خود بپیچم و در بستر در کنار آن حضرت بخوابم. 


0 اعام باق ی اس وه سل عدا فلی لاه اس ای 
هیچ یک از دختران و زنان خود بیش از دوازده اوقیه و یک نش مهریه قرار 
نداد. و اوقیه چهل درهم و نش بیست درهم است (که مجموعا پانصد درهم 


رش[ دا صای له یمق آله ین وهای شون عفن کت 
الله نی غود یفن ماد کون ی ان وهی ما کون علض عارسد 


من زوجه تشیبنی قبل اوان مشیبی. «خداوندا, به نو پناه می اورم از 
فررشدی که بر من حا م رسمار عالی کات هملاکم شود (بانار حالی 
به پیری برسم> . 


۶2۸2 ) حضرت رضا علیه السْلام فرمود: هیچ فرزندی برای ما خاندان به دنیا 


نمی آید جز آنکه او را محمّد می نامیم, و پس از هفت روز اگر بخواهیم 
نامش را تغییر می دهیم و اگر نه به همان نام صدا می زنیم. 


مر الا له الم خن هی کی و ور 
فرزندان و نوه های خود می کشید. 

4 اما اون قلنم ا تاه وکام کف خاسامم سا اناد را 
به خانه همسرش علی علیه السّلام می بردند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
فرود آمدند. . . پس آن سه فرشته تکبیر گفتند و فرشتگان دیگر نیز به 
پیروی آنها تکبیر گفتند؛ ؛ از این رو تا روز قیامت تکبیر گفتن در شب زفاف 
سنت شد. 

5) علی علیه السلام فرمود: کام فرزندان خود را با خرما بردارید, 
وه لد ارضای الله علنویه اند در ان‌ خسن شین تن کرد 
76( امام صادق علیه السلام فرمود: هفت چیز در باره نوزاد از سئت 


است - 


1( نامگذاری,2) تراشیدن موی سر او 3) در صورت امکان به وزن موی 


ص: 05 


نقره پا طلا صدقه دادن.4) برای او عقیفه کردن.5) به سر او زعفران 
مالیدن. 6( پاکیزه ساختن او با ختنه کردن, 7) از عقیفه او به همسایگان 


خوراندن. 


7 سول خدا ضلی, الله علید صاله موجه خته ,یرای سردان ور 


:0 امام صادق علیه السلام فر مود: سوراخ کردن گوش پیسر بچه از 
سئت است. و ختنه کردن او نیز در روز هفتم از سئت است. 


9 محقد بن زیاد ازدی گوید: هنگامی که حضرت رضا علیه السلام به 
دنیا امد, از موسی بن جعفر علیه السّلام شنیدم که می فرمود: این فرزندم 
ختنه شده و پاک و پاکیزه به دنیا امده است و هیچ یک از امامان متولد 
نشوند مگر آنکه ختنه شده و پاک و پاکیزه باشند, ولی ما برای عمل کردن 
نه سنت. تبوی. و پترهو‌ی کردن از آیین بایک.و معتدل آبرآهیهی, در جای ختنه 
کودک تیغ می کشیم. 


0) امام باقر علیه السلام فرمود: ما اهل بیت برای فرزندان خود در 
کودکی آنها کنیه (1)نیکو می گذاريیم, مبادا که نامها و القاب زشت روی 
آنان بگذارند. 

091 امام صادق علیه السلام فر مود: از سئت ست که شخص را به نام 
پدرش (يا به نام پسرش) کنیه بگذارند. 


2) امام صادق علیه السلام فرمود: ما خاندان کودکان خود را چون به 

سر پنج سالگی رسیدند به نماز خواندن دستور می دهیم. شما هم کودکان 
ان ره و ما کودکان خود را در 
هفت سالگی امر می کنیم به هر اندازم که توانایی دارند نصف روز یا 


بیشتر و یا کمتر روزه بگیرند و هر گاه تشنگی و گرسنگی بر آنان غالب آمد 
افطار کنند. ۱ ۱ ۱ ۱۳9 ت نمایند و 


طاقت پیدا کنند. شما نیز کودکان خود را در نه سالگی 
ص:66 


1- 1) کنیه نامی است که برای مردان با «ابو» يا «ابن» و برای زنان با 


«امٌْ» یا «بنت» شروع می شود و برای احترام روی افراد گذاشته می 
شود, مانند ابو القاسم, ابن الفارض, ام سلمه, بنت الشاطی. 


به هر اندازه که می توانند از وت رف که عون تک ی آناره 
غالب امد افطار کنند. 


193 از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت ده است که هر گاه به 
خانواده شا کی وس موی سو اس کرو به نماز برخيزید., 
زیرا پروردگارم مرا به این کار امر کرده است, چنان که فرموده: «خانواده 
خود را به نماز فرمان ده و بر آن شکیبا باش, ما روزیی از تو نمی خواهیم 
بلکه تو را هم ما روزی می دهیم, و فرجام نیکو از آن پرهیزگاری است» . 


۸ سل اهنا اه وان ارت ی ی 
خواست با بانویی ازدواج کند زنی را نزد او می فرستاد و به او می فرمود: 
صفحه گردن او را بو کن, زیرا اگر بوی گردنش پاکیزه بود عرق بدنش نیز 
پاکیزه خواهد بود. . 


ص: 07 


9 آداب و سنن آن حضرت خن خوردنی. ها و اشاهیدنی:ضا و ادابت سفره 
اشاره 


ام اون له ای سوه ره مسا ایا ایت و له 
چیزی محبوبتر از این نبود که پیوسته در راه خدا گرسنه و ترسان باشد. 


107 عیص بن قاسم گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: حدیتی 
از پدر بزرگوارتان روایت می شود که فرموده: هرگز رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله از زنان گندم سیر نخورد ؛ آپا این مطلب درست است؟ فرمود: 
نه, بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز نان گندم نخورد, و از نان 
جو نیز هرگز سیر نخورد. 


السلام کرد آن است که گفت: مردم پندارند که عیسی علیه السلام مردی 
زاهد بود. علی علیه السلام به او فرمود: 

ازق:عنین بوذ وعحتد صلی الاه علیه.ی آله از .همه مامّران زاهدتر بوو: 
زیرا از حضرت علاوه بر کنیزهایی که داشت دارای سیزده تن زن (در 


زمانهای متفاوت) بود, با اين حال هیچ گاه سفره ای از نزد آن حضرت 
برچیده نشد که در آن طعامی باقی مانده باشد و 


ص :00 


هرگز نان گندم نخورد و از نان جو نیز سه شبانه روز پیاپی سیر نخورد. 


9 علی علیه السلام فرمود: پیامبر پاک و پاکیزه خود را سرمشق قرار 
ده. . . که پهلویش از همه اهل دنیا لاغرتر. و شکمش از همه انان تهی تر 
بود. . . با شکم خالی از دنیا رخت بربست, و با سلامت به سرای اخرت در 


امد. 


0 رشول خدا ضلی الله علیهو آله در حال نکیه دادن غذا نخورد مکز 
یک بار, آن هم پس از یادآور شدن نشست و گفت: خدایا, من بنده و پیامبر 
#9 

1 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
روزی که خداوند او را , به پیامبری برانگیخت تا روزی که جان او را گرفت 
در حال تکیه دادن غذا نخورد. 


آن حضرت مانند بردگان غذا می خورد و مانند آنان می نشست. گفتم: چرا 
چنین می کرد؟ فرمود: برای فروتنی در برابر خدای بزرگ. 


2. ابو خدیجه گوید: در مجلسی که من حاضر بودم بشیر دهان از امام 
صادق علیه السّلام پرسید: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که 
بر دست راست يا چپ تکیه کرده باشد غذا میل می کرد؟ فرمود: رسول 


س‌ 


خدا صلّی اه علیه و آله هیچ گاه در حال تکیه دادن پر دست راست یا چپ 
غذا میل نمی کرد, بلکه مانند بردگان می نشست. من گفتم: چرا چنین 
بود؟ فرمود: برای فروتنی در برابر خدای بزرگ. 


ماه باقن یه ان اس ف‌فوه مدل وا صلی ال هه الم ماود 
فد ادا مت هون و صانته آنان فت سعت: و بر زمین پست غذا می 


خورد و می خوابید. 


4 رسول خدا صلی‌الاه علهزو آلهجون برای غذا خوردن می نشست, 
زانوها و قدمهای خود را جمع می کرد آن گونه که نمازگزار دو زانو می 
نشیند. با اين فرق که یکی از زانوها و قدمها را روی زانو و قدم دیگر می 
نهاد, و می فرمود: همانا من بنده ام مانند بندگان غذا می خورم و با 
آنان می نشینم. 
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تکیه می کرد. 
ص :09 


0 ۳ ۳ از برای 
خوردن نان جو می پذیرفت. 


7 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
مانند بندگان می نشست و دست خود را بر زمین می نهاد (به آن تکیه مي 
کرد (1)) 9 ور 3 ات 


می خورند. 
0 شام باق عله تام رون رل و ضای اه غایه د آله یه 
از غذا خوردن, انگشتان خود را می لیسید. 


9 رضول خدا صلی االه لیم آله‌هر کاه از می ورد کسیی نون ان 


او باس ضلی الله غلية و اله از هر کته غدا میل.می کرد مقر غداین 
را که خداوند برای او حلال کرده بود با خانواده و پیشکاران خود می خورد. 
و نیز با کسانی که ایشان را دعوت می کردند بر روی زمین و يا هر چه 
را ی ها ی 
بهترین غذا نزد آن حضرت ۳ از تن کت کنند کار در آن ۳ 


افام‌صاوی اه ام ریخا یازا له ب اه 
چون با مردم غذا می خورد نخستین کسی بود که دست به غذا دراز می 
کرد و آخرین کسی بود که دست بر می داشت تا مردم هم [شرم نکنند 
و غذا بخورند. 

اوه ی وه روز رت هی الا هه الب کف اه 
کضت ند کی افطار فی کرد 
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ای موی که وی ی رم اسان 
اللفدعلیه و الک حال دا حور یر ازتکنه دونش متیر رو رن 
اشتتریلکه: هراد تکنه: تکردنیر بشتی.و بالنشن. و افنال ان افت خنان که 
رسم پادشاهان و سایر متکبران است. شاهد این مطلب فرمایش امام 
صادق علیه السّلام است که به شخصی که آن حضرت را از تکیه دادن بر 
دست در حال,غذا خوردن نهی کرد در بار سوم فرمود: به خدا سوگند 
تا سا یا ها ی ی 
(مولف) 


می فرمود: روزه داران نزد شما افطار کردند. نیکان از غذای شما خوردند 
و برگزیدگان بر شما درود فرستادند و در حق شما دعا کردند. 


لایر مفستان قلیه: البلام فر تسام اسان یس از تماز عتا 
بوده است. شما نیز شام خوردن را ترک نکنید, زیرا ترک ان باعث خرابی 
بدن است. 

1194 امام صادق علیه السلام فر مود: ظرف طعامی که در آن [علاوه بز 
سایز غداها | خرمارباشد ترورسول حوا صلی الله علبه و آله نبا وروند مک 
که خرهاش وخ فی کر 


سل ها هی للم هو ام مان هی اه امه سیم کرد 
ول وا صلی اه هو الهش اه ام ره هنشت وا 


7 | ی الا ی لسن ام شیف ره مه ام 
کرد و می فرمود: شیر چربی دارد. 
199 وهب بن عبد ربه گوید: امام صادق علیه السلام را دیدم خلال می 


کی ون بش آاشان. اه کرد وود رتسول دا ضلی. للم لیم مب اد 
خلال.می کرد حلال دهان وا باکیزه مس کند: 


9 وان تقو ات اال هه له با هر مدیم تس می رسد عاال 


می کرد. مگر با برگ درخت خرما و چوب تو خالی گیاهان (زیرا اينها خرد 
شده, می شکند و لای دندان می ماند) . 


تا مر صلت اللسسی الم ای اش یه او 


نوشید, و می فر مود: درد کبد از اب را به یک نفس ۱ 19 می 
شود. 


1. ابن مسعود گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در هنگام خوردن 


«#بسم الله» می کفت: و در آخر شکر خدا مي نمود. 


2. ابن عباس گوید: دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله با دو نفس 


ص91۰ 


3 علی علیه السّلام فرمود: بازها یامیر صلی الله غلیه و لها رید 
نز کر فتم دید هام میدن ات ان بابا هخسن .افی. توشنید: ود هر 
نفس 


«بسم الله» ی حفت ویر آخر تخد وا مان زو ان بت ار پر ده 
فرمود: پا علیف: 

«حمد» برای ادای شکر خدا, و 

«بسم الله» برای ایمنی از درد است. 

4 ولا ضای آلله غایه و الم هاش ان ورن مور ظرنق: ای 
نفس نمی کشید. بلکه هر وقت می خواست نفس بکشد ظرف را از دهان 
دور می داشت. 

5 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله چون برای 
«استشفا» در آبی دعا می خواند ظرف را نزدیک دهان می برد و تا انجا که 
خدا می خواست به ان دعا می خواند ولی در ان اب دهان نمی انداخت. 
11_96 امام باقر علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام ایستاده آت 
می خورد. روزی از بقیه اب وضوی خویش در حالی که ایستاده بود نوشید, 
سیس رو به .اما حسن علیه السلام کرد و فرمود: ای پسر کم جات 
لوا ضلی الله عایه ه المر اگم که خنین کرد 


197 رل دا ضلین اللم‌عایق. و الهتخرمای تورسن. و بیه ورخت ,خررها را 
با خرما می خورد. و می فرمود: شیطان-لعنه الله-سخت به خشم می اید و 
می کوید: آدمیزاده زنده.ماند با کهنه‌را با تازم.خورد! 


8. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون گوشت می خورد سر خود را 
به سوی آن پایین نمی برد, بلکه گوشت را به سوی دهان بالا می آورد و آن 
را به دندان پاره می کرد. . . و هر گاه گوشت می خورد به خصوص 

دستهای خویش را خوب می شست. ان ام تست نز را نم وروت هی 


رفن هد اصلن الم ی اهر که دای ها ان ی قرو 


ی و همه رن ۰ 9 1 
هندوانه را با خربزه و گاه با شکر و بسیاری اوقات با خرما میل می کرد. ۰ 
. و در فصل خرما روزه را با خرما افطار 
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می نمود. اکثرا انگور را دانه دانه میل می نمود. آن خضوت ین هم من 
خورد. .. و چون خرما می خورد روی آن آب می نوشید و بیشتر خوراکش 
خرما و آب بود. شیر و خرما و حلیم می خورد. گوشت را از همه چیز بیشتر 
دوست داشت. کدو را دوست داشت به ویژه کدو حلوایی که آن را زودنر 
از هر چیز از سینی غذا بر می گرفت. 


کوفنت طرع محیوآناتی فعشی لا ل. خوفت هرید کان هه تیه نان رون و 
سرکه و کاسنی و ریحان کوهی و کلم نیز میل می کرد 


0 لش دااصلی المع و الشار ابا فک مق شوه 


2 رل لین الله لنش لش اه وت سنجم شا هس 
خورد ولی خود در پی شکار نمی رفت و به دست خود شکار نمی نمود و 


دوست داشت که دیگران برای آن حضرت شکار کنند و بیاورند تا میل کند. 


203 امیر مومنان علیه السلام فرمود: زو[ مدا لاله اس و له 
گوشت. ماهیچه دست را دوست داشت. 


رصان یه لا مهوت ل یا صلیاللم عست اد 
عسل را بسیار دوست داشت. 


5 سلیمان بن جعفر جعفری گوید: بر حضرت امام رضا علیه السلام 
وارد شدم و در برابر ان حضرت خرمای بربی بود که با جذ و اشتهای کامل 
از آن می خورد., و به من فرمود: ای سلیمان, نزدیک بیا و بخور. من هم با 
آن حضرت از آن خوردم و عرض می کردم: فدایت شوم. می بینم از این 
خرما با اشتهای کامل میل می کنید ! فرمود: بلي. من آن را بسیار دوست 
دار کت جوا خر را رمل خدا صای اه عاش ه له امد 
مقمنان امام حسن؛ امام حسین؛ , امام زین العابدین, امام باقر, امام صادق 
و پدرم علیهم السْلام همه, خرما را بسیار دوست داشتند و من نیز بسیار 
افریده شده اند, و دشمنان ما-ای سلیمان-شراب مست کننده را دوست 
دارند, زیرا انان از شعله ای از اتش افریده شده اند. 
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56 امام صادق علیه السّلام فرمود: غذای رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله نان جو بود +اگر به آن دست می یافت -و حلوایش خرما؛ , و هیزمش چوب 
درخت خرما بود. 


207 امام باقر و امام صادق علیهمز السلام می فرمودند: روی زمین میوه 
اکتوت تصول دا رضلی الله غلبه و آله فمحوشر ان انار نوی بخ تب که 
خوز ان حضرت. انار فیل ی کرد دوستت ذانشتت کسی با آفدر ان شردکت 
نکند. 


20 وتوال دا ضلین الله علیه و الم یداع زا تفت خوردها اینکه سرد 
شود, و می فرمود: 


خداوند به ما و نخورانیده است؛ غذای داغ برکت ندارد, یس آن را سرد 


«بسم اللّه» می گفت, و با سه انگشت و از جلو خود غذا می خورد و از 
جلو کسی دیگر غذا برنمی داشت: جون. غدا می آوردند پیش از دیگران 
شروع می کرد و سپس دیگران شروع می کردند. و با سه انگشت یعنی 
شصت و سّابه و انگشت وسط دست غذا می خورد, و گاه از انگشت 
چهارم کمک می گرفت. گاه هم با تمام کف دست غذا می خورد, ولی با دو 
انگشت غذا| نمی خورد و می فرمود: خوردن با دو انگشت راه و رسم 
شیطان است. 


روزی اصحاب آن حضرت فالوده ای آوردند, حضرت با ایشان از آن میل 
فرمود و پرسید: این از چه درست شده است؟ گفتند: روغن و عسل را به 
هم می امیزیم و همین چیزی که مشاهده می فرمایید به دست می اید. 
فرمو د: این غذای پاکیزه ای است ! آن حضرت نان جو الک نشده را می 
خورد و هرگز نان گندم نخورد, و از نان جو نیز سیر نخورد. و تا زنده بود بر 
سر سفره رنگین غذا نخورد. هندوانه و خربزه و انگور می خورد. و نیز 
خرما را می خورد و هسته اش را به گوسفندان می داد. سیر و پیاز و تره و 
سل موم دار ( که بوخنند آن در دهان باقی می ماند) نمی خورد. 


ها دا سل منم همه که فا میا تحت کی کر وت 
داشت می خورد و اگر دوست نداشت رها می کرد. ولی بر دیگران حرام 


7 
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انخشتت بای هی کرد .هی فرجوده ته مانده ظرف با برکت تر است. و 
جو ار ی هی ها و ۲ ۱ 
خورده بود یکی پس از دیگری می لیسید. پس از غذا دست خود را می 
شست تا خوب پاک شود. و تنها غذا نمی خورد. 

9 ممام صادق علیه السلام فرمود: در این میان که امير مقمنان علیه 
السْلام در رحبه کوفه با چند تن از یاران قرار داشت طبق فالوده ای برای 
ایشان هدیه آوردند؛ حضرت به یاران خود فرمود: دست دراز کنید (و 
بخورید) آنان دست دراز کردند و آن خضرت نیز دست به سوی ظرف دراز 


نمود. سیس دست خود را عقب کشید و فرمود: 

زسول. خدا ضلی الله غلیه و آله را به.یاد آوردم که فالوده تخورد زا من 
نیز از خوردن ان کراهت دارم. 

0 ول شدا صلی ال علیه.و ال هر کام‌غذای خوت می ورد کفتر. 


عرض شد: يا رسول اللّه. شما کم آب می نوشید ! فرمود: اين برای غذایم 
کوا زان آونتت: 

1 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
هن یواست کو.ار قفح مامت اتب تست بخ خی خرخهته آیا کسه 
تریت. طارفا ی فماست. 


2 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از قدحهای شيشه ای که از شام می 
آوردند ی و از قدخهاق چوبین و پوستی و سفالی هم آب" می 
نوشید. 

سا ای لاه وه الما هه وت چم امممی صت آب: ۱ 
کف دست می ریخت و می فرمود: ظرفی پاکیزه تر از دست نیست. 
4 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دهانه مشکهای بزرگ و کوچک آب 


می نوشید, ولی در حال تب خوردن دهانه آن را به. بیرونن, بر تمی. گردانید, 
و می فرمود: اين کار 
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یر بای هس اش ارف کش و ها لام غاب 2 
فالوده میل کرد ولی بسیار اندک, و شاید مراد این حدیث همین باشد. 


5 از مطالبی که ابن طاوس رحمه اللّه در کتاب مهح الدعوات از کتاب 
زاد العابدین در باره کیفیت گرفتن آب نیسان نقل کرده معلوم می شود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از ان اب استفاده می کرده است. 

6 رسول خذا.ضلی اللّه علیه و آله دو قوچ شاخدار ابلق (سیاه و سفید) 
در عید قربان ذیح می کرد. 

17 وشنول فا سای اللم علیه ۵ الم در روز کید فربان دو قو دب می 
کرد. یکی از طرف خود و دیگری از طرف [نیازمندان آامت خود. 

ملحقات 


5) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ما قومی هستیم که تا 

گرسنه نشویم غذا نمی خوریم, و چون غذا خوردیم سیر نمی خوریم. 

6 ابن عباس گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بسا چند شب پیاپی 

گرسنه می ماند و شامی برای خود و خانواده اش نمی یافت؛ و عمده 

خوراکش نان جو بود. 

7اه کویده منو کید به خدایین که مصتد صلی الله غلیف و ال زا ند 

حق. برانگیخت. ما آلک. تداشتيم آکه آرد را الک. کنیم. و نان .الک. کرده 

بخوریم آو آن حصرت از روزی که خداوند او را مبعوث فرمود تا روزی که 

از دقیا رفت هر کر ناتی که ارد ان وا الی. کردم باشتد میل تفر مود. 

8) انس گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از غذایی که بر طبق و 

مجمعه نهاده شده بود نخورد, و نیز از نان سبوس گرفته (که نان اشرافی 

آن روز بوده) تخورد. از آه پزسیدند: آنان.غدا را نر.روی چه می خهردند؟ 
: بر سر سفره. 


9 فانشته. کون هر ند سول خدا ضلی الم علیة و ال شکم را از 
سیری پر نکرد. 
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0 امام باقر علیه السلام به, محمّد بن مسلم فرمود: ای محمد, شاید 
پنداری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از روزی که خداوند او را 
مبعوث نمود تا روزی که او را قبض روح فرمود کسی آن حضرت را-اگر 
چه یک بار-دیده باشد که در حال تکیه دادن غذا خورده باشد؟ ای محقد, 
شاند کمان کت کول فا صلی الله علصو الم ار یی کس ها وید آد 
را مبعوت نمود تا روزی که او را قبض روح فرمود سه روز پیاپی از نان 
گندم سیر خورده باشد؟ آن گاه حضرت پاسخ خود را چنین داد: نه, به خدا 
سوگند تا روزی که خداوند جان او را قبض نمود سه روز پیاپی از نان گندم 
سیر نخورد. البته نمی گویم آن حضرت دسترسی به آن نداشت, بلکه گاهی 
به یک مرد صد شتر می بخشید؛ و اگر می خواست بخورد حتما می 
توانست. همانا جبرئیل سه با ۱ ۱ ۳2 
ا را ای ان خی سفن اه ام خر ان اداس آخروی 
که برای او آماده ساخته بکاهد, ولی او در هر بار تواضع و فروتنی در برابر 
پروردگارش را [بر تمام گنجهای زمین آبرمی گزید. هرگز چیزی از او 
درخواست نشد که در پاسخ «نه» بگوید. اگر داشت می بخشیيد. و اگر 
نداشت می فرمود: به خواست خدا انجام خواهد شد. 


1) علی علیه السّلام فرمود: پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و آله هرگز 
سه روز پیایی از نان گندم سیر نخورد تا به رحمت الهی پیوست. 


2اه هزیر کف هر کر سل دا سای لدع لشو‌هان اوه آو 
تا هنگام رحلت آن حضرت سه روز پیاپی از نان گندم سیر نخوردند. 


ی سس دا ای الا و کی و 
سه روز پیاپی از طعام سیر شده باشد, 6 کف افو خواست می تواننست 
خود را سیر کند, ولی گرسنگان دیگر را بر خود مقدم می داشت. 


2 هی کات ری وا ویب هس له دا صلیه الاه قیفر ال 
جمع نشد, اگر گوشت بود نان نداشت؛ و اگر نان بود گوشت نداشت. 


ص: 97 


195( هیچ گاه دو نوع غذا نزد رسول فداصت الله قایت و الم میم ری 
مگر آنکه یکی را خود خورد و دیگری را صدقه داد. 


6) ابن خولی ظرفی برای رسول فصو ضات له علیه و آله آورد که در 
ان شیر و عشل-زخته بود:. ان حضوی از خفردن آن خوددازی: کرد و 
فرمود: دو نوع نوشیدنی در یک جا, و دو ظرف (دو نوع) غذا در یک ظرف؟ 
! پس, از خوردن ان خودداری نمود. سپس فرمود: آن را حرام نمی کنم, 
ولی دوست ندارم در دنیا فخر و مباهات کنم و در فردای قیامت به خاطر 
بهره مندی بیش از حجد از دنیا حساب پس بدهم. من فروتنی را دوست 
دارم, زیرا هر که برای خدا فروتنی کند خدایش سربلند گرداند. 


7 علی علیه السلام در هنگام شهادت به دخترش ام کلئوم علیما السلام 
فرمود: 0 از برادر و پسر عمویم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پیروی کنم که تا زنده بود هیج گاه دو نوع غذا برای او در طبقی 
نیاوردند. 


و یل دا ی زار و الق اه که شک سوه اس را 
نمی خورد. 
9) علی علیه السّلام در سفارشاتش به کمیل بن زیاد فرمود: ای کمیل, 


در کیفیت غذای خود زیاد دقت مکن, زیرا وتو ل خدا .لین الله لیم :و اه 
خیلی در کیفیت غذا دقت نمی کرد. 


0 از آضام ضادق علیه. الشلام پرستدند: آباارشول خدا صلی:الله علیه و 
آله به خانواده خود غذای باب میل و مطبوعشان را می داد؟ فرمود: آری, 
زیرا هر گاه نفس آدمی غذای مطبوع خود را بیابد به ان قانع شده؛ آن غذا 
موجب رشد گوشت و چاقی وا ما کر 


201 ماه اوق عایه: تلا فرش سول | ضلی الله عایه و اد 
کافتت‌غدا وا ابا ا کشت امن سید 


202( امام حسن مجنبی علیه السلام فر مود: دوازده خصلت است که 
سزاوار است هر مسلمانی آنها را برای غذا خوردن فرا بگیرد, چهار تای 
آنها واجب, چهار تا سنئت و چهار تای دیگر آداب است. ۰ . اما آنچه سنت 
است عبارت است از: بر پای چپ 
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ها ها ورس رای و اسر ری فا 


203( در حدیت سنئت طعام اه است: شستن دستها پیش از غذا| و بعد 


4 پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و آله هنگام غذا خوردن به کسی که 
پیش روی آن حضرت بود لقمه تعارف می کرد و هنگام ان نوشیدن به 
کی کمن تفت رات او تفه آت :] هار فت فی مهن 


65 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ۳ خال انساده و بسا دز حال 


سواره آب می نوشید. و بسا ایستاده از مشک و کوزه يا هر ظرف دیگر و 
گاه با دستهای قبار ینابم توننید: 


اه تس اس تشه و ار 
در اول 

«بسم اللّه» و در آخر 

«الخمد لدم کفت: هداز شنن اخلمی کفت: 

له للم هد آز تفس قمع کت 


«الحمد لله رب العالمین» , و بعد از نفس سوم می گفت: 


«الخمد لت ااعالمینم لسن الرسیعه. 
7 سول خوا ای اه یه و امه اه آیدعی شید می کت 
الحمد للّه الذی لم یجعله اجاجا بذنوبنا, و جعله عذبا فراتا بنعمته «سپاس 


وا ای را ات ۱ 
را شیرین و گوارا قرار داد» . 


8 پیامیر گرامی صلّی ال علیه و آله چون قسمتی از لقمه اش را می 
خورد می گفت: 


اللفد لک الخهد, اطعمت و سقیت و ارویت؛ فلک الحمد غیر مکفور و لا 
مودذع و لا مستغنی نی «خداوندا, تو را سپاس که اطعام کردی و نوشاندی 


و سیراب نمودی, پس تو را سپاس بت آنکه و( ناسیاسی کنیم و دست از 
تو باز داریم و خود را از تو بی نیاز شماریم.» 


)وال آرضای اللی خی له فر موه سر که وب و فیی آ نت 
خز انار تشر ک وا | در 


ص :99 


1-1 و دز:تقل:دیکر آهدم: است ۶ «شستن ,دست! سشن از غذا. بو لیشیدن 


ما قباریک. کردان: #یزا که ان خووش با زان شین ار من بوده است. 


0 امام صادق علیه السْلام فرمود: محبوبترین خورشها نزد رسول خدا 
صلّی | علیه و آله یت بود, و می فرمود: اینها خوراک 


1 لین له الشلام: فرموورصول دا صلی, الم علیهتو آله کوشت 


کلنض رقلوه ها وان نا نمی رد تنم اک ان اس را جدام 
کت ی اس خی قاط ات کلس‌ها معل نوات ترچ ارت 


2 مام صادق علیه السّلام فرمود: از سوی انصار یک سینی بزرگ برنج 
خدمت رسول خدا| صلی الله علیه و اله هدیه اوردند, ان حضرت سلمان و 
مقداد و ابو ذر (رضی الله عنهم) را هم دعوت کرد و انان تکف خوردند و 
وی یت کت تیصو ل که اصلی الم علیه و آله فرمود؛ 


شما که چیزی نخوردید ! سپس فرمود: از ها بان کس که بیشتر ما را 
دوست دارد بیشتر نزد ما غذا می خورد. 


3 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر مومنی مرا برای خوردن 
سردست و پاچه گوسفندی دعوت کند می پذیرم, و اين خود از دین 
محسوب است. و اگر مشرک يا منافقی مرا برای خوردن شتری که نحر 
کرده دعوت کند نمی پذیرم, و این نیز از دین محسوب است. خداوند عطا 
و غذای مشرکان و منافقان را برای من نخواسته است. 


4 مانند روایت 208. است. 
5 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگام غذا خوردن کفشهای 


خود را در اورید, زیرا که این کار سنت خوبی است و پاها را راحتی می 


6 شاه صافق عای الساای ره سل خدا لت آلله قلیهب از 
گوشت ماهیچه و سردست را دوست داشت و گوشت ران را دوست نمی 
داشت, زیرا| این قسمت به محل بول حیوان نزدیک است. 


7) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هرگز طعامی را نکوهش نکرد. اگر 
میل داشت می خورد و گر نه تری می کرد. 
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8 رتسول خذا ضلی: له غلیه و اله غدا را دقوت من کرو ون رف 


اب هم نمی د مبد. 


9 سر که و سبزی بر سر سفره از سئت است. 


0 امام صادق علیه السْلام فرمود: مقداری حلوای روغن و خرما خدمت 
رسول خدا صلّی اللّه غلیه و. اله آوردنده ان خضرت میل, نکر" عرضش شد؛ 
آپا خوردن آن را حرام می دانید؟ فر مود: نه» ولی خوش ندارم نفسم به 
اينها تمایل یابد, سپس این ایه را تلاوت فرمود: «شما از خوبیها و خوشیهای 
خود در زندگانی دنیاتان بهره مند شدید. . . (1)» . 

1 رتسول که ضای الله علیة و ال ظرق دا رامرای کزیه کورنگان عی 
داشت [تا حیوان بتواند راحت از ان بخوردا]. 


2 ام صاوق ليم التاام با تم کشت ها می‌ حور و عیفر 
سول دا ضای.الم علیم و اله این که قداص خوره ند ان وت که 


223) علی علیه السّلام فرمود: ما کشمش و خرما را برای رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله در ظرف آب خیس می کردیم, در روزهای اول و دوم 
اد ان هیلمی طرر عون وی آنبن سین کشت دسهر مفر او ار زا حور 
بریزند. 


ص:101 


1- 1) احقاف/20. 


0 آداب و سنن آن حضرت در بیت الخلاء 
شاه 
8 و ام رسنن دا صلی ال غاه و آله در حال بو نا قاط دیده 


نشد. 


9 علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون می 
خواست آب بینی يا خلط سینه خود را بگیرد سر خود را می پوشانید و 
سیش آن: را دفن می کرد. در هنگام آب دهان آنداختن نیز چنین می کزن..و 
چون می خواست به بیت الخلاء رود نیز سر خود را می پوشانيد. 


220 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در سفارشات خود به ابو ذر فرمود: 
ای ابا دره از خدا شرم بدار, که من-سوگند به خدایی که جانم به دست 
اوست-چون به بیت الخلاء می روم لباس خود را بر سر می کشم, زیرا از 


21 شیخح مفید رحمه اللّه گوید: پوشانیدن سر-در صورتی که برهنه باشد- 
ذرشکام فضاء‌حاخت اد شم سافیر ضلی آلله عابه و آله انفت. 


2 علی علیه السلام فرمود: رسول غذا :ضلی الله غلیه و الة بتن از 
بول کردن سه بار دست خود را به مجرای بول می کشید. 


ص:102 


ی 1 ی ۷ 
انگشتر در دست داشت و نقش آن «محمد رسول اللّه» بود طهارت می 
گرفت, و امیر مومنان علیه السّلام نیز چنین می کرد؟ ! فرمود: راویان 
7 7 برای ما هم سزاوار است که چنین کنیم؟ فرمود: 


آنان انگشتر را به دست راست می کردند و شما به دست چپ می کنید 
(بنا , بر این باید.هنکام ظهارت گرفتن انکشتر را ببرون آهرید) . 


224 امام صادق علیه السلام فرمود: تس تست تفن سول شدای 
له علیه و آله در باره براء بن معرور انصاری جاری شد (1) :1 مردم قبلا 
با سنگها خود را پاک می کردند ؛ یک بار براء بن معرور کدو خورد و مزاجش 
نرم شد, پس با آب طهارت گرفت, خداوند در بازه آو این آیه:را نازل کرد: 
«خداونرِر توبه کنندگان 5 با گنز کی جوبان را دوست دارد (2).» از آن وقت 
طهارت گرفتن با آب سنّت شد.2) هنگام وفات؛ او در مدینه بود [و رسول 
دا صلی: لد علیه و اله در که ادلی دستور داتا او را به ظری فبله 
(یعنی کعیه که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در آنجا بود) دفن کنند. این 
بود که آپه توجه به قبله نازل شد [و توجیه میّت به قبله : نیز از سنن پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله گردید].3) وصیت کرد ثلث مالش را [به رسول خدا 
صلی الا کاندرد آله آندهد در نتیجه وصیت به ثلث سئت گردید. 


ور آمام ضادق علیه الم فرعود رسول خذا ضلی الا علیه و. اه 


بیش از هر کس از ترشح بول اجتناب داشت. از اين رو هر گاه می 
خواست بول کند به زمین بلندی می رفت يا زمین نرم و پر خاکی را 
انتخاب می کرد تا مبادا بول , به او ترشح کند. 


226 امام باقر علیه السلام فر مود: پدرم علی بن الحسین علیه السلام به 
من فرمود: فرزندم, ۱۳ زیرا 
دیدم مگس ها پس از نشستن روی مایعات نجس بر جامه من می نشینند. 
من هم لباس را آماده کرده, 


ص:103 


ای ان یی فد ار ود توص ان عات الم اس 


را به عنوان سئت حسنه پذیرفت. 


و 


خدمت بدرم بزخم: آما فرموترسول خدا صلی الله غلیه و ال ورباران آه 
یک جامه بیشتر نداشتند [که در همه احوال می پوشیدند], از این رو آن را 
قجول تخرد و کناز کذاشت 111 


ملحقات 


4 ضدوق رکه آلله هیده ستت در بت الغلاه آن است که .هسام ورود 


کید( کر وید : 


5 مردی از امام صادق علیه السّلام پرسید: آداب و سنن رفتن به بیت 
الخلاء چیست؟ فرمود: خدا| را باد تفت اف و از شیطان رانده شده به 
خداوند پناه می بری 


اه مس لاحم وف اون ار کی کی وس 


الخمد له غلی ها ار متی من الادق فن نسر وغافیه «سیاسی وتا یش 
خدا| را که در انشانی: و سلامتی,؛ فضولات آزاز دهنده را از من خارج 


ساخت» . 


«طهارت گرفتن:» سه عدد سنگ کافی است و سکت رسول خدا صلی ل 


0۳27( امام صادق علیه السلام فرمود: سئت در «طهارت گرفتن» به سه 
عدد سنگ تمیز جاری شده, و پس از آن شنسستن با تب (2). 


ی یه زکرمت و ارت یساس ال 
محل بول را بشوید. سپس به شستن مقعد بپرداز. و هر دو را با هم 
نشوید. 


ص:104 


[- 1( ظاهر | این عمل امام سجاد علیه السلام برای آن بود تا عملا 
وسواس را از خود دور کند و به دیگران نیز دوری از وسواس را تعلیم دهد. 


۰-2 2) شستتن, با اب زفاتی لازم است که نجاست به اطراف مقعد رسیده 


9 وال قفا ای الله یه آله کر شفر رای فضاه‌حا تن سقدار 
زیادی از مردم دور می شد و خود را پنهان می ساخت. 


0 وان این آللمه یه تور ال هر نام غیت لخااهفی رف 
تففر اف رای وا یدرم کی اه زا ان حال فسات سات آندود 


ص:05 1 


1 اذات و تن آن حضرت در امور اموات 


اشاره 


ان ها ایا او اه هر ای هی هر سس وه 
می دید به خداوند پناه می برد و اظهار مسکنت و زاری در برابر او می 
فرمود: خدا اگر بخواهد چیز کوچک را بزرگ, و چیز بزرگ را کوچک خواهد 
نمود. 


228 ابو سعید خدری در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تب 
داشت, از ووی لخاف دست یو بدن آن خضرت گذاشت و جرارت بدن او 
را دریافت, گفت: يا رسول الله, چقدر تب شما شدید است ! فرمود: ما 
چنین هستیم» بلاها بر ما سخت می شود و پاداش ما هم دو برابر است 
"" 


2209 امام باقر علیه السلام فر مود: سئت در حمل تابوت 1 است که 
حمل کننده چهار طرف آن را (به ترتیبی که در حدیث بعد ذکر شده) به 
دوش گیرد. پس از آن 


ص :106۰ 
1- 1( در باب شمایل آن حضرت, حدیبت 40 و در باب معاشرت آن 


حضرت؛ حدبت 70 گذشت که أ حضرت از بیماران عیادت می کرد. 
(مولف) 


هر گونه حمل دیگری مستحب است (1). 


که سئت بر آن جاری شده چنان است که اول طرف دست راست میت را 
به دوش گیرد؛ سیس طرف پای راست؛ سپس پای چپ و در آخر طرف 
دست چپ را حمل نماید, تا به این ترتیب چهار گوشه آن را به دوش گرفته 
باشد. 


21 امام باقر علیه السلام فر مود: امام حسن مجتبی علیه السلام با 
گروهی از یاران خود نشسته بود که جنازه ای را از آنجا عیور دادند» برخی 
از پاران برخاستند و امام حسن علیه السْلام برنخاست. چون جنازه را 
برد برخی از باران کت خدا شما را سلامتی دهد, چرا برنخاستید حال 
آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اگر جنازه ای را حرکت می دادند از 
جا برمی خاست؟ ! امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فقط یک 
بار برای جنازه از جا برخاست, آن هم به خاطر آن بود که جنازه یهودیی را 
وا و ها و ات 
زیرا نمی خواست که جنازه بالاتر از سر آن حضرت حرکت داده شود. 


2 سول دا ضای لاه غه لو ام انم ام ,را تقشع می نموه 
اندوه بر او غالب می شد و بسیار در خود فرو می رفت و کمتر سخن می 


حور غلی غيه لام فرموو: رمول. دا ضلی الله .غلنه ‏ نیشن از 


ای افو ای الا هرن بسن خداضان اه غلیه « الم ور 
خصوص اموات بنی هاشم کاری می کرد که با دیگر اموات ت مسلمانان نمی 
کرد. هر گاه بر مرده ای از بنی هاشم نماز می خواند و آب بر روی قبر او 
می پاشید دست خود را بر قبر می نهاد به طوری که اثر انگشتانش در ؟ 
دیده می شد, و چون شخص غریب يا مسافر به مدینه وارد می شد و قبر 
تازه را با اثر دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر آن می دید می 
گفت: تازگی چه کسی از 
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1- 1) یعنی پس از آنکه چهار طرف را دور زد اگر باز هم زیر تابوت را 


آل.سخفه صای الله یه و له ان دنا رفته است؟ 


5 عبد الرحمن بن آبی عبد اللّه گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: دست, گذاردن آدمین بر زوی. قیر چه. معتی. دارد ۵ جرا چنین می 
کنند؟ فرمود: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پس از آنکه بر روی قبر پسرش آب پاشید 
چنین کرد. پرسیدم: 


چگونه دستم را بر قبر مسلمانان بگذارم؟ حضرت در حالی که مقابل قبله 
بود. [آنکشتان ادست خود را در زمین فرو بردسین بر آورد. 


6 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله هر گاه به 


آجرکم اللّه و رحمکم «خدا شما را اجر دهد و بر شما رحمت آورد» ۰ و هر 
گاه تبریک و تهنیت می گفت می فرمود: 


بارک اللّه لکم هبار کب آلله غیکر قدامنه بر تما بر کت دهد بای شا 
۱ 


237 امام زین العابدین علیه السلام فر مود: امیر مومنان علیه السْلام به 
مصیبتی دچار نشد جز آنکه در آن روز هزار رکعت نماز می گزاشت و بر 
شصت مسکین صدقه می داد و سه روز هم روزه می گرفت. و به 
فرزندان خود فرمود: هر گاه به مصیبتی دچار شدید همین گونه که من 
عمل روم کل ی فا ما ی ای اه ان اه یتمه که 


چنین می کرد. 


از ات اسان وی کون مخالنت وروت که فا هم 1 با 
مخالفت خواهد کرد. خدای متعال فرموده: «و هر که صبر کند و گذشت 
نماید [بسیار شایسته است آکه این از امور جدی است.» امام زین العابدین 
علیه السلام فرمود: پس من همیشه مانند امیر مقمنان علیه السلام عمل 


می 


رن 


شین :صالی کویده رفنول -خدا ضلین الله علیهع اله ار مان یات 
می کرد و به تشییع جنازه می رفت. 
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2 ی له الام فمم ی روت ادا صلی الله یو ال خن کام ند 
عیادت بیماری می رفت چنین دعا می کرد: 


رالاس وت الباس رخ اشفا اف لا تام لا ایس‌تیمار ۱۸ 


ببر ای که بیماری در دست توست. و شفا ده که تنها تو شفا دهنده ای, و 
جز تو شفا دهنده ای نیست» . 


حور اما زا ق یه امه کرو هي خداصلن الم عله بو افش 
گاه خود یا یکی از خانواده يا اصحابش چشم درد می گرفتند این دعارا می 
خواند: 

۳( و اجعلهما الوارئین منی, و انصرنی علی من 
ظلمنی, و ارنی فیه اری «خداوندا, مرا از گوش و چشمم بهره مند گردان, 


فا حهرا دارت فن مرارحم نیشن از فردتم آنها- زا از من مکسش) . و مرا 
بر کسی که به من ستم کرده پیروز کن: و انتقامم را از او به من بنما» . 


4 این اش ید سامیر کرام صلی الاه یه و له را رایناز 
همه دردها و تب و سردرد این دعا را می اموخت: 


باسم اللّه الکبیر, اعوذ باللّه العظیم من شّ کل عرق نقار, و من شرّ حرٌ 
الثار «به نام خدای بزرگ, از شرّ هر رگ زننده که خون به شدت در آن 
خریاندارد و از ش آنین دور یه قدای مزر ی بناهمی نرم»:: 

5 پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هر گاه چیزی او را اندوهگین می ساخت 
با روزه گرفتن و نماز خواندن بر دفع آن یاری می جست. 

6 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هر گاه به مصیبتی دچار می شد 
برمی خاست, وضو می گرفت و دو رکعت نماز می خواند و چنین دعا می 
کرد: 

اللَهِمٌ قد فعلت ما امرتنا, فانجز لنا ما وعدتنا «خدایاء من آنچه را به ما 
دستور داده بودی انجام دادم. پس انچه را به ما وعده داده ای محقق 
فرما» . 


7 علاء بن کامل گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم که از 
درون خانه زنی صدا به شیون بلند کرد. امام صادق علیه السلام (از 


ناراحتی) برخاست, سپس نشست و گفت: (ثا لله و اثا الیه راجعون , ۰ و به 
سخن گذشته خود ادامه داد تا حرفش تمام شد, 
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سین رای ام بت دازیم. که جان و اواه و اموالمان سم باشد, ولی 


برای ما دوست نداشته, دوست ان باشیم. 


8 امام علیه السّلام فرمود: سئت در کافور برای میت حد اکثر مقدار 
سیزده درهم و ثلت درهم است [زیرا آجبرئیل برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله حنوطی اورد که چهل درهم وزن داشت., ان حضرت ان را سه 
قسمت کرد یک جزء برای خود, یک جزء برای علی علیه السلام و جزء 
تفای امه اما الا 


۱0۳۰39 زراره و محمد بن مسلم گویند: به امام باقر علیه السلام گفتیم: آیا 
عمامه برای میت از کفن محسوب است؟ فرمود: نه, کفن واجب سه 
پیراهن است (لنگ, جامه, سرتاسری) پا یک پوشسش سرتاسری که تمام 
ار ی وا هرت 
است, و زیادتر از آن بدعت خواهد بود, و عمامه سئت است. 


0 در حدیثی وارد است که جریده (دو قطعه چوب تر خرما, که همراه 


زنان و مخارج حج واجب و کفن امواتمان از پاکیزه ترین اموال ما تهیه می 
شود و من کفن خود را اماده دارم. 


2 ی لیم | لام فر‌مود رصول. خندا ضلی الله: علیه و الخ خر کافریز 
جنازه ای نماز می خواند, اگر میت مرد بود مقابل سینه او, و اگر زن بود 
ال سر ایس او 


3 ابو سعید خدری گوید: رسول خدا صلّی ال غلية: و آله.در تشییع 
جنازه و يا بیرون رفتن برای نماز عید هرگز سواره نرفت. 


از مقمتان.علیه الشسلام ک رود ست رسول خدا ضلی الله غلیه ‏ 
آله بر این جاری شده که زن 
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باشد. و شوهر از دیگران اولویت دارد) . 


5 مام کاظم علیه السْلام می فرمود: با عمامه و شب کلاه و نعلین و 
طیلسان (جامه گشاد و بلندی که تمام بدن را می پوشاند) وارد قبر نشو, ,و 
به هنگام وارد شدن دکمه هایت را باز کن, رات سول دا صای: ال 
علیه و آله بر این جاری نشنده..و دفن کنتده باید 


«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» بگوید. و سوره «فاتحه» و « قل اعوذ 
برب الناس » و « قل اعوذ بربٍ الفلق » و « قل هو الله احد » و «ایه 
الکرسی» بخواند. 


0246 عمر بن اذینه گوید: دیدم امام صادق علیه السْلام خاک بر قبر میتی 
هی تربخت. او .بیتشن از آن.های را لحظاتی در دست تکام من داتییت سپس 
روی قبر می ریخت و بیش از سه مشت هم بیشتر نمی ریخت. علت آن را 
از ایشان پرسیدم. فرمود: ای عمر, داشتم این دعا را می خواندم: 


ایمانا بک, و تصدیقا پبعنک, هذا ما وعد اللّه و رسوله, و صدق اللّه و 
رسوله, و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما ۰ «خداوندا, به تو ایمان دارم و به 


ی تو مردگان را در قیامت باور دارم. این چیزی است که خدا و 
رسولش ما را وعده داده اند, و خدا و رسولش راست گفته اند. و گفته 


انرب اما روم یش ها مت مرول خوا صلت الله عایه ون ال 
چنین می کرد و سنت هم بدان جاری شده است. 


7 غلی علبه السلام فر مود: نست اسنت که بر روی قیز ات ببا شند. 


98 امام صادق علیه السْلام فرمود: سئت در پاشیدن آب بر روی قبر آن 
است که رو به قبله بایستد و از طرف سر میّت شروع کند به ریختن آب تا 
به طرف پایش برسد, سیس از همان جا دور زند و آب بریزد تا به طرف 
دیکر .شز برد و-دز آخز هقداری آب: بر فشط فبر بباشند, ستت ذر این کار 
چنین است. 


9 حضرت رضا علیه السّلام فرمود: سّت آن است که قبر به قدر چهار 
1 باز 1 زمین بلندتر ساخته شود و اگر بیشتر هم شد مأنعی ندارد, 9 
نیز باید قبر 
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باشد و مانند کوهان شتر (پا گرده ماهی) برآمده ساخته نشود. 


02۵50 امام صادق علیه السلام فر مود : هنگامی که جعفر بن ابی طالب علیه 
الا شندش زنل خدا ضلی له اه اله قاط مها ال لاه را 
امر کرد که سه روز برای اسماء بنت عمیس (همسر جعفر) غذا تهیه کند و 
خودش با زنان دیگر سه روز نزد او بمانند. از این رو سئت بر این شد که 
برای مصیبت زدگان تا سه روز غذا ببرند. 


1 ممام باقر علیه السْلام وصیت کرد که هشتصد درهم در مخارج ماتم 
او مصرف کنند, و این عمل را از سئت می دانست, زیرا رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرموده بود: برای خانواده جعفر [بن ابی طالب غذا تهیه 
کنید, که آنان گرفتار مصیبت اند. 


۳52( امام صادق علیه السلام فرمود: نزد مصیبت زدگان غذا خوردن از 
عمل جاهلیت است., و سئت آن است که غذا , بخ خانة انان بفر شتتد (1). 
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[- 1( امروزه شخاون فاد به عکس این دستور عمل می شود از این رو 
مصیبت زدگان مصیبت اصلی خود را فراموش نموده؛ گرفتار مصیبتی 
پژر کتر .هی شون که آن خر دادن به. شر کت کنند بان در یه و کیره 


است ! 


12 آدات و شتین. آن حضرت در معالجه و مداوا 
اشاره 


58 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسط 
سر خود را حجامت کرد و ابو ظبیه با آلت مخصوص حجامت که از مس 
بود آن حضرت را حجامت نمود و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله یک صاع 

خرما (که تقریبا سه کیلوگرم است) به او عطا فرمود. و رسول خدا صلّی 
ی و ی کر 
(یا با تخم گشنیز بخور می داد) (1). 


ود آمام ضادق لیه. التام فرحوند رسعلن حدا ضلی. آلله علیس اد 
زکام خود را مداوا نمی کرد, و می فرمود: هیچ کس نیست جز اینکه رگی 
از جذام دارد, و هر گاه به زکام مبتلا شود زکام بیماری جذام را ريشه کن 
می ده 

از ما بیمار می شود پزشکان او را از خوردنیها پرهیز می دهند. حضرت 


فرمود: ولی ما خاندان فقط از خرما پرهیز می کنیم, و با سیب و اب سرد 
کات میس یس کت را 
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1- 1) در باب نظافت گذشت که آن حضرت برای رفع سردرد ابروان خود 
را روغن می مالید. (مولف) 


از گزها پرشومی کنید فرموفه ویرا رسول دا صلی اه غلیه و آله.علن 


ملحقات 

3 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
وسط سرش را حجامت می کرد و آن را «پناه دهنده» يا «نجات دهنده» 
صف تاهند. 

۸ امام ضادق لیم لام فرسحد وسول دا صلی الله شیم و الم گر 
روز دوشنبه بعد از عصر حجامت می کرد. 

5 امام کاظم علیه السلام می فرمود: شستن سر با خطمی در روز 
جمعه از سنت است. روزی را فراوان فقر را دور و مو و پوست بدن را 
نیکو می سازد, و این کار امام از سردرد است. 

6 امام ضاون غلبه التلام ی فرموه رصسول تقد صلی الم غاید. ۵ آلد 
سر خود را با سدر می شست. و می فرمود: هر که سر خود را با سدر 
بشوید خداوند وسوسه شیطان را از دور می سازد, و هر که وسوسه 
شیطان از او دور شد گناه نمی کند, و هر که گناه نکند داخل بهشت می 
شود. 


27 آضام صاوق علیه التلام فسوی ار وا هی رسامیران علمم الشلام 
عحامت: نمزم کشسدن ماه کشدن است ۱۱ 

8 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آیا به شما نیاموزم دارویی 
را که جبرئیل به من آموخته, ۳ دیگر به پزشک و دارویی محتاج نشوید؟ 
کته کر آر با رتول ازاد: 


فرمود: ات باران را بگیرید و هفتاد بار سوره فاتحه, و هفتاد بار سوره 
ناس, و هفتاد 
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1- 1) انفیّه گردی قهوه ای رنگ و مکیّف و عطسه آور است که بیشتر از 
شاک صاحته ی شود و آنسا سای عطنمه کون امس فراعت دهتد 


پار یووم قلی وه هفتاه مار لو اس بتاضد خی اللت علیه و اه ها 
با 

دا ( 

و نز ار بخوا نید رو هفت زور بیابی: هر یه و شتا از ان ات 
بیاشامید. 


9 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
درد کمر به خداوند شکایت کرد خدای متعال ان حضرت را دستور داد به 


ای ی ات ری هی ام ی ی الا مس اه 
تیمار .تشد مکر آنکه‌نه,عخامت کرد نام برد. 


1 امام صادق علیه السّلام ی فا زا وا ای 
علیه و آله) برای معالجه : و ی ات 
کرت تا آف نی اححت ی تناها سل ی 
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3 آداب تن ان خضین رف در مسواک کردن 
اشاره 
1 ممام صادق علیه السلام فرمود: مسواک کردن از سنن پیامبران 


است. 


2 علی علیه السلام فرمود: مسواک کردن موجب خشنودی خداوند, و 
سئت پیامبر, و خوشبوکننده دهان است. 


اسر .صلی الاه غلیه و له هر شب هبار خمیه اک فی کرک باز. 
پیش از خواب, یک بار وقتی از خواب برای نماز شب برمی خاست, و یک 
بار پیش از انکه برای نماز صبح از خانه بیرون رود. 


4. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


چون نماز عشا را می خواند دستور می داد آب وضو و مسواکش را آماده 
کنند.و رزوی آن: | پوشانیده نزد سر او بگذارند. آن گاه می خوابید آنقدر که 


خدا| بخواهد. سیس از خواب برمی خاست و مسواک می کرد و وضو می 
گرفت و چهار رکعت نماز می گزارد. دوباره می خوابید و باز از خواب 
برمی خاست و مسواک می کرد و وضو می گرفت و نماز می خواند. 

آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: در رسول خدا خلین ال علیه و آله 
برای شما سرمشق خوبی است (شما 
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قض هه دا کید کر او شک فر عود؟ مات صلی ااه علبه ب اه 


اه صای انم ی ات سا ها تم فد 

2 اسر لین اللم غلیه د ادص هکام.خشهای. کردن- سای را جة 
رت خوا‌صای آلاه اس الق باس اراک سای هی کته 
جبرئیل او را چنین دستور داده بود. 

ملحقات 

2 شاه ضادق. یه السلام فرهوده رتول خدا ضلین آلله غلنه و اد 
فراوان مسواک می کرد. 

063 مسواک کردن در سحر پیش از وضو از سئت ست. 

4 مانند روایت 263) است. 

سول که اضای انم و اه فرمون حصب حرکت ان 


برای مسواک خوب است, دهان را خوشبو می کند, جرم دندان را می برد 
و ان مسواک من و مسواک پیامبران پیش از من است. 


ک تست ات هی اه اه و اه مت هر کرت وه ار سای 


1 


8 اداب وشتن آن حضرت در وضو 


اشاره 


و رسسل ما سای لاه ماهس اهر ما تاره متعتی 
تجدید وضو می کرد. 


9 برخده. کفیدا: پیاعبر کرافی صلی اه که ال رای هو شعاری 
جداگانه وضو می گرفت, اما در سال فتح مکه تمام نمازهای شبانه روز را 
با یک وضو خواند. عمر گفت: پا رسول اللّه, کاری کردید که تاکنون نکرده 
بودید! فرمود: عمدا چنین کردم (تا مردم نیندارند که برای هر نمازی 
وضوی جداگانه لا زم است ) ۰ 


250 امام صادق علیه السّلام فر مود: امیر مقمنان علیه السلام برای هر 
نمازی وضوی جداگانه می گرفت و این آیه را تلاوت می کرد: ۰ 
هر گاه برای نماز برخاستید صورتها و دستها را تا آرنج بشویید. . . ()» وبا 
این زوش هی خواست: به خسعحب عمل کند و الا خود سول غدا ضلی: ال 
کلم و الیو امن مسا نايم الاو اضعا اهر صلی اه تم ی اه 
نمازهای متعدد را با یک وضو هم می خواندند. 


21 زراره گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: آپا وضوی رسول خدا| 
ضای الله علیه و الف را بزاسان 


ص:118 


1- 1) مائده/6. 


بیان نکنم؟ گفتیم: چرا. حضرت ظرفی را که مقداری آب در آن بود 
خواست و آن را جلو خود نها سپس آستین های خود را بالا زد, آن گاه 
دست راست را در آن فرو برد و فرمود: اين وقتی است که دست پاک 


باشد. سیسن کق خود وا پر از اب کرد و روی بیشانی ریخت: ه گفت: 


«بسم الله» و آن را به اطراف محاسن خود روان ساخت و یک بار دست 
طوو ‏ ا مر ور مه شانی که انقحهحای سس را ترت 7 


سپس دست چپ را در آب فرو برد و آن را پر کرد و بر آرنج دست راست 
ریخت و با دست چپ بر ساق دست راست کشید تا آب به سر انگشتان 
روان شد. سپس دست راست را در آب فرو برد و آن را پر کرد و بر ارنج 
دست چپ ریخت و دست راست را بر ساق دست چپ کشید تا اب به سر 
انگشتان روان شد. آن گاه جلو سر و پشت پاها را با تری دست چپ و 
راست مسح کرد 

سپس فرمود: خداوند فرد و یکتاست و عدد فرد را دوست دارد, از این رو 
سه مشت اب برای وضوی تو کافی است: یک مشت اب برای صورت. و 


دم میت هم برآی سا قمان ستاو با ترکه کشت زاشت جاه شز وروی 
پای راست راء و با تری دست چپ روی پای چپ را مسح می کنی. 


آن گاه «فر مود: ِِ از امیر مومنان_ علیه السلام از کیفیت وضوی رسول 
خدا صلی الله ۱ علیه و آله پرسید و آن حضرت همین گونه برای او بیان 
داشت (1). 


22 آنت شرترن کفید سول خدا صان لاه عابه و آلهکام فصو گرفشن 


پرسیدم, فرمود: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با یک مد (تقریبا ده سیر) آب وضو می 
گرقت, و با یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) آب غسل می کرد. 


4 رشه ال خدا صلن آلله علیمه الم فر‌فو ما خاندایی هش که صدقه 


ص:119 


اه ی ی ار خر و ی و 


و دستور داریم که شاداب و پر آب وضو بگیریم, و الاغ را برای جفت گیری 
5 امام صادق علیه السّلام فرمود: مضمضه (آب در دهان گرداندن),و 
استنشضاق (اب در بینی کشیدن) از چیزهایی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله سئت نهاده است. 

ملحقات 


7 رسول خذا صلی آلله علیه و اد فرمود: دو چیز است که دوست 
ندارم کسی در آن با من شرکت کند و در آنها مرا یاری دهد: یکی وضویم 
که جزء نماز من است. و دیگر صدقه ام (که دوست دارم با دست خود 
بدهم) زیرا صدقه در دست خدای رحمان قرار می گیرد. 


8) رسول خوا ای اه هی اه سا انب وضویش را با دست خود 
اماده می کرد و بالای سر می نهاد. 


69) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون برای نماز وضو می گرفت سه 
بار انگشتر خود را در انگشت می گردانيد. 


0/0( ول دایعا و له مر فصو یر ای ان بر کب 
تقریبا یک چهارم تمام مساحت سر است-مسح می دلز 
1 علی علیه السلام در سفارش به محمّد بن ابی بکر , به هنگام اعزام 


وی به حکومت مصر فرمود: فزای وضو تم بان ات رردهان وان وه 
بار آب در بینی بکش, و صورت سپس دست راست و بعد از آن دست چپ 


را بشوی, آن گاه [جلو] سر و روی پاها را مسح کن, زیرا من دیدم رسول 
خداضای اللم یه ال جفین.می کرد 


2 (نسخه این روایت ی اخقلاف دارد:و مراد از آن رشن نیستت.) 


ص:120 


5 آداب و سنن آن حضرت در غسل 
اشاره 


6 امام صادق علیه السّلام می فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
با بی‌ضاع (شه کیاه کرم) آب سل می کردر و اکن با یکی از زناتس عسل 
می کرد یک صاع و یک مد (سه کیلو و یک چارک) اب مصرف می نمود 
(1). 
را 
آنه نز نش فف: .و بکنگ: حسن بن محمّد گفت: موی سر من چنان که می 
بینی بسیار است؛ جابر گفت: ای آزاده, ای وا فکو: همان موی سر رسول 
هدا ضلی. لاه یه و اه خر مسر ود 


8 علی علیه السلام فرمود: عغسل کردن در عیدها موجب پاکیزگی 
کسی است که در طلب حوائج خود می رود و نیز پیروی از سئت پیامبر 
ای اه اف ق اآه اسست. 


239 امام صادق علیه السلام فرمود: غسل جمعه سئتی است که رعایت 
آن بر هر مرد 


رت[ 2 1 


1- 1( در روایتی دیگر این اضافه را دارد که «هر دو از یک ظرف غسل می 
کردند» . (مولف) 


و زن, در حضر و سفر لازم است (1). . غسل جمعه وسیله پاکیزگی و 
یه ای رت و علت تشریع غسل جمعه آن 
ات که انصاز دن ایام هفته یه کار شفران: آبکش و سای حنوانات:خوه 
سرگرم بودند و چون روز جمعه فرا می رسید به مسجد می آمدند و مردم 


از بوی بد زیر بغلهای نان اذیت می شدند, بدین جهت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دستور داد تا روزهای جمعه غسل کنند. این بود که سئت بر 


آن جاری شد. 
0 ممام صادق علیه السلام فرمود: غسل در روز عید فطر سنت است. 


1 مه علی. غلبه التلام من حویتی فرموو یام صلی الله غلیم و اد 
چون دهه آخر ماه مبارک رمضان فرا می رسید برای عبادت اماده می شد 
و دامن همت به کمر زده, از خانه بیرون می امد و در مسجد اعتکاف می 
نمود و شبها را تا صبح بیدار بود و هر شب بین نماز مغرب و عشا غسل 
می کرد (2). 


ملحقات 
3 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل مرا دستور داد که در 


هنگام وضو و غسل جنابت انگشتر خود را در انگشت بگردانم (تا آب بة زیر 
ام ود 


4 ول عطا لین لاه یه و مقر محیت سیر کل مرا دستور ناد که 
هنگام غسل جتابت: با انگشت خود داخل: ناف را بشویم. 


ص:122 
1- 1) بعنی مستحب موکد است. 


2 2) به خواست خدا در باب نماز. برخی غسلهای دیگر ذکر خواهد شد. 
(ملف) 


6 آداب و سنن آن حضرت در نماز 
اشاره 


2 هام ادن غلیه التاام فی فر موه رل خها ضای الا یه آله 
دو برابر نمازهای واجب شبانه روز نماز مستحبی می خواند. و دو برابر 
روزه واجب روزه می گرفت. 


203 حنان بن سدیر گوید: عمرو بن حریث در مجلسی که من هم نشسته 
بودم از امام صادق علیه السلام پر سید و گفت: فدایت شوم بر مرا طذ نماز 
رال دا ماه ماه ی و مهو ها ی ۱ 
و آله هشت رکعت نماز نافله ظهر و چهار رکعت نماز واجب ظهر, و هشت 
رکعت نافله عصر و چهار رکعت نماز واجب عصر, و سه رکعت نماز واجب 
مغرب و چهار رکعت نافله ان, و چهار رکعت نماز عشا (1), و هشت رکعت 
نماز شب و سه رکعت وتر (دو رکعت به نام شفع و یک رکعت به نام وتر) 
و دو رکعت نافله صبح و دو رکعت نماز واجب صبح می خواند. 

گفتم: فدایت شوم, اگر من توانستم بیش از این مقدار نماز بخوانم, آیا 
خداوند مرا به زیاد خواندن نماز عذاب فف: کند؟ فرمود: نه, ولی تو را به 
ترک سئت 


ص:123 


1- 1) نافله عشا که دو رکعت نماز نشسته است ذکر نشده است. 


204 امام صادق علیه السلام در ضمن حدیتی فر مود: رسول خدا| صلی 
آلاد- علیه چ اله فان مه دم ر کف ماه تافله: عضا که شسته نم 
خوانند) را می خواند سپس می خوابید (1). 


هه را یی انم ارم از اش ات مسا میم کت کر 
شد اکتفا کردیم. و از این روایات استفاده می شود که نماز «وتیره» از 
اهر عبت سار وم یه مرول دا صی اا یه وله عی 
خواند خارج است و دو رکعت آن یک رکعت حساب می شود و به جای نماز 
«وتر» تشریع شده تا اگر مرگ فرا رسید به جای نماز «وتر» آخر ,شب به 
حساب اآید. شاهد این مطلب روایتی است که شیخ صدوق رحمه الله از ابو 
بصیر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که به خدا و 
روز جزا ایمان دارد باید بدون خواندن نماز وتر نخوابد. ابو بصیر گوید: 
عرض کردم: مقصود همان دو رکعتی است که بعد از نماز عشا به حال 
نشسته خوانده می شود؟ فرمود: اری, آن دو رکعت به جای یک رکعت 
حساب می شود, و اگر کسی آن را بخواند و در آن شب مرگش فرا رسد 
ی ار ها 
را در آخر شب می خواند. گفتم: آیا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز 
اين دو رکعت را مي خواند؟ فرمود: نهء گفتم؛ چرا؟ فرمود: برای آنکة به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وحی می رسید و می دانست که آیا آن 
شب از دنیا خواهد رفت يا نه؟ و دیگران چنین علمی را ندارند. از همین رو 
بود که خودش نمی خواند بخ دیگر آن دستور می داد از را بخوانند» . 

الته صفتی آیو که زاوی کت ابا سول خدا صلی الم علیمه آلعشت آیر 
دو رکعت را می خواند؟» این است که ایا ان حضرت ان را با عمل خود 
سئت نهاد و بر آن 


ص:24 1 


1- 1) ممکن است مقصود از عتمه نماز عشا باشد, زیرا در قدیم نماز 
مفرب را در مسجد می خواندند آن گاه به منزل آمده شام می خوردند و 
اندکی استراحت می کردند. سپس برای نماز عشا به مسجد می رفتند. 
ولی برخی از نان پس از شام به خواب عمیق فرو می رفتند به طوری که 


0 و در این حدیث می فرماید رسول 


تا نماز عشا را نخوانده نمی خوابید. 


مداومت می نمود پا زم؟ 


205 امام باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا| شب اللّه علیه و آله در 


حضر و سفر [سحرگاه آهر شب سیزده رکعت تفا مین خواند کم از ان 
جمله نماز وتر و دو رکعت نافله صبح بود. 


206 حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: در خروس سعفید پنج خصلت از 
خصلتهای پیامبران وجود دارد, که از جمله انها شناختن اوقات نماز است. 


ی ان ایا اف ات اند مرها اس سوه 
فرمود: وقتی سایه شاخص یک ذراع از زوال آفتاب گذشت وقت (فضیلت) 
ذراع از اول ظهر است و ان به اندازه چهار قدم از سایه زوال ظهر است. 
سپس فرمود: دیوار مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله به بلندی یک 
قامت بود, وقتی باه ارته اندایمی ترام فت شید اه رن نماز ظهر 
را می خواند, و چون به قدر دو ذراع می شد نماز عصر را می خواند. 
سیس فرمود: آپا می دانی چرا وقت نماز به اندازه یک ذراع و دو ذراع 
تأخیر افتاد؟ گفتم: 


چرا این گونه است؟ فرمود: به خاطر خواندن ناقله است. می توانی از 
اول ظهر به خواندن نافله مشغول شوی تا وقتی که سایه شاخص به یک 
ذراع برسد. چون سایه به یک ذراع رسید نماز واجب را شروع کرده نافله 
را ترک می کنی, و چون سایه به قدر دو ذراع رسید نماز واجب عصر را 
شروع کرده نافله را ترک می کنی. 


2985 زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم می فر مود: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله در روز تا هنگام ظهر نمازی نمی خواند. چون ظهر می 
شد و سایه به اندازه نصف انگشت می رسید هشت رکعت (نافله ظهر) 
می خواند, و چون سایه به قدر یک ذراع می شد به نماز ظهر می پرداخت. 
ان گام ی از کمار طف خف رکفت زار تافله عضن امن وا تن 2 
رسیدن وقت عصر نیز دو رکعت می خواند, تا آنکه سایه به قدر دو ذراع 
مد شنت آن شمان عضو را تا موی آمرد: ۵قشه اضات وروت میت 
کرد نماز مغرب را می خواند. و بعد از پنهان شدن شفق (سرخی طرف 


ص:125 


می رسید و اخر وقت مغرب پنهان شدن شفق است و چون شفق پنهان 
شد وقت عشا می رسد. و وقت عشا تا ثلث شب امتداد دارد. و بعد از ان 
سیزده رکعت نماز می خواند که نماز «وتر» و دو رکعت «نافله صبح» از 
ان سیزده رکعت بود. و چون سپیده صبح می دمید و هوا روشن می شد به 
خواندن نماز صبح مشغول می گردید (1). 


209 امام صادق علیه السلام در بیان چگونگی نماز رسول خدا| ای اللّه 
کلیه .ف آله ق رود شبها به هنگام خواب ظراف. اتی.را که رهق ان زا 
پوشاموم,بودت بای سر آان,حضرت ی قصوای اور زو شترش من تها ند 
و آن حضرت می خوابید ان قدر که خدا بخواهد. چون از خواب بیدار می 
شد می نشست و دیده به آسمان می گرداند و آیات آخر سوره آل عمران: 
ان فی خلق السموات و الارض. . . (ایات 190 تا 194) را تلاوت می نمود. 
سپس مسواک می کرد و وضو می گرفت و به محل نماز می رفت و چهار 
رکعت [از نماز شب آمی خواند. و رکوع هر رکعتش به قدر حمد و سوره 
ای بود که می خواند, و سجودش به قدر رکوع آن طول می کشید به حدی 
کف شتی: کفند: 


کی سر از رکوع برمی دارد و به سجده می رود؟ ! و آن قدر در سجده می 
ماند که می گفتند: کی سر از سجده برمی دارد؟ ! آن گاه به بستر خود 
بازمی گشت و دوباره می خوابید آن قدر که خدا بخواهد. سپس بیدار می 
شد و می نشست و دیده به آسمان می گرداند و آیات آخر آل عمران را 
تلاوت می نمود. آن گاه مسواک می کرد و وضو می گرفت و به محل نماز 
می رفت و به خواندن چهار رکعت دیگر از نماز شب می پرداخت به همان 
نحو که قبلا خوانده بود. باز به بستر می رفت و مقداری که خدا بخواهد 
می خوابید سیس بیدار می شد و دیده به آسمان مین گرداند و همان آیات 
را 
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1- 1) راجع به وقت نماز شب روایات دیگری نیز روا یت کرده اند, همچنین 
وه دا اه و ما اند کار یت ام ر مات اه 


دو رکعت می خواند» در صدد بیان جمله قبل است (نه بیان کامل نافله 


عصر) . (مولف) 


تلاوت می نمود و باز مسواک کرده, وضو می گرفت و (دو رکعت شفع و 
یک و کفت ]هت را می خواند یهد از آن.ده رکفت تافله ضیم رامیت در ار5 
و برای نماز صبح به مسجد می رفت (1). 


20 و یز روایت شدم که ان خضرت. نافله صبح را دز اول. شبیده دم به 
طور اختصار می خواند. سیس برای ادای نماز صبح از منزل خارج می شد. 


1 27 نگ طوشی کمیه مار سمل ,دا ان الله له و اعد کت 
است؛ در هر رکعت پس از «حمد» ایستاده پانزده مرتبه سوره انا انزلناه 
را می خوانی, پانزده مر نبه دیگر در رکوع, پانزده مر تبه ینس از آنکه از 
رکوع سر برداشتی, پانزده مرتبه در سجده اول, پانزده مرتبه پس از سر 
برداشتن از سجده, پانزده مرتبه در سجده دوم و پانزده مرتبه دیگر پس از 
انکه سر از سجده دوم برداشتی. و به همین کیفیت رکعت دوم را می 
خوانی. چون سلام نماز دادی و آنچه دلت خواست تعقیب خواندی و از ۳۳ 

بازگشتی, هیچ کناهی بین تو و خدای .عز و جل نماند جز آنکه.خداوند آن را 
بر تو خواهد بخشید. 


2 هام ضاوق, علیه. التشتلام. فرعوف سول دا صلی: اللم غلیت. و ال 
چون ماه رمضان فرا می رسید به نماز خود می افزود. من نیز به ان می 
ام انمسشما نم نف ابید 


53 محمد بن یحپی گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام بودم که از آن 
جناب سوال شد: آپا در ماه مبارک رمضان, می توان به نمازهای نافله 
افزود؟ فرمود: آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله [شبهای ماه 
رمضان آپیس از خواندن نماز «وتیره»> در مصلای خود مشغول خواندن 
نوافل [مام رمضان آمی شد و فراوان نماز می خواند, تا اينکه مردم کم کم 
پشت سر آن حضرت جمع می شدند و می خواستند با آن حضرت نوافل را 
به طور جماعت بخوانند, اما پس از جمع شدن مردم, حضرت آنان را رها 
کرده و به منزل می رفت. چون انان متفرق می شدند, دوباره به مصلای 
خود بازمی گشت و 


127: 


1- 1) به زودی تفصیل عمل آن حضرت در نماز وتر خواهد آمد. (مولف) 


مانتد گذشته مشغول خواندن توافل می: شد. باز:-خون مردم پشت سر آن 
حضرت جمع می شدند ی مت خواشستته با ان حضرت به.حفاعت نها 
قعوانت احضیت آنان ها ترشیت رود مر شوم تشر ان کار 
مکرر از ان حضرت سر می زد. 


4. گروهی از اصحاب ائقّه علیهم السشّلام گویند: ما از امام صادق و 
حضرت رضا علیه السّلام از نماز [رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آدر ماه 
رمضان پرسیدیم که چگونه بود و آن حضرت چگونه عمل می کرد؟ سیس 
همگی بالاتفاق حدیت نامبرده را چنین روایت کرده اند: چون شب اول ماه 
رمضان فرا رسید. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نماز مغرب و چهار 
رکعت نافله بعد از آن را که هر شب می خواند گزارد. سپس هشت رکعت 
دیگر بر آن افزود. و چون از نماز عشا فارغ شد, دو رکعت نماز نشسته 
نافله آن را خواند. و بعد از آن به پا ایستاد و دوازده رکعت دیگر نماز تاقله 
به جا آورد, سیس داخل خانه شد. چون مردم دیدند که رسول خدا صلی 
ال یه ی له با فرآنرشندن‌هام «عصا سر مرها آفرود. از علت آن 
جویا شد ند فرمود: این نمازهایی که خواندم به خاطر فضیلت ماه رمضان 
بر ماه های دیگر است. 


جفل شیب بعد فرا شید ورزسول خدا صلی. آلله علیه و ال خواست نما 
نافله بخواند مردم ,پشت سر آن حضرت صف کشیدند تا اقامه جماعت 
کتندر»ر ولا هی اللم عليه وراه به نوی آنان و تم فرسو ره ای 
مردم», این نماز نافله است و نماز نافله با جماعت خوانده نمی شود هر 
یک از شما به تنهایی نماز بخواند و آنچه را خدا در کتابش به او آموخته 
بگوید. بذانند که ر نمازهای نافله جماعت نیست. پس مردم همگی متفرق 
شدند و هر یک به تنهایی نماز خود را خواند. 


چون شب نوزدهم ماه رمضان فرا رسید. موقع غروب افتاب غسل کرد و 
نماز مغرب را خواند. سپس چهار رکعتی که هميشه بعد از نماز مغرب می 
خواند گزارد. بعد وارد منزل شد. چون پلال اذان نماز عشا را گفت و مردم 
تزا. نها آفادم دنور سول دا ضلی:الله: علیه و الم تیف اورددو 
نماز عشا را با مردم به جماعت خواند. و پس 


ص:128 


از آن دو رکعت نافله عشا را مانند شب های دیگر نشسته انجام داد, سپس 
ایستاد و صد رکعت نماز [نافله مخصوص شب قدر راابه جا اورد. و در هر 
رکعت از آن پس از «حمد» ده مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت 
فرمود. پس از انکه از صد رکعت نماز فارغ شد, به خواندن نماز شب و 
وتر که در سایر شب ها می خواند مشغول گردید. 

چون شب بیستم ماه رمضان فرا رسید. مانند شب های قبل آن ماه. پس 
از نماز مغرب هشت رکعت. و بعد از نماز عشاء دوازده رکعت نافله 


دنت شنت وتیکم تام غرونب افنات سا کرم مص مان شبن دهم زا 
اتجاه داد 


دز لت مینست : و نووه: یه نمازهای خود افزود, هشت رکعت پس از نماز 
معرا تب ۵ بیترتت و دو رکعت بعد از نماز عشاء نافله مخصوص به جا اورد. 


چون شب بیست و سوم فرا رسید باز هم مانند شب نوزدهم و بیست و 


یکم غسل کرد و مانند عمل آن دو شب را انجام داد. 


سپس از حضرت راجع به نوافل یومیه (پنجاه رکعتی) پرسپدند که در ماه 

رمضان جیوه خواندم وی موی و لها ی الا اه اه 
نمازهای شبهای ماه رمضان را به اضافه نوافل پنجاه رکعتی که در غیر ماه 

ارم واه ای سا ادا آن هام هت ی کیر اعزن 

نمود. 

مولف: کیفیت انجام نوافل شب های دیگر, از شب بیست و چهارم تا آخر 

ماه؛ مانند شب بیست و دوم می باشد, چنان که اخباز دیحر بسن آن دلالت 

دارد. 

ر ‏ یسضا اه انش ار فر موه وسهل دا صلی الا هد هر 

روز اول محرم دو رکعت نماز می خواند. 

6 یيزید بن خلیفه گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: عمر 
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در باره وقت نمازها از شما برای ما مطالبی نقل کرده. حضرت فرمود: او 
بر ما دروغ نمی بندد. . . عرض کردم: عمر بن حنظله گوید: وقت نماز 
مغرب هنگامی است که قرص آفتاب پنهان شود, ولی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مسافرت گاهی که با شتاب راه می پیمود نماز مغرب را 
تاخیزن ی اعدا و ناسا تساه سا نش وان اما یهد 


7 مام باقر علیه الشلام فرمود: رسول خدا ضلی الله؛ علیه .و آلة ,در 
شب های بارانی نماز مغرب را تاخیر می انداخت و در خواندن نماز عشاء 
عجله می فرمود و آن دو را با هم یک جا می خواند و می فرمود: هر که به 
دیگران رحم نکند به او رحم نخواهد شد. 


و ماه ادف یه ال لاش قر و سر ادا ضلی الم هم اه 


وقتی که در سفر بود و يا کار فوری داشت, نماز ظهر و عصر را با هم می 
خواند, و همچنین بین نماز مغرب و عشاء فاصله نمی انداخت. 


279 امام صادق علیه السلام فرمود: در روزهای بسیار گرم جون موّدن 
برای گفتن اذان نماز ظهر اجازه می خواست رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می فرمود: 


ابرد, ابرد «بگذار هوا خنک شود. بگذار هوا خنک شود» . 
مولف: شیخ صدوق گوید: 


«ابرد, ابرد» یعنی شتاب کن, شتاب کن. و آن را از کلمه «برید» یعنی نامه 
رسان گرفته است که به سرعت راه می پوید. ولی ظاهر | مراد ان 
تأخیر انداختن اذان است تا هوا خنک شود و شدت گرما بکاهد, چنان که 
ی ی و 

بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام در مسجد رسول 
ی 
بعدا روزی به من فرمود هب وقت نماز واجب را قو ان وقت نخوان. آپا 
شمارا در ان ندت کرما.می وان ۱ عرض کردم تما تافله ون 


0 رسول خدا صلی الله علیه و آله هر گاه در نماز: کسی به خدمتش 
می آمد و در کنارش می نشست, به خاطر او نماز را کوتاه می کرد و 


فتوکه آ هی دقاف مود ]نا 


ص :30 1 


حاجتی داری؟ ینس از ارگ حاجات او را برمی و مجددا , به نماز می 
پرداخت. 


1 ,سول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون به نماز می ایستاد, از ترس 
خدا| رنگش می یریبد و صدایی سوزناک مانند صدای جوشسش یگ از سینه 
یا درونش به گوش مي رتننیتد: 


2 رسول خدا صلی. الاه غلیه .و ال وفع نه تمان قی: پزواخت مانتد 
جامه ای بود که روی زمین افتاده باشد. 


3. عايشه گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با ما سخن می گفت و 
ما با او سخن می گفتیم, همین که وقت نماز می رسید او را حالتی دست 
می داد که گویی نه او ما را می شناسد و نه ما او را می شناسیم. 


رارصا ار اه الم ار اه ای سای 
راست و چپ خود نظر می افکند ولی به عقب گردن نمی کشید و روی 
خود را تزتقی: کرتداند: 


وو میم ,هه لام ون مخت بر آیی سکن وا فالی مر فرار دا 
ضمن دستور العملی که برای او «نوشت, فرمود: سیس مواظب رکوع و 
ها سرا ول دا شلی ار لت ال ان همم خرده ار 
کامل تر و در عین حال از همه سبک تر بود. 


290 امام صادق علیه السْلام ضمن حدیثی فرمود: وقتی رسول خدا| 9 
الله له ال کشت: ساعی کر بدون آنکه دست های خود را بشو 


به نماز مشغول می شد. ولی چون شیر میل می فرمود. پیش از آنکه 
دست خود شا بسوند و ابر دهان در زانه نماو نمی خواند: 


297 ابن سنان گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: ما 


مودّنی داریم که صبح نشده اذان می گوید. فرمود: اگر چه صبح نشده اذان 
و به نفع همسایگان است, زیرا| برای نماز شب (یا آمادگی برای نماز 


صبح) بیدار می شوند, و لیکن سئت این است که هنگام طلوع فجر اذان 
کفتهشتی ورضیان ادانو اقامه ها .ههان ده رکفت خافله فعد فاضله سود 
8 ممام صادق علیه السلام ضمن حدیثی فرمود: چون وقت نماز داخل 


می شد؛ 


ص:131 


ال دا ی ات انم ه اه سومان می فرست الا ای وود ۲ 
صدای بلند اذان بگو. 


9 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روزی 
برایر نماز از خانه بیرون آفتة در حالی که حسین علیه السلام را به دوش 
م ‏ چ ی مس 
آمده رن یی نو "1 با کت حون دول خدا صلی 
له علیه و آله تکبپر نماز گفت حسین علیه السّلام با آن حضرت تکبیر 
گفت. رسول خدا صلّی ال علیه و آله وقتی تکبیر فرزندش را شنید دوباره 
تکنتر کت حسین علیه السّلام نیز تکبیر گفت, تا آنکه رسول خدا صلّی 


آننخشت هفت مار کسیر کمین فر. ۱۶ ار کید 


0 علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله موقع 
گفتن تکبیره الاحرام و همچنین هنگام گفتن تکبیر پرای رکوع و نیز هنگامی 
که سر از رکوع برمی داشت, دست ها را تا برابر گوشها بلند می کرد. 
ییامام ای ان و فرمته سل وهای الا اند ماه ور 
تشاد 

قشم الم ال کمن ال ترا اشکار می کرد وه دای وا به آن بلتد مین 
نمود. 


2 آصام.ضادق. یه السام فرعهد ول خدا صلی الا غلیه ۵ اه 
وقتی با مردم نماز می خواند 


«نشم لاه الععم خیم وا آشکار نی کین 


دور علنبطانه البلام فرمود هر اه به رس لخد ضای الا لین اه 
در نماز حالت «خمیازه» دست می داد دست راستش را جلو دهان می 


گرفت. 


4 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله گاهی در 
0 با رل الم ای ی 


رس 


می گیرد. 
ص:32 1 


1- 1) در بعضی روایات لفظ «حسن» نقل شده ولی «حسین» معروف تر 


آنه یه کدزی مت رسملخا سای ال له الضدر تعارز فل 
از اشتغال به قرائت 


زامن اآلشطان الرحنم من کشت 


6 رم هید که رحس الا کرد تساه رل خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
همه مردم کامل تر و مختصرتر بود, وقتی داخل نماز می شد پس از ؟ 


«الله اکبر» بلافاصله می گفت: 
«بسم اللّه الحمن الرحیم» (41). 


7 امام باقر علیه السلام کروور دو نفر از اصحاب رسول دا ضلین 
الله علیه و آله در کیفیت قرائت نماز آن حضرت اختلاف کردند, برای 
روشن شدن آن به اب بن کعب نامه نوشتند که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله چند بار در نماز مکث می کرد؟ او پاسخ داد: 


وتصوال دا ضلی: الله له ه آله در خال قرانت جو‌ضا مکت هت کرده یکی 
پس از فراغت از فاتحه الکتاب, و دیگری پس از پایان یافتن سوره. 


مولف: صدوق این حدیت را به طور مفصل مفصل روایت ت کرده و در آن انقه که 
ا مس اویا ارات ول 
از رفتن به رکوع بوده است. 


238 سمره و ابی بن کعب روا یت کرده اند که مکّثت فلز مه شها غای 
اللم غلیه ال ار تشه ال حرام و جممت ند او بایان بان مره تخد 


بوده است. 


ور اسام صادن علیه السلام مره یل خدا صای الله یه و آله ذر 
نماز «صبح» سوره هایی مانند «عم یتسائلون» و «هل اتیک حدیت 
الغاشیه» [و « هل اتی علی الانسان » ]و « لا اقسم بیوم القیامه» و مانند 
ان را می خواند. و در نماز «ظهر» مانند سوره های « سبح اسم ریک » و 
«و الشمس و ضحیها» و «هل اتیک حدیث الغاشیه» و مانند آن را قرائت 
می کرد. و در نماز «مغرب» سوره های کوتاهتری چون « قل هو الله احد 
» و « آذا جاء نصر الله و الفتح » و «اذا زلزلت» را می خواند. و در نماز 
«عشاء» آنچه در نماز «ظهر» و 
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[- 1( از این روایت معلوم می شود که آن حضرت در هنگام عجله و گاه 
تراغ شاب سا مش اعد ای ان 


در نماز «عصر» آنچه در نماز «مغرب» می خواند. قرائت می فرمود. 


00 امام صادق علیه السلام فر مود: مسحل تا لیام کات و الم در 
رکفت ار تعاس سره هل ای علی الاشان را فرانت عیت کرد 


1 روایت شده که رسول خدا 1 ال علیه و آله در سه رکعت آخر 
نماز شب (شفع و وتر) نه سوره را می خواند: در رکعت اول سوره 
«الهیکم التکاثر» و «انا انزلناه» و «اذا زلزلت» , و در رکعت دوم: «الحمد 
(1)» و «و العصر» و « اذا جاء نصر الله » , و در یک رکعت وتر « قل یا 
ایها الکافرون » و «تبت» و « قل هو الله احد » . 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: قنوت در تمام نمازها, در رکعت دوم 
پیش از رفتن به رکوع و پس از قرائت. سئت لازمی است. 


تلا سراعین غانت میت سل دا ضلی آلله: عنم و له شهار حاسی 
را بدون «قنوت» انجام نمی داد. 


04. هفتاد و چند تن از شیعیان از امام حسن عسکری علیه السلام-در یک 
حدیث طولانی-روایت ت کرده اند که آن حضرت فرمود: خدای عر و جل به 
جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وحی کرد که تو و علی و حجتهای 
دیگرم از نسل علی را تا روز قیامت به ده خصلت مخصوص کردم, که از 
جمله انهاست: قنوت خواندن در رکعت دوم از هر نماز. 


305 رشتول خدا ضلی اللم علیه و آله یراق رکوغ یه قدوی خم من شید که 


اگر مقداری آب بر پشت او ريخته می شد ثابت می ماند و از هیچ طرف 
فرو نمی ریخت. 


6د3. هشام بن حکم گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: به چه 
علت در رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» و در سجده «سبحان ربی 
الاعلی و بحمده» گفته می شود؟ فرمود: ای هشام, هنگامی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را به معراج بردند و در آنجا نماز گزارد و متذکر 
عظمت و بزرگی حق تعالی-که در آن شب دیده بود-شد, بدنش 
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1- 1) « انا اعطینای الکوثر » درست است چنان که در روایت دیگر آمده 
است. (محمد هادی فقهی) 


به لرزه افتاد و بی اختیار به حالت رکوع در آمد و در آن حال گفت: 


«سبحان ربی العظیم و بحمده» . و چون از رکوع برخاست. به سوی حق 
تعالی در مقام و جایگاهی بالاتر از حالت قبلی متوجه شد [از ترس و 
عظمت حق آبه سجده افتاد و گفت: 


«سبحان ربی الاعلی و بحمده» . چون این ذکر را هفت بار تکرار کرد حالت 
خوف و ترس از او زایل شد. اک 


ات ری و ِ ۳ ِِ 1۳ را 
نمازش را کامل تر از همه انجام می داد و بهتر از دیگران تا اه 
ی 


«سبحان ربی العظیم و بحمده» . . . و چون به سجده می رفت. می گفت: 
«سبحان ربی الاعلی و بحمده» . 


و لین اه ای ممید عا ها ضای للم ات و ال رنه 
می بر د. 


مولف: در اخبار زیادی از اهل بیت علیهم السلام ذکر شده که مستحب 
است هنگام سجده رفتن دست ها را پیش از زانوها بر زمین بگذارند. و 
شاید مراد از «استقبال» زانوها به طرف زمين, در این حدیث, پیش بردن 
اش در موف کم رن شمه ار که اما زا فل از خسماش تم داد 
(به این صورت که رسول خدا چون می خواست به سجده برود, اول با زانو 
به طرف زمین خم می شد ولی دست های خود را پیش از زانوان بر زمین 


می نهاد) . 


ادلی غلیف اللام فرمفیه تمعل دا لین الله له و ال سوق 
سجده کردن بر کف های دست خود تکیه می کرد و بازوهای خود را باز نگه 
می داشت به طوری که زیر بغل هایش از پشت سر دیده می شد. 

0 ات توکس سول خوایضای »له عنم ال در رن 4 ی 
حصیر کوچکی که از برگ درخت خرما بافته می شود-سجده می کرد. 
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1 امام باقن غلیه السلام قرموده رتسول خدا ضلن الله-غلية و آله. زد 
محل سجده خود اب می پاشید. 


2. ممام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
عصای نوک ری اداشتت. کقر بر آن تکیه می کرد و روزهای عید آن را به 
لفات مق کر یت وف تاد اون ان رسای وو شیاه 0 
زمین فرو می کرد تا حریم نمازش باشد) . 


خی افام :ضاوی یه الا شور عون توب ها فلی: ال علیه و الم 
وقتی نماز می خواند چوبدستی مخصوص خود را جلو سجاده اش می نهاد. 


ناهام اد له نا یمود سول را کی الم ایو لس 
ی و یی (طلب کل راجت اول 
برای رفتن ت ۵ و رکعت دوم پنج تکبیر (چهار برای چهار 
قنوت و یکی هم برای رفتن به رکوع) می گفت. 


و فلین:فليه الفلاق فرمید: رل شرا ضلی الله یه و الم در سا 
عید فطر و قربان. سوره « سبح اسم ربک الاعلی » و «هل اتیک حدیث 
الغاشیه» را قرائت می کرد. 


ماه اف ها موس شا لین الاه ان ایا 
برای استسقا و طلب باران دو رکعت نماز می خواند. و سپس همان طور 
که نشسته بود دعامی کرد و از خداوند طلب باران می نمود. و نیز فرمود: 
رتول خدا صلی الله علیدو اله اول تماز اسشها زا شام ی کرد ونعد از 
ان خطنه مضه آند, هدر تقان هم قرائت »وا بلندامی خوا ند 


17د. امام باقر علیه السلام فرمود: از ستّت است که اهل هر شهری برای 
نماز عید فطر و قربان به سوی صحرا بیرون روند, مر اهل مکه که انان 
در مسجد الحرام نماز عید می خوانند. 


8 فلی: غلیه الشلام فرهوده: سول دا صلي: الله غلیه ی ال :امین 
که رای نها اد ین ارس ند و -فصلی ی ورفت. دز رت از 
طریق «شجره» می رفت و در مراجعت از طریق «معژس» بازمی ؟ 

ور کلب اش تحص را ور ما وی حصای زا را ی 
مراجعت راه کوتاه تر را اختیار می فرمود. 
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19د. آمیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: سّت آن است که جز در صحراها 
تما باران تخوانتن. بعتی: در انجا که مردم بتوانند به: اسمان نظر کنتد, و 
هیچ جا نباید در مساجد نماز باران بخوانند و طلب را 
معظمه (که در مسجد الحرام نماز استسقا می خوانند و طلب باران می 
نمایند) . 


تا مان کدی رتسول خدا صلن لاه صلت نم له ضف ها ها ن ها را 
چنان مرتب و منظم می کرد که گویی چوب های تیر را جفت و جور می 

کند و فکر می کرد که ما از اين کار او غافلیم. روزی به مسجد آمد و به 
نماز ایستاد. چون خواست تکبیره الاحرام بگوید متوجه شد که مردی سینه 
اش جلوتر از سایرین است, فرمود: بندگان خدا, صفوف خود را منظم کنید 
و گر نه میان دلهایتان اختلاف خواهد افتاد. 


31 ابن مسعود گوید: تعول ضدا صلی الله-غلیه و اله ام نماز دست 
بر شانه های ما می گذاشت و می قفرمود: منظم بایستید و کج و راست 
نايستید, که دلهایتان نیز کج و راست خواهد شد. 


ملحقات 


5 سول خوا .سای الله غلمه و لها اشتاق ام اقظار مفت انمان را 
می کشید و چشم به راه داخل شدن وقت بود و [چون وقت نماز می 
زفسید یه هه ذقنمی قرهود: اق بلال. با ادان کف اراحتمان. کن. 

6 امیر الفویتین غلیه الشلام قرو رتسول خدا صلی الله غلیهو ال 
هیچ چیز را -از شام و غیر آن-بر نماز مقدم نمی داشت, و چون وقت نماز 
فرا می رسید گویا هیچ یک از خانواده و دوست و رفیق خود را نمی 
شناخت. 

7 هام صادق علید. لام فرمود ول خدا صلی الله یه و اه 
چون خورشید غروب می کرد هیچ کاری را بر نماز مغرب مقدم نمی داشت 
و در اول وقت, نماز مغربش را 
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2/8( رسول خدا صلی الله علیه و آله هن فتر فود؛ نور چشم من در نماز و 
روزه قرار داده شده (یعنی ان دو را از هر چیز دوست تر می دارم) . 


رل کدا خلی: اللی غلیهسن الم به ابو ذر فرمود: ای ابا ذر. خدای 


متعال روشنی چشم مر[ من مان فرار.< افن .و آن را محبوب من گردانیده 
چنان که طعام را برای گرسنه و آب را برای تشنه محبوب ساخته است. 
آدم گرسنه با خوردن غذا سیر می شود و تشنه با نوشیدن آب سیراب می 
گردد, ولی من از خواندن نماز سیر نمی شوم. 


تا رشان کدا ضلی آلاه.عآنه و الت ص حال شاد قاس کمن دی 
جوشان, از خوف خدای متعال می جوشید. 


1 گفته اند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام نماز, خواندن 
دیدگانش را به سوی آنتتهان: برمی داشت. و چون آیه شریفه: : الذین هم 
فی صلوتهم خاشعون (1)نازل شد, سرش را پایین آورد و به سوی زمین 


نظر افکند. 

2 شیخ صدوق رحمه اللّه گوید: در شش نماز «توجه» (خواندن دعای 
وسفت وغفی؛ لالخ قظر التماهات هم الارض :2 اعد ان تکتبره الاخرآه) 
از سنت است: 

رکفت اول تهار شبن یی رکفت مان ونر کت او نان تافلم تفر ور کعت 
اول نماز احرام, رکعت اول نافله مغرب. رکعت اول از هر نماز واجب. 


در رن اس ای که اه و هس اي مه توت ی اه 
حمیری داده شده, چنین آمده: هیچ یک از دعاهای مذکوره در «توجه» 
ك ۰ نیست؛ . لیکن سئّت مود 0 مانند ِ همگی بر آن اتفاق 
وجهت وجهی للذی فطر السْموات و الارض حنیفا مسلما-علی مله ابراهیم 
و دین محمّد و هدی علیْ امیر المومنین-و 
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1- 1) مومنون/2. 
2 2) این دعا در حدیث بعد ذکر شده است. 


ما آنا من المشرکین , ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه رب 
۷ اور با السص ارف اسان اس ال 
الرُحمن الژحیم. «روی خود را به سوی خداوندی که آسمانها و زمین را 
آفریده, برگرداندم در حالتی که-بر طبق ملت ابراهیم و دین محقد و 
هدایت امیر مقمنان علی-بکتا ترزسبتت و مسلمانم و هرک از مشرکان 
نیستم. همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم تنها برای خدا و در اختیار 
پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد, و به همین اعتقاد مامورم و از 
ساسا نا نف 


خدایا, مرا از مسلمانان قرار ده. به خدای شنوا و دانا از شر شیطان رانده 
شده پناه می برم. . .» سپس شروع به خواندن سوره حمد کن. 


ره و ره کارا تاه را 
«تکبیرات افتتاحیه» رسوال کردم. فرمود: هفت تکبیر است. عرض کردم: از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله زوایت:شده که در افتتاح تماز یک تکییر 
7 تلا صلم ال ق و له گر 
اند هه شش یر دیر را آهشتنه فی کفت: 

095( سید بن طاوس گوید: نماز گزا ر پس از تمام شدن سلام نماز, سه بار 
تکبیر بگوید, و در هر بار دستها را تا مقابل نرمه گوش بلند نماید. زیرا آن 


ستت: مو کدی استه که رشول خدا صلی اللة علیه و الم بة شکرانه بعین 
تشاوعمایی که نف آو-زشنه آنراست فوان داد 


6 مام صادق علیه السْلام می فرمود: از ستّت است که در نماز صبح 
که در نماز ظهر و عصر بین اذان و اقامه دو رکعت نافله بخواند. 


7 مام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: سئت بر آن جاری 
شده که زنان در نماز جماعت, پس از مردان سر از سجده بردارند. 


وال شدا صلی الا اه ق الم وی در کوع سم کوب رف ره 


پایین می اند ا< خت و نه 
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طوری بلند می کرد که از بدنش بالاتر باشد, بلکه حد وسط را رعایت می 
فرمود. 

9 امام باقر علیه السُلام در ضمن حدیثی فرمود: رسول خدا صلّی ال 
تم هی او ۱ 


تخفیف می داد تا مادرش (که در جماعت به حضرت اقتدا کرده) به 
شید کی کند:, 


0 اما صایق قلیه, السلام فرمو سمل دا صلی:اللم. غلیهه. له 
گاهی (ظاهرا در اوقات سفر بوده) خورجین (و یا پالان شتر) خود را که 
طولاش یک زذراع بود (عوض چوبدستی که در روایات دیگر ذکر شده) جلوی 


0۳0291 ابان بر تغلب گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: 
رسول خرا.ضلت :2۱ علیه. و ال دد هه ساعتی مار ون »> مین خهاند؟ 
حضرت اظهار داشت به اندازه فاصله ای که میان غروب خورشید و وقت 
نماز مغرب هست (یعنی قبل از طلوع فجر به طوری که تمام شدن نماز 
«وتر» با طلوع فجر متصل باشد) . 


292( امام صادق علیه السلام ضمن حدیتئی فرمود: سئت بر آن جاری شده 
ی برای خواندن نماز عید 
افطار کند ی در عید قربان بعد از رفتن به مصلی, [و خواندن نماز آچیز 
بخورد. 


293 امام صادق علیه السلام فرمود: در روز عید فطر برای یدرم حصیير 
کوچکی آوردند که زیر پا بیندازد, پدرم آن را رد کرد و فرمود: این روزی 
است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دوست داشت در فضای باز باشد 


تا به آفاق آسمان بنگرد و جبهه شریفش را روی زمین بنهد. 

4 ما م صادق علیه السْلام فرمود: در روز عید فطر يا قربان به رسول 
ی کاس بر سح ان سار ی 
خواندید ! پاسخ داد: دوست دارم به فضای باز بروم تا آفاق آسمان را 
نظاره کنم. 

5 رفانت ده کم رستول عدا صلی. له غلیه و ال در عیفر وه 
قربان-هر اندازه هوا 
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سرد و يا گرم بود-برد می پوشید و عمامه به سر می نهاد. 


تسم ک رل عدا صلی: الله له ده له ون یه قطان 
قربان چون برای نماز عید خارج می شد. صدایش را , به تکبیر بلند می کرد. 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: تنها در مدینه نه در غير ان, قبل از 
و ان با اعام تساو نطر مان وا ی رععت روز 
دعس ای لاه یواست ات ریا رس ها 
ال ی له زرا نامدای ات 


58 در حدیثی چنین ذکر شده: چون عید فرا رسید. عافون از حضرت 
رضاأ علیه السلام خواست تا سوار شده برای ادای نماز عید و خطبه 


و ای ی هی سم 
مرا از اين کار معاف داری بیشتر دوست دارم. و اگر معاف نداری من به 
اه یا 
ات ان یر 


صبح روز عید چون افتاب طلوع کرد, حضرت رضا علیه السّلام سل کرد و 
عمامه سفیدی که پارچه اش از پنبه بود به سر بست و یک طرف آن را به 
روی سینه و طرف دیگر را به پشت سر انداخت و آستین ها را بالا زد و به 
تمام غلامان و خدمتگزاران خود نیز فرمود که شما هم مثل من عمل کنید. 
سپس عصای نوک تیزی را به دست گرفت و پای برهنه. در حالی که 
لباسهایش را بالا زده و ساق پایش نمایان بود و ما هم در خدمت او بودیم, 
آماده بیرون رفتن شد. پس چون ایستاد و ما هم در برا؛ بر او به راه افتادیم, 
ان هه رسک آ مار یواست راز کر کت هام کل ای ۱ 
ان سا ی 
صدای بلند فرمود: 


«الله اکتره ال آکترر الله ازکتر غلت .ها هدنام الله اکن ‌غلی ارفا ین 
هس الا عاهه ور الحصه هقی ها بات »ها ی با ای مدا ین 
حضرت در هر ده قدم یک بار توقف می کرد و چهار تکبیر را (با صدای بلند) 


می 


و ا ها ضای لام اه مق سا یار رای 
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از راه دیگر بازمی گشت. 


0 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله ۳ 
تس آ ره بود. و (فاطمه) علپها البّلام لباس به تنش کرد و 
همراه جدش فرستاد. چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تکبیر گفت 
خسن علیه السلام همبا آن-حصرت:ا] هفت بار مواققت کرد و تکبیر. گفت. 
سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای رکعت دوم بلند شد و تکبیر 
گفت. و حسین علیه السْلام نیز تا پنج مرتبه موافقت کرد و تکبیر گفت. 


ی رون وا صی ای لاله ال اصت قراز سار و ای 


1 علی علیه السلام فرمود: در نماز استسقا سئت چنان است که امام 
برخیزد و دو رکعت نماز بخواند. سپس دستها را بگشاید و دعا کند (و از 
۱ 


2 امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون 
برای استسقا و طلب باران به بیابان می رفت. به سوی اسمان نظر می 
کرد و عبای مبارکش را پشت و رو می پوشید. 

راوی گوید: به حضرت عرض کردم: معنی این کار چیست؟ فر مود: این 


نشانه ای بین آن حضرت و اصحابش بود که (وقت استجابت دعا رسیده و) 
خشکسالی به فراوانی نعمت تبدیل خواهد شد (1). 


03 رل خدا ضلی الله:غلنه و آله در فقای انشا شنه بار عف کقه؛ 
الایخ اسق عتادی ,و نهاکنک: و اضر رخمی: و اجی. بلادی الفسته: «خدایا: 


بندگان و حیواناتت را سیراب کن. و رحمتت را بر انان منتشر ساز. و 
سرزمین های مرده ات را زنده کن» . 


7 ۳ 
الله علیه و آله هنگام بارندگی, زیر 
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دهد و رحمت حق را به جوش می اورد و موجب می شود تا خشکسالی را 
به فراوانی نعمت تبدیل سازد. 


قر ات لها ات انا که ی ما ان آب ان 


305 علی علیه السلام ِ رسول خدا| لیا ایض اج چون به 
باران نظر می کرد, می گفت 


اللتم اخملم‌ض اقا مدای این ای را را وان هرا روم 


03206 امام باقر علیه السلام فرمود: جچون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
برای نماز جمعه بیرون می رفت بالای منبر می نشست تا آنکه موْدّن ها از 
گفتن اذان فارغ شوند. 


207( علو علیه السلام فرمود: از سئت است که چون امام جمعه بالاای 
منبر رفت هنگامی که روی به جمعیت کرد بر آنان سلام کند. 


تساه یمقر مه ادا ضای له یه هه 
(در نماز جمعه) دو خطبه می خواند. پس از خطبه اول روی منبر می 
نشست. سپس بلند می شد و خطبه دوم را می خواند. 


9 امام باقر علیه السْلام فرمود: در نماز جمعه حمد و سوره را بلند 
بخوانید, زیرا که ان سئت است. 


تاو آهاش باق علیه السلام مود سول شتا صای. للم یی ال 
هنگامی که افتاب از وسط آسمان رد.فی.شد تماز جمعه را می خه‌اند. 


1 ممام زین العابدین علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: قنوت 
خواندن در نماز جمعه سئت ات 

2 امام صادق علیه السْلام فرمود: در نماز جمعه سئت بر این است که 
امام در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون بخواند. 
3 علی علیه السلام فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه:د اد وارد 
مسجد می شد و بلال مشغول گفتن اقامه نماز بود. آن حضرت می 
4) سهل ساعدی گوید: میان جای نماز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و دیوار به اندازه عبور گوسفند فاصله بود. 


5) هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام از تسبیح (در رکوع و 
سجود) پرسید, 
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ان حضرت فرمود: در رکوع 
«سبحان ربی العظیم» و در سجده 


«سبحان ربی الاعلی» بگو. سپس فرمود: یک بار ذکر گفتن واجب است و 
سه مرتبه ستثت. و فضیلت در این است که ذکر رکوع و سجده هفت بار 


آهاه ضادن غلیه الم فرخوت سل خدا سل الام لیم و الم ور 
هر ر کعتی از تماز پانزده آیه قرائت می کرد و رکوعش به اندازه قیامش,: 
و سجده اش به اندازه رکوعش طول می کشید, و سر برداشتن ان 
حضرت از رکوع و سجده مساوی بود. 


7 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نماز 
واجب صبح را هنگامی که هوا خوب روشن شده بود می خواند. 


و بوریا پرسید. نا فرمود: اشکال ِ ی 

که بر رمین شجنه- وق زیدا سول خذا صلن الله علیهة و الة .دونست 

ی را بر مین نهد و من دوست دارم برای تو آنچه را 
که رن لخد انضلی آلله قلیه,ه آله-خخشست دآاشت:. 


9) در باره نماز نافله از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: 
شست آن: اس که ماقل رون آهشته ه تال شب اند حمایده شند. 


0 ) از معصوم علیه السّلام روایت شده که فرمود: سوره « قل هو اللّه 
احد » یک سوم قرآن, و سوره « قل يا آیُها الکافرون » برابر یک چهارم 
قران اشت و رشول خدا ضلی الله علیهبو اله 9 فل.هی 1 0( 
تماز وت (یک رتعتت. اسر فاد شتا حهم. مب کرد ۶ که مه قران: ۱ 
خوانده باشد (1). 


1 ام باقر.علبه السلام فی: فرمودء ذعا خواندن بسن از تفاز واخت 
بیشتر از خواندن نماز مستحبی واب دارد و 1 سنت نیز بر این جاری شده 
است. 


2 ارت موی از امامضاون یه الا موایت کره است که 
فرمود: ای ابا هارون, ما (اهل بیت) فرزندان خویش را به گفتن تسبیح 
خس رت اصاخهع یا السلام آمر. 
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1 1) ظاهرا مراد این است که آن حضرت در نماز وتر سه مرتبه « قل هو 
الله احد » را می خواند. 


می کنیم همان گونه که به خواندن نماز امر می کنیم, وین تشز آ نف ینت 
کن, زیرا هر که به گفتن تسبیح آن حضرت مداومت کند شقی نخواهد شد. 


3 )وتو دا ضلی الم علیهتو الم هقی غلیها لام فومود: با لین 
همان در شیاتس وان ام الکرسی: زیرا , بر این 
عمل غیر از پیامبر و يا صدّیق و شهید مواظبت نمی کند. 


4) رسول خدا صلی الله علیه و آله در نمازهای شفع و وتر, در رکعت 
اول « سبح اسم ریک الاعلی » و در رکعت دوم « قل یا ایها الکافرون » و 
در رکعت سوم که (یک رکعتی است و( باید در ان قنوت خواند » قل هو 
الله آحصا فرات مت کوو ده اد همه ای و رها هد ان 
سوره حمد است. 


5 امیر المفمتین: علی علیه السلام,توانت کمودم که زو دا ضلی 
الاح علیه واه نک این رعا را سوه‌حوانه: 


له لک سجدت. و یک آمنت. و لک اسلمت., تخت فعی ااع افه و 
صوره, و شق سمعه و بصره: فتبارک اللّه آحسن الخالقین . «بار الهاء برای 
تو سجده کردم, و به تو ایمان آوردم. و تسلیم تو هستم. چهره (و حقیقت) 
من بر کسی سجده کرد که آن را آفرید و تصویرش نمود, و چشم و گوش 
برایش شکافت, پس مقدس و والاست خدای یکتا که بهترین . آفرینندگان 


است» . 


6 امیر المومنین علیه السلام به محشّد بن آبی بکر (هنگامی که او را 
والی مصر نمود) نوشت: ,مواظب رکوع نمازت باش-تا آنجا که می فرماید: 
جوز ری اعدا صلین الله علیه و اه اور گوع بانه موه یه هی کت 


تفه الاو لت نی لی الم لا شماوای مها اوض‌نی ما فااتفته 
من شیء. «خداوند ستایش کسی را که او را ستود بشنود و اجابت کند, 
خداوندا, تو را سپاس و ستایش به حجم اسمانها و زمینت. و حجم هر چه 
که خواهی» . 

ول خواصلی الله له الما دش سای انا رای 
خواند: 


لاش عفر اف ارو خروم تا ها ارات وی شیر 
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العالمین ۲ «خداوندا, مرا بیامرز و بر من رجمت ۳ و مرا پناه ده و عافیت 
بخش, من به خیری که بر من فرو فرستی نیازمندم. مقدس و والاست 
خدای یکتا که پروردگار عالمیان است» . 


8 شش نم مسر وان دا لت اللم یی مه ال فیوه بای 
حضرت حصیر کوچکی که از برگ درخت خرما بافته شده بود در مسجد پهن 
هی کرفتد تا جر ان نها بخواند. 


۱0329 امام چسن عسکری علیه السّلام فرمود: خدای بزرگ به جدّم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله وحی کرد که تو و علی و حجت های دیگرم از 
نسل علی و شیعیان شما را تا روز قیامت به ده خصلت مخصوص گردانیده 
امه که ار خهله انا مصانی سر خای مان اشتر مد از فر. نمان (بداه 
سجده شکر) . 


رل شوا صت الله عیش اه خفن ماس اند انس به طور 
کامل انجام می داد. 


1 روایت شده: محبوب ترین نمازها نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله نمازی بود که بر آن مداومت شود اگر چه نماز مختصری باشد. ۵ آن 
خیرات جون اشووع به اخوا تون نها رز یمی فر ویر ان مد آومت ی کرد 


2 سول خدا شلن اللم افو الم میقم نوی رکفت نماز ذر دنل 
شب؛, نزد من محبوب تر است از دنیا و انچه در آن است. 


333) روا خدا ضان الله عضو اه فرمود: سوگند به خدایی که مرا 
برانگیخت, جبرئیل از اسرافیل, از خدای تبارک و تعالی به من خبر داد که 
فرمود: 0 09 ۱ ۲ 
هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره « قل هو الله حد » را ده بار 
بخواند و در رکوع و سجده آن ده مرتبه 

تتشخان: النت والعی للم لا اله ار الاه الم 0وروی مور وی وه 
رت مه واه ورام نیچ ار 2٩‏ کت فا فارش هرا 
مرتبه استغفار کند (استغفر اللّه بگوید) و پس از استغفار به سجده رفته 
بگوید: 


با یبا فیوسی یا ها الحلالن و الاخرامتیا رخمان الاتاتو ااخزه‌او رخشهها: زا 
اگم ال آعیسا الق لس ال خریوی اغیر ( 
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فتاه مسفن فا انا فضاضا وا هجو ارم ان کش که ان 
عمل را انجام دهد 0 نماز بیانات زیادی فرمود تا آنجا که 
رفتون کدا ضلی. الله علض اله فرموی) این تفای استت که ها خفاه: 
متعال به من و امْتم از مردان و زنان هد به فرموده و به احدی از پیغمبران 
و غیر آنان پیش از من عطا نکرده است. 

4 رل خداضای الم عیه و الم عفن ار اه ی بش وی از آزکج 
بنشیند اول کاری که انجام می داد این بود که چهار رکعت نماز (به دو 
سلام) می خواند, در رکعت اول سوره «لقمان» و در رکعت دوم سوره 
«یس» و در رکعت سوم سوره «حم دخان» و در رکعت چهارم سوره 
«تبارک الملک» را قرائت می فرمود. 
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7 داب وشتن آن حضرت در روزه 


اشاره 


2. امام صادق علیه السٌلام می فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
آن قدر پی در پی روزه می گرفت که می گفتند: دیگر افطار نمی کند. 
سپس آن قدر پشت سر هم افطار می کرد که می گفتند: بح زوزه تین 
گیرد. پس از آن یک روز در میان روزه می گرفت. 


سپس روزهای دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته را روزه می گرفت. سرانجام 
ستّت بر آن جاری شد که آن حضرت در هر ماه سه روز: پنجشنبه اول ماه 
و چهارشنبه وسط, و پنجشنبه آخر ماه را روزه می گرفت. و آن حضرت 
می فر مود: انخ درفنم شفه. عفر است (اجر کسی ختتن. فتذ .منل. ان است 
که تمام عمرش روزه باشد) . 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم می فرمود: هیچ کس نزد خداوند 
معوض بر ار کسی تیست که وفتی به آو تکیت وسول:جدا علی 21۱ 
ها ای ای تا را 
نماز و روزه بسیار عذاب نخواهد کرد (نماز و روزه حد معینی ندارد و هر 
لاه ها انا ان اه بر 


ص:48 1 


3. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در 
آغاز بعنت آن قدر پی در پی روزه می گرفت که می گفتند دیگر افطار 
نمی کند. سپس آن قدر افطار می کرد که می گفتند دیگر روزه نمی گیرد. 
آن گاه از این روش دست برداشت و یک روز در میان روزه می گرفت که 
روزه حضرت داود علیه السلام باشد. سپس آن را ترک کرد و سه روز ایام 
الببض (سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه) را روزه می گرفت. و سرانجام 
از آن هم صرف نظر کرد و سه روز را در دهه های ماه پخش کرد: 
پنجشنبه دهه اول, و چهارشنبه دهه دوم, و پنجشنبه دهه سوم. و تا زنده بود 
این روش را ادامه داد. 


324. علی علیه السلام فرمود: روزه گرفتن سه روز از هر ماه که پنجشنبه 
اول و وسوسه را 
از دل, و غم و غصه را از قلب آدمی می زداید. . . ما اهل بیت پنجشنبه 
اول و آخر و چهارشنبه وسط هر ماه را روزه می داریم. 


تسه عاید کمیده توا شتا ضای الله وی الم تحت مره ون 
حالی که هميشه ماه شعبان و ماه رمضان و سه روز از هر ماه را روزه می 
گرفت. 


6. روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به یاران خود فرمود: کدام یک 
از شما تمام روزها را روزه می دارید؟ سلمان گفت: یا رسول الله, من. 
یکی از حاضران گفت: ای سلمان, اکثر روزها تو را د ده ام که غذا می 
خوری ! سلمان گفت: چنان نیست که تو گمان کرده ای, من در هر ماه سه 
روز آن را روزه می گیرم. و خدا فرموده: «هر که یک عمل خوبی انجام 
دهد و برایر آن نوات دادمفی شوه . و از طرفی هم روزه ماه شعبان را 
به ماه رمضان وصل می, کنم, و هر که چنین کند ثواب روزه تمام دهر را 
دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن مرد فرمود: کجا دیگر با مثل 
لقمان حکیم برخورد خواهی کرد؟ آنچه خواهی از او بپرس که تو را پاسخ 
خواهد داد. 


27 سماعه گوید: از امام صادق علیه السّلام پر سیدم . آیا رسول خدا| 
ضلن آلله غلیه: و ال ماه بان راز ووژه امن کرفت ؟ فرمفد اری: ولن 
تمام آن را روزه نبود. پرسیدم: چند روز از آن 
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را افطار می کرد؟ فرمود: افطار می کرد. این سوال را سه بار تکرار 
کردم و آن حضرت بجز کلمه «افطار می کرد» چیزی نمی فرمود. سپس 
سال بعد نیز همان سوال را از حضرت کردم و باز همان طور پاسخ فرمود. 


8. امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ماه 
شعبان و ماه رمضان را روزه می گرفت و آن دو را به هم وصل می کرد, 
ولی دیگران را از این کار نهی می نمود؛ و می فرمود: این دو ماه, ماه 
خداست و روزه آن کفاره گناهان قبل و بعد آنها خواهد بود. 


مولف: شاید مراد از نهی این باشد که آن حضرت خوش نداشت مردم 
تمام ماه شعبان را روزه بگیرند, چنان که در پاره ای از اخبار امر شده که 
میان روزه ماه شعبان و ماه رمضان و لو , به یک روز در اواسط آن افطار 


9 انش ای کت اش ول خها سای الله غیت و آله ی 
در افطار و شربتی در سحر بود, و بسا اتفاق می افتاد که شبانه روز جز 
یک بار خوردنی نداشت. و خیلی از اوقات این شربت شیر بود و گاهی 
غذای آن حضرت نان خیس خورده بود. 

0. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
ای که رت رها اه سود ات ال کت کهها ان امطا» می 
کرد رطب بود و در زمان تمر (خرمای خشی) با تمر افطار می فرمود. 


1 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی 
زوزی جی: گرفت و: برای افظار .به حیز شپریتی بدست: نفی. یافت ما. اب 
افطال نی کر 


2 و در بعض روایات وارد است: آن حضرت گاهی با کشمش افطار 
می کرد. 

3دد. شیخح مفید رحمه اللّه گوید: از آل محمّد علیهم السلام روایت شده 
که سحری خوردن مستجب است اگر چه با یک شربت آب باشد. و روایت 


شده که بهترین غذای سجر «خرما» و «قاووت» است. زیرا| رسول ۳ 
ان ۱ 0 ۱۳ 
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4. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیشتر اوقات حلیم می خورد و گاهی 


5. سول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون ماه رمضان فرا می رسید 
تمامی اسیران را ازاد می کرد و به هر سائلی چیزی می داد. 


6 


و قلی غلیه السلاش فرمود رتسول کح ضای آلاه له و الم دهد اضر ماه 
مبارک رمضان بستر خود را جمع می کرد و کمر همّت برای عبادت ت محکم 
می بلست . و در شب بیست و سوم اهل بیت خود را بیدار نگه می داشت و 
به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد آب می پاشید تا خواب از 
چشمش برود. همچنین حضرت خاطیم لها الا دهع ی اه هل ارم 
خود را نمی گذاشت که در آن شب بخوابند و برای اينکه خوابشان_ نبرد 
غدای کمتری به آنان می داد ه از رون, خود را برای شب زنده داری آماده 
ی : محروم است کسی که از خیر این شب بی بهره 
ند. 
7 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روز عید 
قطر هنگامی که می خواست برای نماز عید به سوی مصلی بیرون رود قبا 


8 نت ده رخمه ألله کمبخه سعت آن ات که ادمی در یه قریان 
بعد از نماز, و در عید فطر قبل از نماز چیزی بخورد. 

ملحقات 

دا از برخی انم بساعیر صلی لاه عله آله ووایت فد که آن هرت 


روز نهم ماه ذی حجه و سه روز از هر ماه (پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه 
وسط و پنجشنبه آخر ماه) را روزه می گرفت. 


6 سین ماه ضارک رفضان فر | من ره زک رکسار رتسول خدا-ضای 
الله عایه م الة 
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تغییر می کرد و نماز خواندنش زیاد می شد, و در دعا و درخواست از 
خداوند بسیار زاری و تضرع می کرد و از خدا ترسان بود. 


0237 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هر گاه از امری غمگین می شد. با 
نماز خواندن و روزه گرفتن بر دفع آن غم یاری می جست. 


8 علی علیه السْلام فرمود: چون ماه شعبان فرا می رسید, رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در اول آن, سه روز, و در وسط آن سه روز, و در آخر 
آن سه روز روزه می گرفت, و دو روز به ماه مبارک رمضان مانده روزه 
نمی گرفت؛ سپس ماه رمضان را روزه می داشت. 


9 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
چون می خواست افطار کند با حلوا آغاز می کرد, و اگر حلوا نبود با یک 
حم فند با خرها افطاز هن فرمود, 06 ط ب :1 
افطار می نمود. 


0 جابر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله با دو چیز سیاه افقطار می کرد. پرسیدم: دو چیز سیاه چیست؟ فرمود: 


یکی خرمای خشک و اب؛ و دیگری خرمای تازه و آب. 


وال ها ای ]هو از با رها اقضان عم کرور هر کاه 
شکر می. یافت. با آن افظار فی نهود. 


242( امام صادق علیه السلام فرمود: جون دهه آخر ماه مبارک رمضان 
شوه توس یا هل الله هی ال کر هت یت ۱ 


نزدیکی کردن با زنانش احتراز می کرد و شب زنده داری می نمود و خود 


به روایت دیگر: خود به عبادت می کوشید و خانواده اش را نیز به کوشش 


وامی داشت و انان را از خواب بیدار می کرد. 


3) شیخ طوسی رحمه اللّه گوید: آنچه از ستّت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله ثابت شده این است که آن حضرت خود متصدی رویت هلال ماه 
مبارک رمضان می شد و در جستجوی ان برمی امد. 
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4 علی علیه السلام فرمود: جدا کردن زکات فطره پیش از آ[نماز آفطر 
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هو رخف الم یی کی دمص ی هه 
نماز, از شب عید فطر بعد از نماز مغرب و عشا تا بعد از نماز عصر روز 
دوم شوال, و پس از ده نماز, از روز عید قربان پس از نماز ظهر و عصر تا 
بعد از نماز صبح روز دوازدهم ذی حچجه [برای کسانی که در مکه نیستند ااز 
لت انیت . 


6) سعید نقاش گوید: امام صادق علیه السْلام به من فرمود: آگاه باش 
که در عید فطر تکبیر گفتن از سئثت است. گفتم: چه زمانی باید گفت؟ 
فرمود: بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر و بعد از نماز صبح عید و 
0247 کون علیه السلام فرمود: تعجیل در افطار روزه ۳ در خوردن 
سحری و خواندن نماز مفرب پیش از افطار سئت است. . . 

03419 امام صادق علیه السلام می فرمود: سئت بر این است که زکات 
فطره یک صاع (که تقریبا سه کیلوگرم است از یک جنس, مثلا) از خرما یا 
کشمش و پا جو داده شود. 

9) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خدای متعال شش خصلت 
را برای من نپسندید و من نیز انها را برای جانشینان خود و پیروان انان 
نمی پسندم, که از جمله انها: 

روزه» بازی کردن با زر (یا بد زبانی) در حال روزه است. 

0350 مردی به امام رضا علیه السلام در روز عید فطر عرض کرد: من 
ان حضرت فرمود: سنت و برکت را با هم جمع کرده ای. 


هل وا صلی: اللمعاه اه الا ره کارا کی ره 
چند دانه خرما افطار می کرد. 
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8 آداب و سنن آن حضرت در اعتکاف 


آصام صادی له ات انم فرمونه رون خدا سای الم اتف ال در 
ماه رمضان (سال اول هجرت) در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد. و سال 
دوم در دهه دوم و در سال سوم در دهه آخر اعتکاف نمود. ولی پس از ان 
هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف می نمود. 


(0د. امام صادق علیه السلام فرمود: جنگ «بدر>»> در ماه رمضان (سال 
دوم هجرت) اتفاق افتاد, به اين جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
ار سال در مسجد معتکف تشد اما شال بغدد ان حضرت دو دهه اعتکاف 
کرد: یک دهه برای همان سال, و دهه دیگر برای قضاء اعتکاف سال قبل. 


1 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
چون دهه آخر ماه رمضان می شد در مسجد اعتعاف می کرد؛ برایش 
خیمه ای مویین می زدند و حضرت کمر همّت برای عبادت می بست و 
بستر خوابش را برمی چید. یکی گفت: از زنان نیز کناره می گرفت؟ 
فرمود: نه, از زنان کناره نمی گرفت. 
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مولف: این معنی در روایات ژبادی. تقل. شده که بعضی, از آنها در باب 
هفدهم گذشت. و گفته اند که مقصود از «عزلت» کناره گیری ار آتان :دز 
بستر بوده است نه در معاشرت و مصاحبت با انان. 
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9 آداب و سنن آن حضرت در صدقه دادن 


اشاره 


2 در وصیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه السْلام آمده 
است: ششم آنکه در نماز و روزه و صدقه از ستّت من پیروی کنی. و 
اما راجع به صدقه, به قدری در آن کوشا و 
مال برای صدقه اسراف کرده ای. 


3. امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هیچ 
گاه سائلی 9 از خود ِِ« اگر چیزی داشت به او می داد, و اگر نداشت 


به حد تواتر رسیده باشد. ما بعض از ان روایات را در باب دوم (آداب 


34د. امام صادق علیه السّلام ضمن حدیثی فر مود: ما اهل بیت آنچه در 
راه خدا داده ایم پس نمی گیریم. 
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ملحقات 


2 سول خدا ضلی الم غلیه و له قر مود من ندید را رکه مت 
کنم. سوار شدن بر الاغ پالان دار, با بردگان روی حصیر غذا خوردن, و با 
دست خود به سائل کمک کردن. 


3) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جوانمردی ما اهل بیت در 
این اشت که آز ان که به.ضا ستم. کردم ترمی دزن و به آن» که. ها« 
محروم ساخته بخشش می کنیم. 


اراک ات که عوه موی لاله اهر 


خیر از همه مردم بیشتر و از تندباد سریع تر بود. بذل و عطایش ادامه 
داشت و بخلی از او نمودار نمی شد و مما: نعتی سر نمی زد. 


5 ) علی علیه السلام فرمود: ما اهل بیت, کسانی را که به نظر می 
رسد غیر مستحق هستند رد نمی کنیم از ترس اینکه مبادا مستحق واقعی 
را رد کرده باشیم. 


6 امير المومنین علیه السّلام فرمود: چون چیزی از رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله می خواستند, اگر قصد انجام آن را داشت جواب مثبت می 
داد, و اگر قصد انجام آن را نداشت سکوت می کرد و کلمه «نه» بر زبان 
0۷ نمی ساخت. 


چرا وقتی امیر الممنین علیه السلام در ظاهر به خلافت رسید «فدک» را 
[به بنی فاطمه علیهم السلام ] برنگردانید؟ ! فرمود: زیرا ما خاندانی 
هستیم که فقط خداوند حقوق غصب شده ما را از ستمگران می گیرد. ما 
سرپرست مومنان هستیم» به نفع انان حکم کرده, حقوقشان را از 
ستمگران گرفته. به انان باز می گردانیم, اما برای بازگرفتن حقوق خود 
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0 داب و شئن آن خضظرت دز فراتت خذ قران 
اشاره 


5. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: چیزی جز حالت جنابت, مانع 
رصول.ک | ضلی الله غلنه و آله از تلاوت کرون فرآن میهد 


6. ام سلمه گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در قرائت قرآن هر 
آیه را از آیه دیگر جدا می نمود. 


7 رل دا صلی الله غلیه و آله نمی ابید «هس حات۸ .| فراعت 
کند, و می فرمود: 


در این سوره ها آیه ای است که از هر از انة برتر است. گفتند؛ «مسبحات» 
کدام سوره هاست؟ فرمود: سوره حدید, حشر. صف. جمعه و تغابن. 


8 ای مین رسول-خوا ضلی الله علبع ه آله سین خواید تا هرد 
«تبارک» و «الم, تنزیل» را قرائت کند. 


9 فلی علبه السلام مدا رسعل خدا خلی الله یه اه این سوره 
« سبح اسم ربک الاعلی » را دوست می داشت. و اول کسی که گفت 


«سبحان ربی الاعلی» میکائیل علیه السلام بود. 


0. ابن عباس گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی سوره « سبْح 
اسم ربک الاعلی ند 
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را قرائت می کرد, ص ‏ ی 
«سبحان ربی الأعلی» . 
این معنی از علی علیه السلام نیز روایت شده است. 


ار اس آنانه کید ده اس الوا انیا ای ام و 
آله نماز می خواندم و آن حضرت زیاد سوره « لا اقسم بیوم القيامه ان را 
قرائت می فرمود, و چون آیه: 

الیسن دلک بقادر غلی. ان بضبی الففتی ابا آن .دا فاد کت مرد کان,ر۱ 
تلف و انا طلم ذلک من الشاهدین. «چر| قادر است ؛ من نیز به گواهی 


می دهم> . 

لت در این معنیر 9 دیگری نیز وجود دارد با مختصر اختلافی در 
آنچه آن حضرت می 

322 ابو هرپره گوید: فقمو لها ایا نم اه کین اب : و نفس و 
ما سواها؛ فالهمها فجورها و تقویها را تلاوت می فر مود, اندکی ۰ 
کرد بعد می گفت: 

للم آت نفسی تقویها, و زکها آنت خیر من زکاها, نت ولیّها و مولیها. 
«خدایاء به من پرهیزکاری ده, و جانم را پاکیزه کن, که تو بهترین پاکیزه 
کننده ان و تو سرپرست و مولای آنی » : این را می فرمود در حالی که 


ملحقات 
8 ابو سعید خدری کیت رل شرا لین الله غلنه.ه آله میا 
خواندن قرآن می گفت: 


اوه باللم.هن السطان. التخه نام مین رم به دا ار قطان رآنده 


شدم؟» . 


359) امام باقر علیه السّلام ضمن حدیثی فرمود: صدای رسول دا لین 
الله علیه و اله در خواندن قران از همه مردم دلرباتر بود. 


0) رسول خدا صلّی اللّه غلیه و اله فرمود؛ چبرئیل به من دستور داد 
ایستاده قران بخوانم. 2 
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اش هالک قرف ول عیا ی االف لته الم موق فران 
خواندن, صدایش را می کشید. 

2 امام صادق علیه السّلام ضمن حدیثی فرمود: ما اهل بیت, قرآن را 
موافق قرائت «ابیْ» می خوانیم. 


موّلف: در بعضی روایات اهل بیت علیهم لام از ان ها 


3 قتاده گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وقتی سوره «تین» را 
تمام می کرد (آن جا که فرموده: «آیا خداوند احکم الحاکمین نیست؟») 
گفت: 


می 


تاو انا علی دی مه اد بو را هت و هی تیه ان حوافیمی 
دهم» . 


4 (تکرار 351. است) 


5 در ذیل تفسیر آیه 61 سوره پونس: «تو-ای رسول ما-در هیچ کاری 
نباشی و هیچ آیه ای از قرآن نخواني و شما هیچ عملی را انجام ندهید مگر 
آنکه ضا نا هذ و گواه بر شماییم آن گاه که سرگرم [ و به قدر ذره 
کوچکی از آنچه در زمین و آسمان است از پروردگارت پنهان نیست. و 
چیزی کوچک تر و یا بزرگ : تر از آن نیست جز آنکه در کتاب آشکار حق ثبت 
است» روایت شده که رسول خدا صلّی ال علیه و آله چون این آیه 
تتترتیفه را فر انت فی کنده ره شندیدی یه آن خضر تست خی: د3: 


6) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی سوره « قل هو اللّه آحد » را 
وان مد ارو اوقت .هی کرو ان زا درک ی سین اند 
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1 آداب و سنن آن حضرت در دعا و ذکر پاره ای از ادعیه و اذکار او 
اشاره 

‌ سس عم 
53. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل به من دستور داد که 
قران را ایستاده بخوانم. و حمد خدا را در رکوع, و تسبیح او را در سجده 
انجام دهم, و او را نشسته دعا کنم و بخوانم. 


4و رصدل قذا صلی الم غلیة و آله.در اه اههال و دوع ها را یلد 


دای ارن رت وقتی که در ابقه نگاه مین گرد 


5 علی علیه السّلام 92 زشتعل دا ضلی, الله قلیه ه آلف فقتی: ور 
ات نظر می کرد می گفت 

الخهه لله: النی. اکمل خلقی:.ه احشن خضورتی: وان ی ها .شان هن 
غیری, و هدانی للاسلام. و منْ علی بالثبقه. «ستایش خدایی راست که 
افرینش مرا کامل 
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باکت ضونتم را تیکه اکریک نی صقان یی یر ان صرا کیت خادر .نه 
اسلام هدایتم کرد و با برانگیختن من به مقام نبوت نعمتی بزرگ بر من 
بخشید» . 


336 امام صادق علیه السّلام 9 رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله 
وفتی بة: اینه نظر ی کر وهی 


اتمه اه ای اس ای ییات ها شا مهس 


«ستایش خدایی راست که آفرینشم را زیباء و اخلاقم را نیکو ساخت. و مرا 
در برابر عیب دیگران زینت بخشید» . 


و وا ایآ نهد افش اه سر رن یس خر ی 
سواری خود مستقر می شد. سه بار 


«اللّه اکبر» می گفت, سیس ابیت شریعه : : سبحان الذی سچر لنا هذا و ما 
ات سا ات نت 


۱ و اطو عتا بعده؛ ی 


قی الافل. اللین ای اعفد یک شض.عاع الشفزه ده اه اامته لیر و روت 
المنظر فی الاهل و المال. 


«خدایا, ما در اين سفر از تو نیکی کردن و پرهیزگاری و نیز کاری را که 
گردان و دوری آن را بر ما نزدیک ساز. خدایا, تو در سفر يار ماء و در 
خانواده جانشین ما هستی. خدایا, از رنج و گرفتاری سفر, و غم و غصه 
باز گشت, و 
سفر بازمی گشت می ؟ 


آثبون تاثبون, عابدون لربّنا حامدون. 


«در حالی که به سوی پروردگارمان توبه و بازگشت کرده و پرستش او می 


کنیم و 
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[- 1( زخرف/13 و 14: «سپاس خدایی راست که این حیوان را مسخر ما 
گات اتکا اف ار آن را داش و ما به سوی پروردگارمان 
بازمی گردیم» . 


سپاسگزار اوییم. به منزل خود باز گشتیم» 


رسید می فرمود: 


ارض, ربی و ریک الله, اعوذ من شرک و شر ما فیک و شر ما یدب علیک, و 
آعوذ بالله من آسد و آسود و من الحیّه و العقرب, و من ساکن البلد, و والد 
و ما ولد . «ای زمین. پروردگار من و تو خدای متعال است. از شر تو و 
آنچه در تو هست و یا بر روی تو در حرکت است به خدا پناه می برم. و نیز 
از شر هر درنده و گزنده, و از شر هر مار و عقرب, و از کسی که ساکن 
در این دیار است, و همچنین از شر هر پدر و فرزندش به خدای متعال پناه 


می برم؟> . 
دعای آن حضرت وقتی که لباس نو می پوشید 


9 رستان ختا صلی اه و له امن هلان وهی هی عون 


خدایی راست که مرا لباسی پوشانید که عورتم را مستور می دارد, و با ان 
در میان مردم اراسته می گردم» . 


0. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون مي خواست لباس خود را از 
کر رز اور ابتدا آن را از طرف خب ابیز ون هی آورد: و از کارهایش هنگام 
پوشیدن لباس جدید این بود که حمد و ستایش خدا می نمود. سپس فقیری 
را طلب می کرد و لباس کهنه خود را به او می داد و می فرمود: هر 
مسلمانی که تنها برای خشنودی خدا,؛ اش یه ود با هآ 
فقیری پوشاند, در ضمانت و پناه و خیر خدای متعال خواهد بود تا زمانی 
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که آن لباس به تن آن فقیر است.؛ خواه دهنده لباس زنده باشد پا مرده. 


1 رسول خدا صلّی اللّ علیه و آله چون لباس می پوشید و به پا می 
خاست سس ان آنکه اه ال ها ره نمی کت 


للم یک استترت, و الیک توجهت, و یک اعتصمت, و علیک توگلت. اللهم 
اعلم به منی. عر جارک, و جل تنافکه و لا اله غیرک. المع زودنی اللقوی, و 

اغفر لی ذنبی, و وجهنی للخیر حیت ما توجهت. «خداوندا, به واسطه تو 
خود را پوشاندم, و به سوی تو رو کردم, و به تو چنگ زدم. و بر تو توکل 
نمودم. 

خدایاء تو مورد اعتماد و امید منی. خدایا, آنچه برایم مهم است و آنچه بدان 
اهتمامی ندارم و آنچه تو بدان داناتری همه را برایم کفایت کن. پناهنده به 
تو عزیز است, و ثنا و حمد تو بزرگ است و جز تو خدایی نیست. خدایا, 
پرهی زکاری را زاد و توشه من قرار ده, و گناهم را ببخش, و مرا به هر سو 
که رو اورم به خیر و خوبی متوجه ساز» . پس از اين دعا دنبال کار خود 
می رفت. 


دعای آن حضرت وقتی که از مجلسی برمی خاست 


راشای لاه سا الهش کت از خحاسی وهی کاس 
می 3۹ 
سبحانک اللَهِعٌ و بحمدک. آشهد آن لا اله الا آنت, استغفرک و آتوب الیک. 
«خدایا, تو از هر عیبی منزهی, و حمد و ستایش از ان توست. گواهی می 
دهم که جز تو خدایی نیست؛ از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو بازمی 


گردم» . 


دعای آن حضرت هنگام داخل شدن به مسجد و خروج از آن 


3 ی لیف آ اس فرموک ول وا سای لاه فلیه و الم حون. خه 


خواست وارد مسجد شود 
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للم افتح لین ایوآفب رحمتک. «خدایا, درهای 8 ۷ به روی من 
بگشای» . و چون می خواست از مسجد بیرون رود, می ؟ : 


سك ۳ 1 ۰ و 
اللهم افتح لت ابواب رزقک. «خدایا, درهای روزیت را به روی من بگشای» 


4 حضرت ی فرمود: سشمسی کوا ای اه غایم و ال 


چون داخل مسجد می شد می ؟ 


س‌ و س عم 
ابواب رحمتک. «به نام خدا. خدایا, بر محمّد و ال محمّد درود بفرست, و 
گناهان مرا بیامرز, و درهای رحمتت را به روی من بگشای» . و چون از 
مسجد خارج می شد می ؟ 


بسم اللّه. الا صا فلی مت وال رت و اغفر لی ذنوبی, و افتح لی 
آبواب فضلک. «به نام خدا. خدایا, بر محشّد و آل محمّد درود فرست. و 
کاها را مارم رها فصلو گرم رزوی هن کها عم 


دعای آن حضرت هنگامی که به بستر خواب می رفت 


05د. ول دا ضای اه کش اه عون هر خوای ی رفک ره 
پهلوی راست می خوابید و کف دست راست را زیر صورت می نهاد. سپس 
می ی 


اللنت افنی. عذایک .یوم خفت. دک تیاه رن که ند اند وا اد 


6. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگامی که به بستر خواب می رفت 
دعاهایی داشت که می خواند, از جمله هنگام خواب می گفت: 


بسم اللّه اموت و احیی, و الی اللّه المصیر. اللهِمٌ آمن روعتی, و استر 
کورتی, و اد کنی امانتی. «بره نام خدا| می میرم و زنده می شوم و 
بازگشت همه خلایق به سوی اوست. خدایا, تسم را بر آفر.و ‏ ان 
تبدیل فرما؛ فص تا و مایا که تم سین آ میت ۱ 
فرما» . 
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7 سول خم صان ۱اه علیه و آله هنگام خواب «آیه الکرسی» را 
قرائت می کرد. و می فرمود: جیرئیل نزد من آمد و گفت: ای محشد, 
عفریتی از طائفه جن به هنگام خوابت برای تو حیله می کند, پس بر تو باد 
که هنگام خواب «ایه الکرسی» بخوانی. 


دعای آن حضرت وقتی که سفره غذا را نزد او می نهادند 


8 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی سفره غذا را نزد او می 
نهادند, می گفت: 


فتحانک لیم ها آخسن فا سای ها ار ما عطیا. نفحانی. ما 
آکثر ما تعافینا. 


له اوسع علینا و علی فقراء المومنین و الموّمنات و المسلمین و 
المسلمات. 


«خدایا تو منزهی, چه نیکوست آنچه ما را به آن آزموده ای ! ! تو منزهی, چه 
بسیار است آنچه به ما بخشیده ای ا! : لو منز هی؛ , چه فراوان است سلامتی 
هایی که به ها داوم اش خدابام سس ها هی ففراء اف انمان» اشلام کتانف, 


در روزی کرامت فرما» . 


309 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی سفره غذا را نزد او می 
نهادند, می گفت: 


۳۱ 


للم اجعلها نعمه مشکوره تصل بها نعمه الجثه. «به نام خدا. الهی, این غذا 
را از نعمت هایی قرار ده که شکرش به جا اورده شود به طوری که ان را 
به نعمت بهشتی متصل فرمایی» . 


دعای آن حضرت هنگامی که به سوی غذا دست می برد 


رل وا ی الا ای الم فسوی وت مین مزر 
می ۱ 


تسم الا 


بارک لنا فیما رزقتنا, و علیک خلفه. «به نام خدا. [پروردگارا ]آنچه را به ما 
روزی داده ای برکت ده و در پی ان روزی تازه ای هم مرحمت فرما» . 
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دغفای آن حضرت هنگاهی که سفره را برمی چیدند 


1. امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی 
سفره غذا را برمی چیدند, می گفت: 

المع آ کرش یت یار کت فا ش.ه ارت له للم الخی عم .و 
لا یطعم. «خدایا, نعمتت را ؛ 0 0 از 
ساختی پس سیر گردانیدی و 7۳ نمودی. حمد و ستایش خدایی راست 
که می خوراند ولی خود نیازی به خوردن ندارد» . 


دعای آن حضرت هنگام غذا خوردن و شیر نوشیدن 

2 امام باقز غلیه لاسام ترموه رل کدا صلی له علید و اله فه 
ام گدایی قیال نمی کرد یا کیری تصی که نید یر آ که می. مس 

ای ها فیس یدنا بم را منده 


«خدایا, این غذا را برای ما برکت ده, و بهتر از آن را : به ما روزی فرما» . 
ولی چون شیر می نوشید می گفت: 


اللهم بارک لنا فبه, و زدنا منه. «خدایا این شیر را برای ما برکت د۵؛ 
زوری ها را از آن زیاد کردان* 


3. رسول ختا.ضای الاه علیه و الم قایت: که فعداری ادا سل فی 
کرد مین کفنت 


انیت ی آلخسنده اظعمته است مر تست رفن امد غیر .وا 
مودذع و لا مستغنی عنک. «خدایا, حمد و ستایش تو راست که مرا طعام و 
شراب دادی و سیراب نمودی, تو را می ستایم ستایش کسی که کفران 
تحصت ۱ عرمه راودا تفه و او تم بسانت , 
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دعای آن حضرت هنگامی که میوه تازه می دید 


4 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون میوه 
تانه آ ی ذینه آن-را کر فته. مین سید و هر دید ان عدهان ود فی نماد 
و می گفت: 

اللَهمٌ کما اریتنا لها فی عافیه فارنا آخرها فی عافیه. «خدایا, چنان که آغاز 
ان را در سلامتی به ما نشان دادی, اخر ان را نیز در سلامتی به ما نشان 
د0» . 


375. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هر گاه می خواست به دستشویی 
(مستراح) وارد شود می هت 


اللیه ان غود کمن القعمی الم الخبیت اسخیت اسان ااای 
اقط غنی الادق: ۵ اعتی. من الشسظان ال جیض قدابا. از شنطان ناید 
تجسی,خیت تابا بس باه میرم قذابا, تارای را از من .دور کنر و 
مرا از شیطان رانده شده پناه ده» . 


و چون برای قضای حاجت می ندتیست می ؟ فت * 


للم اذهب عتّی القذی و الاذی, و اجعلنی من المتطهرین. «خدایا ناراحتی 
و نایاکی را از من ببر, و مرا ۱ 


اللهمٌ کما اطعمتنیه طیّبا فی عافیه فاخرجه مثّی خبیثا فی عافیه. «خدایا, 
در سلامتی از من دفع فرما» . 

و گاهی دعای آن حضرت موقع داخل شدن به دستشویی این بود: 

الحمد للّه الحافظ الموّژی. «حمد و ستایش خدایی راست که حافظ آدمی 
و براورنده حاجات اوست» . 
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و چون از انجا بیرون می شد., دست روی شکم خود می شید و می گفن * 


الخید لله الخی آخرخ ی ادامر مایق فره فتم فا با من تعمه لا بقدر 
القادرون قدرها. «حمد و ستایش خدایی راست که فضولات ناراحت کننده 
غذا را از من خارج ساخت و نیروی ان را در بدنم باقی نهاد. چه نعمت 
دای آن حضرت وقتی. که به. قبرشتان من گذاشت 

06 امام باقر علیه السّلام می فرمود: تن سا هی الا عله ه له 
چون به قبرستان اهل ایمان می گذشت می فرمود: 


السّلام علیکم من دیار قوم مومنین, و ائّا ان شاء اللّه بکم لاحقون. «سلام 
تسناد ای آرهت یار اهل اسان و ماه نف خو یت 0 


ملحق خواهیم شد» . 
دعای آن حضرت در زیارت اهل قبور 
7 اساتصايی له ام من یه رل دا صلی لاه اه اج 


در عصر هر پنجشنبه ای با عده ای از اصحاب خود به قبرستان بقیع می 
رفت و سه بار می فرمود: 


ام ام اه ای سم سر فا مدای در ان ار رد 
سه مرتبه می فرمود: 


نس 
رحمکم الله . «خدا شما را رحمت کند» . 
دعای آن حضرت چون از چیزی خوشحال می شد 


8 آمام ضادق علیه الشاام فرمود وفتی یه رسول دا صلی آلله:عاه 
و اله موضوع 
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خوشحال کننده ای می رسید, می گفت: 


الحمد له علی هذه التعمه. «حمد و ستایش خدایی راست که اين نعمت را 
به ما ارزانی داشت» . و وقتی امری غمناک , نة آو می: زنسید: فی, ؟ : 


لس 
الحمد لله علی کل حال. «حمد و ستایش خدای را در همه حال» . 
دعای آن حضرت وقت دیدن چیزی که آن را دوست می داشت 


9 امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
وفنن هقی اه با که وخست: می ار فی. ؟ ۰ 


العمد لله الدی بنعه ع الخالعانت, مد و انش خدانی ز آنمست: که با 
نعمت اوء خوبی ها تمام و کامل.می درون 


دگری که آن حضرت موقع شتیدن <اذان* می کت 


0 امام زین العابدین غلیة التاام فرمویه رتعول ها هی آلله عایه و 
آلم خون ضدای مود ن. را می. تیه :خملات: او را نا باز کورمی. کرن. و چون 
موذن جملات 


«حین ۳۹ الصلاه, حین لین الفلاح, حی علی خیر العمل» را فان کات : 
حضرت می فر مود: 


لا حول و لا قله الا بالله. ی ی اک 
به خدا» ۰ و چون اقامه نماز پایان می یافت. می ؟ 


اللهعٌ رث هده الدعوه الثایقه و الطلاه القائمه, اعط محمّدا سوله یوم 
القيامه, و بلفه الذرجه الوسیله من الجنه, و تقبل شفاعته فی امته. 
«خداوندا, ای پروردگار این دعوت تام و نماز برپا شده, خواهش های محمد 
را در روز قیامت براور, و او را به درجه «وسیله» در بهشت برسان, و 
شفاعت او را در باره امتش بیذیر» . 
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ذکری که آن حضرت در رکعت آخر نماز مغرب می گفت 
1 علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در رکعت 
سوم نماز مغرب می گفت: 


زا لا فاوساعو ای وتا صضت نا هم نک رججهر الک است‌ الاب 
(1) 


«پزورد کار از دلهای ما را پس از آنکه هدایتمان کردی ملغزان و از نزد خود 
رحمتی به ما ارزانی دار, که تو تنها بخشنده ای» . 


ذکر و دعای آن حضرت در قنوت نماز وتر 


2. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دز تقار فقر دار انتففار خی 
کرد, و هفت مرتبه می گفت: 


هذا مقام العائذ بک من الثار «اين جا جایگاه کسی است که ات انتشن به تو 


پناه اورده است» . 
دا رتسول دا صلی آلله یه اله در فتوت نان ویر ی کت 


اللهمٌّ اهدنی فیمن هدیت, و عافنی فیمن عافیت, و تولنی فیمن تولیت, و 
بارک لی فیما اعطیت, و قنی شر ما قضیت. انک تقضی و لا بقضی علیک, 
سبحانک رب البیت, انتغفری ها توب یرو آومن یک وه نو کل .علیکر و لا 
ان سا 
ای هدایت فرما؛ و در زمره کسانی که عافیتشان داده ای عافیت ده, و در 
میان کسانی که کارشان را به عهده گرفته ای سرپرستی نما, و در آنچه به 
من بخشیده ای برکت ده, و مرا از شر آنچه مقدر فرموده ای نگاه دار, که 
فرمان تنها از آن توست و کسی بر تو حکومت نمی کند. تو منزهی ای 
پروردگار کعبه, از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو بازمی گردم, و به تو 
ایمان دارم و بر تو توکل می نمایم, و [معترفم که آهیج توانایی و نیرویی بر 
ترک و عمل نیست جز به تو ای 
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خدای مهربان» . 

دعای آن حضرت موقع افطار 

4 سول قدا ضلی الله علیه. و الهبه اه افظار.فی کته 

هم لک صمناء و علی رزقک افطرناء فتقبّله مثا «خدایا, برای تو روزه 


گرفتیم, و با روزی تو افطار کردیم. پس روزه ما را قبول فرما» . تشنگی 
سببری شد و ر کهای بدن بر شده و اجر و مزد آن باقی ماند: 


دعای آن حضرت در تعقیب نماز 


کت آقام باق غلیه اللای رود رم بدا خلی اه له الم که 
از تشهد و سلام نماز فارغ می شد, چهارزانو می نشست و دست راستش 
را بر سر می نهاد و می گفت: 


بسم اللّه الّذی لا اله الا هو, عالم الغیب و الشهاده , الحمن الژحیم, صل 
علف مخند و از محقّد. و آذهب عی الم و الحزن «ره نام خداوندی که 
جز او خدایی نیست؛ خدایی که دانای پنهان و آشکار, و بخشنده و مهربان 
است. [خدایا ابر محمد و خاندان او درود فرست, و عم و اندوه را از من 
دور ساز» . 

قاي تیک آن خضرت بر کیب تماز 


396 محمّد بن فرج گوید: امام جواد علیه السٌلام به من نوشت. ۰ رسول 
و ار یت 


#7 از 
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اللیع اتف الم ییالال اش یی لصف قوزک علن 
الخلق اجمعپن ما علمت الحیاه خیرا لی فأحینی, و توقنی اذا علمت الوفاه 
غیرا لی» المع انی اسالی حنشتی فی الس و العلابیمی و کلمه الخی فن 
الغعضب. و الرضا..و القضد.فی الفقر و الغتی: و: اسالک:تعیما لا ینقده و قزه 
عین لا ینقطع, و اسألک الضا بالقضاء و برکه الموت بعد العیش, و برد 
الغنشل بعد. الموت: و لدم التطر‌الن وخمی: و شوها الیبرفتی و لغانک من 
غیر ضراء مضه و لا فتنه نله . 


اللهم زیثا بزینه الایمان, و اجعلنا هداه مهدیین. ال اهدنا فیمن هدیت. 
اللمم انیت اشالک عزیمه الرشاد, و الثبات في الامر و الژشد., و آسالک شکر 
نعمک و حسن عافیتک, و اداء حقک, و اسألک یا رت قلبا سلیما. و لسانا 
صادقا. و استغفرک لما تعلم, و اسألک خیر ما تعلم, ی ی و 
تعلم, ۳ 7 و نت علام الغیوب. 


«خدایا, گناهان گذشته دور و نزدیک مرا و گناهانی را که در نهان و آشکار 
او هی ایا ای رات ام در 
ناه سا که توب ان اه زیر فن. ابش خدایاء پیش انداختن و پس 
انداختن کارها به دست توست, معبودی جز تو نیست؛ " به علم غیب خود و 
قدرتی که بر تمام خلایق داری تو را ات 
۱ و چون مردن را برایم بهتر دیدی مرا 
بمیران. خدایا بیم و ترس از خودت را در نهان و آشکار, و گفتار حق را در 
حال خشم و رضا.؛ و میانه روی را در حال تنگدستی و وسعت از تو 
خواهانم. و از تو خواهانم نعمتی را که هرگز فنا نپذیرد, و روشنی چشمی 
که هرگز منقطع نگردد, و نیز رضا و خشنودی در برابر قضای حتمیت, و 
بر کت .مز ک-بعند. از زندکی؛: ارات ها و لذت نظر به 
خودت؛ و شوق دیدارت را بدون آنکه سختی در اين راه به من رسد و یا 
آرمانتتی کفران کننام اش مایم ون اید از خوامانس خداباه فا نا تفر 
ایمان زینت بخش, و رهنمایانی رهیافته قرار ده. 
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خداوندا, ما را در زمره کسانی که هدایت کرده ای هدایت فرما. خدایا, 
عزمی راسخ و بات قدم و استقامتی در کار و هدایت را از تو می خواهم. 
و توفیق شکرگزاری در برابر نعمت ها, و عافیت نیکو, و ادا کردن حق 
خودت را از تو خواهانم. پروردگارا, و از تو قلبی سالم, و زبانی راستگو می 
خواهم, و در برابر آنچه از من می دانی آمرزش می طلبم, و از تو بهترین 
چیزی را که به آن دانایی خواستارم, از شر هر چه به ان عالمی به تو پناه 
فت مره ذیزا کد فی داتی و. فا تهی دانیمر وتو دانای تهان-هانی». 


دعای آن حضرت بعد از نافله صبح 


7 غلی علیه الام فرسوود سول خدا ضلی الله غلیه ه آله حون وه 
رکعت نافله صبح را قبل از نماز واجب صبح می خواند به پهلوی راست می 
خوابید و دست راستش را زیر گونه راست می نهاد. سپس می گفت: 


امش کت سومان ای ای 1 اتصام باه ای سا ۱ 
ری تن خی ماو مرت این 
الانس و الجن, توکّلت علی اللّه, طلبت حاجتی من اللّه, حسبی ال و نعم 
الوکیل, لا حول و لا قوّه الا بللّه العلت العظیم. «چنگ زدم به دستاویز 
محکم خدا که هرگز پاره نمی شود و چنگ زدم به ریسمان محکم خدا, و از 
خشم و تجاوز عرب و عجم., و از شر شیطان های انس و جنْ به خدا پناه 
می برم؛ بر خدا توکل کردم, حاجتم را از او طلبیدم, خدا مرا کافی است و 
خوب وکیلی است. هیچ توانایی و نیرویی بر ترک و عمل نیست مگر به 
خدای والا و بزرگ» . 
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دعای آن حضرت در تعقیب نماز صیح 


ود رسول عداضای اه علض اه چون از خواندن نماز صبح فارغ می 
شد, با صدای بلند , به طوری که اصحابش می شنیدند, سه بار می گفت: 


لَمُ اصلح لی دینی اذی جعلته لی عصمه «خدایا, دینم را که وسیله 
نگهداریم قرار داده ای برایم محافظت فرما» تفه بار عق. ٩‏ 0 


للم اصلح لی دنیای ای جعلت فیها معاشی «خدایا, دنيایم را که زندگی 
مرا در آن قرار داده ای برایم اصلاح فرما» . و سه بار می گفت: 


للم اصلح لی آخرتی التی جعلت الیها مرجعی «خدایا, آخرتم را که 
بازگشت مرا به سوی آن قرار داده ای برایم نیکو گردان» . و سه بار می 
گفت: 


اللیت آنی. اعد برضای من سگرن اعغود عفر هن تعسنک. بایان از 
کشم توب رضایتت. و از گیفر توبه عفو و بخششت پته می برم» ۰ و در 
المع ای اعوذ بک, لا مانع لما اعطیت, و لا معطی لما منعت, و لا ینفع ذا 
الجدذ منک الجذٌ «خدایاء به تو پناهنده می شوم, انچه را عطا کنی چیزی 
نمی تواند مانع ان شود, و انچه را باز داری چیزی بخشنده ان نمی تواند 
بود, و ثروت هیچ ثروتمندی در برابر تو برایش سودی ندارد» . 


رت مدا ضلی آلله غلبه ع له کون ماه صته را ی حوانن مم 


اللهمٌ مئعنی بسمعی و بصری, و اجعلهما الوارئین متّی, و ارنی ثاری من 
عدوی «خدایا مرا از گوش و چشمم بهره مند گردان, ۵ اف زا وارث من 
قرار ده (آنها را پیش از مرگ از من مگیر) , و جلو چشمم انتقام مرا از 
دشمنم بگیر» . 


ذکر آن حضرت بعد از نماز صبح 


0 امام باقر غلیه: التلام من خدیتن: فرمودة رصول: خدا ضلی آلاه 
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می خواند تا طلوع آفتاب رو به قبله می نشست و به ذکر خدا مشغول می 
شده. و علی. علية الشلام ابرای. رسیدفی به خوایج مردم اجلو می. امد. و 
پشت سر پیغمبر رو به جمعیت می نشست و مردم از ایشان حوایج 
خودشان را سوال می کردند و پاسخ می شنیدند. اين چنین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به آنان دستور داده بود. 


دعای آن حضرت بعد از نماز ظهر 


1. امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: از جمله دعاهای رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پس از نماز ظهر این بود: 


لا اله الا ال العظیم الحلیم. لا اله لاله رب العرش العظیم, و الحمد له 
رب العالمین. له اّی اسالک موجبات رحمتک, و عزائم مففرنک, و 
ا هقا الا فزجه. و لا کرا ال کشفته و لا سقما ال شفت و لا عیا ا 
مترنهه و لا روفا از تسه ی لا خوفا الا امتف. زه لا عیا اا قضته آم ( 
فا رت هساو وه ما وا اه 
الراحمین, آمین رب العالمین. 


«معبودی جز خدای عظیم و بردبار نیست, معبودی جز پروردگار عرش 
بزرگ نیست؛ و تمام ستایش ها مخصوص پروردگار جهانیان است. خدایا؛ 
وسائل رحمتت, و برات آمرزش حتمیت, و بهره مندی از هر خیر, و سالم 
بودن از هر گناه را از تو می طلیم. خدایا, گناهی را بر من باقی منه مگر 
آنکة آن را آمرزیده باشی, و نه غصه ای تا هیر انکه زدوده باشی, و نه 
گرفتاریی را مگر آنکه بر طرف کرده باشی, و نه بیماریی را مگر آنکه شفا 
داده باشی, و نه عیبی را مگر آنکه پوشانده باشی, قفه نی سا خیم انکه 
گسترش داده باشي, و نه ترسی را مگر آنکه از آن امنیت بخشیده باشی 
اه دیتی زاهک که ادها کرده باشتی ادته تاخه‌ضانتدن را مکر اک 
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دور ساخته باشی, و نه حاجتی را که مورد رضایت تو و صلاح من باشد مگر 
انکه روا کرده باشی, ای مهربان ترین مهربانان, دعایم را مستجاب کن ای 
پروردگار جهانیان» . 


وغاق آ حضرت در سجده 


2 افام اوق له الم فر‌عوه رسعل, عدا صلی. الم علیه و اله 


الهغ مغفرتک اوسع من ذنوبی, و رحمتک ارجی عندی من عملی, فاغفر 
لی ذنوبی یا حیا لا یموت. «خدایا, آمرزش تو از گناهان من واسع تره و 
رحمت تو در نظر من از کردارم امید بخش تر است. ینس گناهانم را 
بیامرز. ای زنده ای که مرگ به او راه ندارد» . 


خضاق ان خضرت ان گام که مین خواشت ار تمار بار کرد 
33. علی علیه السُلام فرمود: ضول خدا ضلی اللم علهه ال ان گام که 


مو که تا ز نما 2( 
کرد سپس می 


اللت لی الخمهه لا اله الا آنکم عالم الغیب: ور الشهماده. الم ارفت ها الم 
و الحزن و الفتن, ما ظهر منها و ما بطن . «خدایا, تمام ستایش ها 
مخصوص توست. معبودی جز تو نیست که دانای نهان و اشکاری. خدایاء غم 
و اندوه و فتنه های پیدا و نهان را از ما برطرف ساز» . بعد فرمود: کسی 
از امت من نیست که این عمل را به جا آورد مگر آنکه از خداوند-عر و 
جل-آنچه را بخواهد به او عطا می کند. 


۱ 


دعای آن حضرت بعد از هر نماز 


آسن تالک کت رصول دا سل الاب طلیه و العه از خر ار 
فی فت 


اللهِمٌ ای اعوذ بک من علم لاینفع, و قلب لا یخشع, و نفس لا تشبع, و دعاء 
لا پلسمع. اللهم انی اعوذ بک من هوّلاء الاربع. «خدایا, از دانشی که سود 
نبخشد, و دلی که خاشع نباشد, و جانی که سیر نگردد, و دعایی که شنیده 


تتتنود به توربنان مق آورم. خدایا, از این چهار چیز به تو.یناه می آورم».. 
تمار و دغای آن حضزت فر اغاز سال جذید 


5 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روز اول ماه محرم دو رکعت نماز 
می گزارد و چون از نماز فارغ می شد. دست هایش را بلند کرده و این 
دعا را سه بار می خواند: 


اللیق انت لالم القدیه و فن دوم خاسالک فییا العضمه من 
الشیطان, و القوه علی هذه اللفس الاقاره بالشوء, و الاشتغال بما یقژبنی 
الیک يا کریم. با ذا الجلال و الاکرام, يا عماد من لا عماد له, يا ذخیره من لا 
ان 1 
له, يا کنز من لا کنز له, يا حسن البلاءء يا عظیم الرزجاء, یا عز الصعفاء با 
منقذ الغرقی, يا منجی الهلکی, يا منعم یا مجمل, یا مفضل, یا محسن,؛ انت 
اللذی سجد لک سواد اللیل, و تور التهاب, و ضوء القمر ,و شعاع الشمس, و 
دوی الماء و حفیف الشجر. له ۷ ریک نک. له انا شرا مق 
یظئون؛ و اغفر لنا ما لا بعلمون. حسبی ال لا اله الا هو, علیه توکلت و 
رب العرش العظیم , آمثا بهء کل من عند رینا, و ما یر الا اولوا الا 
را ان 
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«خدایا, نویی معبود دیرین» و این سالی است جدید. پس از تو می خواهم 
که مرا در این سال از شر شیطان نگه داری, و بر این نفسی که پیوسته به 
بدی فرمان می دهد پیروز گردانی: و به آنچه مرا به تو نزدیک می کند 
مشغول سازی, ای کریم. ای صاحب جلال و بزرگواری, ای تکیه گاه کسی 
که تکیه گاهی ندارد, ای ذخیره کسی که ذخیره ای ندارد, ای نگه دارنده 
کسی. که نکه دارندم ای ندارده ای فریاذرس آن که فریاذرشی ندارد. ای 
پشتیبان کسی که پشتیبانی ندارد, ای گنج کسی که گنجی ندارد. ای 
نیکوبخش, ای امید تور ۸ ای عزت ناتوانان. ای نجات بخش غرق شدگان, 
ای رهایی بخش هلاک شوندگان, ای نعمت بخش, ای نیکو بخش, ای زیاد 
بخش؛ , ای نیکی کننده, تویی آن خداوندی که تاریکی شب و روشنایی روز و 
نور ماه و درخشندگی آفتاب و صدای آب و آوای درختان در برابر تو سجده 
می آرند. ای خدایی که شریکی نداری. خدایاء ما را بهتر. از آنجه. دیحران 
گمان می کنند قرار ده. و گناهان ما را که از آن آگاه نیستند بیامرز. خدا 


مرا کافی است, معبودی جز او بیست؛ بر بر او توکل کردم, و او پروردگار 
عرش بزر گ است.: به او ایمان آورده ایم, همه چیز از نزد 9 
لیکن تنها خردمندان می دانند. 


ترورد کار ار دلهای ما را یس از آنکه ما را هدایت کردی ملغزان و از نزد 
خودت رحمتی به ما ارزانی دار, که تو تنها بخشنده ای.» 


دعای آن حضرت در شب نیمه ماه شعبان 


6 سول دا ضلن آلله هو هدر نت مه ان سین دا ی 


د. 


۲ ی به مصیبات الذنیا- له متعنا 
نافتصاعتا ماصارا وفه‌ها ما اهیشنا, م افعله الوارت مار احعل تارنا عاو 
مامتا و اتضرنا کی 
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هن:غادانا: ولا فحفل مصیفنا قی وتان و لا صفل: ایا اکیر هار و لاساغ 
عاصانه لا تساط علیتا سن برض ۳ 


«خدایاء از خشیت و خوفت به قدری در دل ما قرار ده که مانع از معصیت 
و نافرمانی ما شود, و از اطاعت و فرمانبرداربت به اندازه ای ما را بهره 
مند ساز که موجب رضایت و خشنودی تو از ما گردد, و از یقین به قدری به 
ما مرحمت کن که با داشتن ان تمام مصیبتهای دنیا بر ما اسان شود. خدایا, 
تا زنده ایم ما را از چشم و گوش و توانایی مان ۳ و انها را 
وارث ما قرار ده (آنها را پیش از مرگ از ما قیر) وا از آن 
کس که بر ما ستم می کند بگیر, و ما را بر دشمنان یاری ده, و بلا و 
مصیبت ما را در دین ما قرار مده, و دنیا را بزرگترین هم و عم و منتهای 
دا ای اه سرا یا تم هو ند بر با سا ماه 
رحمتت ای مهربان ترین مهربانان» . 


دعای آن حضرت موقع دیدن ماه نو 


7 علی. غلنه التلام. موی سول دا ضای الله هو آله دقتی 
ترش مد هلال سامن اقا تیا را له مرو هی کفت: 


بسم الله. المع اهله علینا بالامن و الایمان, و الشلامه و الاسلام, رتی و 
ریک الله. «به نام خدا. خدایا, هلال اين ماه را برای ما همراه با امنیت و 
داشتن ایمان و سلامتی و بهره مند شدن از اسلام قرار داده. [ای ماه] 
پروردگار من و تو خدای بکاته است» ۲ 


دعای آن حضرت موقع دیدن هلال ماه رمضان 


8 غلن غلبه: اللام فرهوود رل وا ضلی. آلاه غنه و هقی 
استهلال ماه رمضان می کرد, رو 
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اللَهغ اهله علینابلامن و الایمان, و الشلامه و الاسلام. و الافیه لمجلله 
دفاع الاسقام. و العون علی الظلاه و الضیام و تلاوه القرآن. المع سلمنا 
لشهر رمضان, و تسلمه منا؛ فسلضنا فیخاحی. سقصضی عا مر رمضان و 
۱۳ 0 1۳[ 


ما 


«خدایا, هلال این ماه را برای ما همراه امنیت و ایمان و سلامتی و اسلام و 
عافیت فراگیر و دفع بیماری ها و یاری بر انجام نماز و روزه و تلاوت قرآن 
قرار ده. 


خدایا, ما را برای انجام اعمال ماه رمضان سالم به این ماه بزسان: و ان زا 
نیز سالم از ما دریافت دار, و ما را در آن سالم بدار تا ماه رمضان تمام 
شود در حالی که از ما عفو کرده و مففرت و رحمتت را شامل حالمان 
کرده باشی» . 


ذکر آن حضرت در هر روز 


399 امام صادق علیه السلام فرمود: تلا لاه له ه اه هر 


روز سیصد و شصت بار, به تعداد رگهای بدن, حمد خدا می کرد و می 


نخس هرت العالین کیرا علیت. کل فان هم کسام سالات ره ور 
فراوان حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان باد» . 


0 اامام صادق علیه السلام از قول رسول خدا لین الله علیه و آله 
فرمود: در بدن آدمی زاده سیصد و شصت رگ وجود دارد, که یک صد و 
فاد رن ان فتتا ی و یک صد و هشتاد رگ دیگر ساکن است؛ اگرٍ رگ 
های متحرک ساکن وا .ساکن متحرک گردند ادف 
خوابش نمی برد. از این رو رسول خدا صلّی اه علیه و آله چون صبح می 
کرد سیصد و شصت مرتبه می 


الحمد للّه کثیرا علی کل حال . «در تمام حالات و به طور فراوان حمد و 
ستایش مخصوص پروردگار جهانیان باد» . و چون شب فرا می رسید ذکر 
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1 علی غلیه الشلام کر من ی فرمود رسول عدا ضلیه آلله عایه 
و آله هر روز صبح وقتی آفتاب طلوع می کرد. سیصد و شصت بار برای 
شکر خدا مت کت 


الخفه مرت العالمین کرا طا غلی کل خال هدر مام‌حالات یه ور 
پاکیزه و فراوان حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان باد» ۱ 


عمل دیگری از آن حضرت در شب نیمه شعبان 


2 کت ار ونان سامیر.صی الله غلبه و له کترست ان دا خی اه 
علیه و آله در شبی که نوبت من بود آهسته از رختخواب بیرون رفت به 
طوری که من نفهمیدم. پس از آنکه بیدار شدم غیرت زنانه مرا در گرفت و 
پنداشتم که در حجره یکی دیگر از زنانش رفته است: ناگاه چشمم به آن 
حضرت افتاد که مانند جامه ای که بر زمین افتاده باشد. روی انگشتان پا به 
سجده رفته و در حال سجده می گوید: 


اضیخت: الیک ققیر | خاتیا مستتترا فلا بل اسمی, و لا یر نمی لا 
تجتهد بلائی, و آغفر لی. «پیوسته به تو فقیر و نیازمندم. و هميشه از تو 
ما ۱ ان و جسمم 
زا تفنید ضدمی وبه ارهون شام میفکر: و مرا بیامرز» . 


سپس سر از سجده برداشت و دوباره به سجده رفت, شنیدم که این بار 
و 


سجد لک سوادی و خیالی, و آمن بذلک فوادی, هذه یدای بما جنیت علی 
ما سس یا مار ورام ها زر 
الذنب العظیم الا العظیم. «جسم و شبح من هر دو برایت سجده کرده, و 
دلم به آن ایمان آوردم. اینک این ده دستم که در پیشگاهت: به خاک 
افتاده آدر برابر آن جنایتی که بر خود کرده ام. ای خدای بزرگی که امید به 
انجام هر کار بزرگی به توست, گناه بزرگ مرا ببخش, که جز خدای بزرگ, 
کناه بزر ن‌را تیامرزد»: 


سپس سر از سجده برداشت و برای بار سوم به سجده رفت. شنیدم که 
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اعوذ بعفوک من عقابک, و اعوذ برضاک من سخطی., و اعوذ بمعافاتک من 
عقوبتی, و اعوذ بک منک. انت کما اثنیت علی نفسک. و فوق ما یقول 
القائلون. «از عذاب تو به گذشتت؛ و از خشم تو به رضا و خشنودیت؛ و از 
کیفر تو به عفو و بخششت., و از ذات مقدست به ذات مقدس خودت پناه 
می آورم. توخناتی که- شود تنا ی حوی کفته ایب رفن از ان که ذیحر ان هن 


گویند» . 


بعد سر از سجده برداشت و برای بار چهارم به سجده رفت و گفت: 


الهغ ای اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات و الاررض, و قشعت 
نم الظلجات. مسعله بص امد الالی مه لا خرس ارم بل ای او[ 


اعد هو روا تن و فهام تقفی و موی عا فیک یه خصه خاک 


لک العتبی فیما استطعت, و لا حول و لا قوّه الا بک. «خدایا, به نور وجهت 
که آسمانها و زمین با آن روشن شده و تاریکی ها با آن زایل گشته و کار 
اولین و آخرین با آن به صلاح آمده پناه می آورم از اینکه غضبت بر من 
فرود آید, و یا عذابت بر من نازل شود. خدایا؛ از زوال تعمتت؛ و از عذاب 
ناگهانیت, و تغییر یافتن سلامتی دادنت, و از هر خشم و غضبت به تو پناه 
می آورم. در حد توانم از تو عذر می خواهم؛ و هیچ نیرو و توانی بر ترک و 
دا ۳ ۱۳0 ۱۳ 


چون این حال را از آن حضرت دیدم او را رها کرده, به سر عت, به منزل 
بر کم باه رو که که تسم مارم افات سول دا صای لاه له و 
اهر تال من ره و 


چرا نفست به شماره افتاده؟ ! عرض کردم: یا رسول الله, نزد شما [و 
ناظر اعمالتان ] بودم. فرمود: آپا می دانی امشب چه شبی است؟ | شب 
نیمه شعبان است که در آن اعمال آدمی معین, رورت ها نشیم وشنها 
نوشته می شود و خدای متعال گناه همه کس را می بخشد مگر مشرک و 
باجگیر (یا کینه ورز) و قاطع رحم و شرابخوار و کسی که اصرار بر انجام 
گناهی دارد و شاعر [بيهوده گو او کسی که شغل کهانت و 
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غیبگویی را انتخاب کرده است (1). 
ذکر آن حضرت در هر صبح و شام 


3 روایت شده که چون علی بن الحسین علیهما السلام را نزد یزید 
بردند, پزید تصمیم گرفت گردن ات را بزند, از این رو امام را در 
مقابل خود نگاه داشته, با او سخن می گفت تا او را به حرف آورد و کلمه 
آغم از ان عضیت ود که ندان اه اما تشد هاش العایی قاه 
السلام به تمام سخنان یزید پاسخ می داد در حالی که تسبیح کوچکی را که 
در دست داشت با انگشتان قن, کردانید: یزید گفت: من دارم با تو سخن 
می گویم و تو در پاسخ من با بی اعتنایی تسبیج می گردانی؟ ! اين چگونه 
رواست؟ ! حضرت فرمود: پدرم از جذم نقل کرد که چون از نماز صبح و 
تعقیبات آن فارغ می شد, با کسی سخن نمی گفت تا اینکه تسبیح را در 
برابر خود می گرفت و می گفت: 


للم ائی اصبحت اسبُحک و امجٌدک و احشدک و اهلْلک بعدد ما ادیر به 
سبحتی «خدایاء صبح کردم در حالی که به اندازه گردش دانه های تسبیح 
خود تو را تسبیح و تمجید می کنم, و به گفتن حمد و ذکر توحید تو می 
پردازم» . آن گاه دانه های تسبیح را و 
کفت. بدون: انکه:ذکر گذشته را تکرار کند, و فرمود: با این کار به شماره 
اس 0 حساب می شود و آن سبب حفظ و 
حراست اوست تا وقتی که به بستر خواب رود, و چون به بستر می رفت 
در آن هنگام نیز تسبیح را می گرفت و ذکر گذشته را تکرار می کرد و 
اس ی ها مایا سا ۳ ۱ 
او نوشته می شد. من نیز تسبیح را می گردانم تا اقتدا به عمل جدم کرده 
باشم. یزید پس از شنیدن 
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1- 1) مانند این حدیت از حضرت صادق علیه السْلام نیز نقل شده. لیکن 
متن دعاها در ان نسبت به حدیث گذشته بسیار تفاوت دارد. زمخشری هم 
در کتاب «فائق» همان معنی را با حذف دعا روایت کرده است. (مولف) 


پاسخ امام مکرر گفت: با هیچ کدامتان سخن نمی گویم مگر اینکه پاسخی 
می دهد که به نفع او تمام می شود ! بالاخره از کشتن آن حضرت منصرف 
شد و امر کرد تا بندها را از ان حضرت بردارند. 


از ی 
دعا و تعویذ آن حضرت برای سر درد 


04 امام صادق ‏ علیه السلام فرمود: هر گاه کسالت پا سر دردی به 
تا و ای او دش ما را من وم سس 
حمد و معوذتین (الفلق و الناس) را می خواند و دستها را به صورت می 
کشید. پس ناراحتیش برطرف می شد. 


دعا و تعویذ آن حضرت برای تب و سایر دردها 
5. رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام تب و سایر دردها خود را 
به این دعا تعویذ می کرد: 


للم ائی اعوذ بک من شرّ عرق نگار, و من شلرّ حر الثّار «خدایا, من از شنز 
رگی که خون به شدت دو آن حنیان دارد, و از شر سوزش آتش ۳8 
تو پناه می آورم» . 


دعا و تعویذ آن حضرت برای تب 


6 امیر المومتین غله الفام فرمفها رسول خدا ضلی الله:غلیه و آلد 
به تب سختی دچار شد. جبرئیل امد و او را با این دعا تعویذ کرد: 


عم الماک تسم لام نتشک من کل 
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داء یوذیک, و اللّه شافیک, شیم ان خذها فلتهتیک. بسم اللّه الژحمن 
الرحیم, و فلا اقسم بمواقع التجوم و اه لقسم لو تعلمون عظیم , لتبرأنْ 
باذن الله عرٌ و جل «با نام خدا تو را تعویذ می کنم و پناه می دهم, با نام 
خدا برایت ت از هر درد که آزارت می رساند شفا می خواهم, و خداوند شفا 
دهنده توست؛ به نام خدا| این تعوید را بگیر که تو را گوارا باد. به نام 
خداوند بخشنده مهربان, سوگند به جایگاه ستارگان. که آن به حقیقت 
قسمی بزرگ است اگر بدانید؛ حتما به اذن خداوند بهبود خواهی یافت» . 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برخاست و از بند تب نجات پیدا کرد. 
آن گاه فرمود: ای جبرئیل, , تعویذی بلیغ بود ! جبرئیل عرضه داشت: آن از 
خزانه ای است که در آسمان هفتم است. 


دعا و تعویذ آن حضرت برای دفع سحر 


7. ابن عباس گوید: لبید بق: اعضم براق رصول.خدا ضلی لام اه و آله 
0[ ی ام 
و آله مربض شد " موقفی: که: آزن حضرت خوابیده بود هقی آمذه: کوج 
بالای سر و دیگری پایین پای حضرت نشست و حضرت را به وضع جادو خبر 
داده گفتند: جادو در میان جلد شکوفه خرما قرار داده شده و در ته چاه 
«ذروان» زیر سنگی نهاده شده است. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
خواب پیدار شد و علی علیه السّلام را با زبیر و عشّار فرستاد تا آن را 
یر ون آ ور ند: علی علیه السّلام با همراهان آب چاه را کشیده سنگ : ته چاه 
را باند کرفندو‌حاوو را ون‌ژیر ان دا کردهن خدفت زمتول خوا اصلن |۱1 
علیه و آله آوردند. 0 خرما مقداری از موی سر پیغمبر 
(که موقع شانه زدن ریخته بود) با چند دندانه از دندانه های شانه آن 
حضرت وجود داشت که به آنها اون گره با سوزن دوخته شده بود. پس 
این دو سوره ( قل آعوذ برب الفلق , و قل آعوذ برب الناس ) بر حضرت 
نازل شد. رو توا صلی اه عم وه اه ی ای ای 2 
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خواند یکی از آن گره ها باز شد, ینس از باز شدن تمام آنها رسول خدا| 
ضان اه اش و آله سید ومانند نمی که بو از آمپوراشت باسند ار 


جا جست. چبرثئیل نیز شروع کرد آن حضرت را با این کلمات تعویذ تمودن" 


بسم الله ارقیک, من کل شی ء یوذیک. من حاسد و عین و الله یشفیک . «با 
نام خدا تو را از شر هر چه موجب ازار توست تعویذ می کنم, و خداوند تو 


دعا و تغویذی دیگر 


58 از امام حسن عسکری علیه السْلام نقل است که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دست خود را بر گوشت ذراع (دست گوسفند) که زنی 
بهودی آن را مسموم کرده بود کشید و گفت: 


شنم آلاه اسافی عم آلاه الکافیببهم آلله الخعافی شم لاه ال[ 
بضر مع اسمه شی ء فی الارض و لا فی السماء؛ و هو السمیع العلیم. «به 
نام خداوند شفا بخش, به نام خداوند کفایت کننده, به نام خداوند عافیت 
دهنده؛ به نام خدایی که با یاد کردن نامش هیچ چیز در زمین و اسمان ضرر 
نمی رساند, وراوست شنوا و دانا» . سپس فرمود: بخورید با نام خدا. ۰ پس 
ای واه فص ان ار سم ی سر 
شدند و هیچ زیانی به آنان نرسانید (1). 


دعای آن حضرت موقع گرفتاری و غم 


9 غلی غلیه الشاام فرفوه؛ وقتی گرفتاری با هو وغفی به رسول دا 
ماه اه اه وا وی شرا هرا مس 


يا حی يا قیُوم, یا حیّا لایموت, یا حمت, لا اله الا آنت, 
ص:187 
سر بش براین روز اش آن آزان سار لین آلله عیم و لد 


الانوار, 19/321) 


کاشف الهم, مجیب دعوه المضطژین, آسآلک بان لک الحمد, لا اله الا انت 
المثان بدیع السْماوات و الارض, ذو الجلال و الاکرام, رحمان الذنیا و الاخره 
و رحیمهما. رب ارحمنی رحمه تغنینی بها عن رحمه من سواک, يا ارحم 
الژاحمین . 


«ای خدای زنده و پاینده ای که حیات و قوام هر چیز به دست توست. ای 
خدایی که مرگ به او راه ندارد. ای خدای زنده, خدایی جز تو نیست که 
برطرف کننده هر غم و اندوه, و اجابت کننده دعای درماندگانی, از تو 
درخواست می کنم, زیرا که تمام ستایش و حمدها مخصوص توست. 
خدایی جز تو نیست که نعمت بخش و آفریننده آسمان و زمین و صاحب 
جلالت و بزرگواری, و بخشنده و مهربان در دنیا و آخرت هستی, پز‌ورد کار ا: 
وخمتی.ضامل عالن من کن که.با آن. از رخفت دیگرانمبی تیار سار ای 
مهربان ترین مهربانان» . 

ول دا صلی: الم علنه و آله. فرموه: هر مسلمانی که اين دعا را سه 
بار بخواند خواسته اش برآورده هی شود مر انکه درخواست. کناه و با 


قطع رحمی کرده باشد. 


دعای آن حضرت برای حفظ قرآن 


0 علی علیه السّلام فرمود: اين دعا از دعاهای رسول خدا صلی اللّه 


عبی, ۱ ۱ 
یرضیک علّی. الم نور بکتایک بصری, و اشرح به صدری, و فثح به قلبی, و 
اطلق, اسانی و اسعیل هی و فقی علی دلگ فان لا حول ول 
قوه الا بک . 


«خدایاء مرا با ترک گناهان و نافرمانی خودت تا زنده هستم, شایسته 
رحمت خود ساز و توجه خوبی به انچه تو را از من خشنود می سازد روزیم 


فرما؛ و چنان که قرآن را به من آموخته ای دلم را پیوسته حافظ آن قرار 
ده, و مرا به تلاوت آن به نحوی که 
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باعث خشنودی نوست موفق دار. خدایا, دیدگانم را به قرآنت روشن؛ و 
وا انا یا مدموا بارش انس هراق توا 
ساز, ق مد نم زاف کف کردن نه ان واداد: و مرا بر این کار نیرو ده, که 
و اب ۳ 


اب سل سا یه ال فلت و الم ای ای که سرای 


و جعلنا علی قلوبهم اکثه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. و اذا ذکرت ربک 
ِِ نخان ۵ نفورا )هم بما وأرت الحجب من 
0 ماه ار يا من لا را لامره. و لا 
معقب لحکمه, اضر یه نن. آعدانن. رالد لا کف فه الغه‌اصت 

من الژیاح, و لا تقطعه البواتر من الصْفاح, و لا تنفذه عوامل الرماح. حل یا 
شدید يط بنی و بین من برمینیبخوافقه, و من تسری ال طوارقه. و 
فژج عنی کل هم و غم. يا فارج هم یعقوب. فرح عثی. یا کاشف صِر ایو 
اتف صع یو اعلت لیمن انیا ابا خی لوب و ره ال الذین 
کقروا تفیامم لم شالوا عبرا. .و کم الله المفشین القتال» و کاق الله قو 
عزیزا (2). فایدنا الذین آمنوا علی عدهم فاصبحوا ظاهرین (3). 


ص :99 1 
سرا 20 


222) اجز ات 25 
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گوش های آنان سنگینی نهاده ایم (که نمی شنوند) . و چون خدا را در قرآن 
به تنهایی یاد می کنی آنان از نفرت به تو پشت می کنند» . خدایا, تو را به 
آن جلال و جمالت که در پس حجابها مستور است. و به آن نور کمالت که 
عرش ان را احاطه نموده, و به جایگاه عزت و شرافتی که در عرش 
قدرتت جای دارد, و به ملکوت سلطانت که قدرتت آن را احاطه کرده 
سوگند می دهم, ای خدایی که امر و فرمانت را ردکننده ای, و حکم و 
قضاوتت را برگشت دهنده ای نیست, بین من و دشمنانم حجاب خودت را 
قرار ده, حجابی که بادهای تند توانایی متفرق ساختن. و شمشیرهای تیز 
قدرت قطعه قطعه کردن, و سر نیزه های کاری نیروی نفوذ کردن در آن را 
نداشته باشند. ای خدای سخت حمله کننده و به چنگ آورنده, بین من و 
کسانی که مرا هدف تیرهای خود قرار می دهند, و بلاهای عظیم شبانگاه را 
به سوی من سرازیر می کنند حایل شو, و هر غم و اندوهی را از من بر 
طرف ساز. ای خدایی که غم یعقوب را برطرف ساختی, غم و غصه را از 
من برطرف فرما. ای خدایی که گرفتاری و بیماری ایوب را برطرف 
کردی. گرفتاری مرا مرتفع گردان. ای خدای پیروزی که هیچ گاه مغلوب 
نمی شوی, مرا بر هر دشمنی که دارم پیروز گردان. «و خدا کافران را 
خشمناک در حالی که به فتحی نائل نشده بودند باز گردانید. و خداوند بار 
جنگ را از دوش موّمنان برداشت, و خداوند نیرومند و عزیز است» . «پس 
مومنان را بر دشمنانشان پاری دادیم به طوری که بر دشمن پیروز شدند» 


ملحقات 
اشاره 


7 رل خدا اصلی: اللم هو له نمی خاست نتحی تست کر 


به باد خدا. 


به همراه داشتن اسلحه و سلاح پیامبران. عرض شد: اسلحه پیامبران 
چیست ؟ فرمود: دعا 


ص :190 


کردن. 


9 وسول خدا صلی الله غلیه و آله.هنگام دعا کردن جنان فضاع و زاره 
می کرد که نزدیک بود عبا از دوش او بیفتد. 
370 امام باقر علیه السلام فرمود: ما اهل بیت دعا می کنیم و از خداوند 


خلاف میل ما واقع شد همان را می پسندیم و با انچه محبوب خداست 


دعای آن حضرت هنگام صبح 


071 امام صادق علیه السلام فرمود: سه جمله دعا هست که پیغمیران از 
ی و 


اللهم ای اشالی ایهانا تشر بهعلی ره عتاحی اغام اه( بضسی ۱ با 
کتبت لی, و رضنی بما قسمت لی. «خدایا, از تو ایمانی می طلبم که با ان 
هميشه در دلم باشی, و یقینی می خواهم که به واسطه آن بدانم که جز 
انح که تر ان حفرد. کر وه ای .هو کی ززید: ۵ فا نف اشترن. آنحه 
قسمت من کرده ای خشنود ساز» . 

2 رمانند دعای 395. است) 

تقویا رسول خدا صلی آلله غلیه و ال 


یر الفضنین علی علیه لام رهوگ وسول دا صلی المع یه رن 
اله حسن و حسین علیهما السلام را با این کلمات تعویذد می کرد و دستور 
مداد اضحایتن نیز اخود و آولادشان را با آن تعوید کرزد: 


رالات سین اش اس مس و ای وله ام وه 
5 ما رزقنی ربی و خولنی, بعژه الله 8( 
و 
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سلطان اللّه و رحمه اللّه و رآفه اللّه و غفران اللّه و قوّه اللّه و قدره ال 
فاص ال مار ی ای و رل 1 
صلی الم له و اله و مر الله غلی سا شام من لاتم الما ره 
من شر الجنْ و الانس, اس ها تفر 
منها, و من شرّ ما ینزل من السّماء و ما یعرج فیها, و من شر کل دابّه رئی 
آخذ بناصیتها, ان ربی علی صراط مستقیم , ورهو علی کل شیء قدیر, و لا 
ول ها ار اه ۵ سامت واه ی وا و وا 


«به نام خداوند بخشنده مهربان, جان و دین و اهل و مال و اولاد و عاقبت 
را در پناه عزت و عظمت و جبروت و سلطنت و رحمت و رافت و مغفرت 
و قوت و قدرت خدای متعال , قرار داده, و به نعمتها و احسان و ارکان و 
اافت خداد هه سول کدا صلی الله لته م. اه [؟ آو قدرت خدا که بر هر 
چه خدا بخواهد نافذ است سیر دم» از شر حیوان زهردار و بی زهر, و از 
شرّ جنْ و انس, و از شر آنچه در دل زمین حرکت می کند و آنچه از آن 
بیرون می آید, و از شر آنچه از آسمان فرود می آید و آنچه به آن بالا می 
رود و از شر هر جانداری که زمامش به دست پروردگارم می باشد که 
همأنا پروردگارم بر راه راست است و او بر همه چیز تواناست, و هی 
توانایی و نیرویی بر ترک و عمل نیست جز به خدای والا و بزرگ, و درود 
خدا بر شرورمان فحته ه ال او بان > : 


تعویذ دیگر در گرفتاری ها و در کلیه ناراحتی ها و شداید 


اس کوب رآ کدا صلین. لاه ماه ون ار عم ار ای 
می شد و يا از جانب مشر کین , به مشکلی برمی خورد دست مبارکش را 
می بست و فشار می داد و 
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هو 5 تنگ شور باز شو. سیس رو به قبله می ایستاد و دست خود را 
نان فی: کزج .مین کفبت: 


سیم آلله آاتخین آاتجیم: لا حول و لا قوّم الا باللّه العلی العظیم. اللهم 
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهمْ کف بارنر, الذین کفروا, فائک آشّ باسا و 
اشد تنکیلا «به نام خداوند بخشنده مهربان؛ هی توانایی و نیرویی بر ترک و 
عمل نیست جز به خدای والا و بزرگ. بار الهاء تنها تو را می پرستیم و تنها 
از تو یاری می جوبیم. بار الها, قدرت و نیروی کافران را دفع فرما, که نیرو 
و قدرت تو از همه سخت تر است» . 


خایز کفت: به خدا قسم دست مبار کش را باز نمی کرد هکر انکه فرح نی 


رلسیبد. 
دای آن خضرت چون از آمرق مخزون: مین کشت 
(دعای فرج) 


5 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
چون از امری محزون می گشت این دعا را می خواند ؛ و به آن دعای فرج 
فلته می شد: 


اللیت آخزشتی بخینی ال امه اکفتی بر کنک الخع لا مرآمر و افتن 
بقدرتک علی, و لا اهلک و انت رجائی. فکم من نعمه انعمت بها علی قل 
لها شکری, و کم من بلیّه ابتلیتنی قلّ لک بها صبری. فیا من قل عند نعمته 
شکری فلم یحرمنی, و يا من قل عند بلیّثه صبری فلم یخذلنی, و یا من 
زان علی الخارا حلم بقضصی: اسالی ان فضلی علف محندو آن محند. 


اللیق اعلی علن ی بالاناد و علی الا خرم بالتقوی: .و اخقظتی. فیما تفت 
عنه» و لا تکلنی الی نفسی فیما حضرته, یا من لا تضله الذنوب, و لا تنقصه 
المتفرن. هب لیا لا تک و اعضر لی ما لا بض ک, ای رت وهاب: 
اسآلک فرجا قریباء 
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و صبرا جمیلاء و رزقا واسعا,ء و العافیه من جمیع البلاءء و شکر العافیه . 


«خدایاء با دیده ات که هرگز به خواب نمی رود مرا پاسداری کن. و با 
ستون محکمت که هرگز خراب نمی شود نگاهم دار, و به قدرتت بر من 
رحم کن, و با امیدی که به تو دارم مبادا هلاک شوم. چه بسیار نعمت هایی 
به من کرامت فرمودی که در برابرش شکرگزاری مناسبی نکردم, و چه 
ابتلائاتی بر من وارد ساختی که در برابر انها صبر و بردباری درستی 
ننمودم. پس ای خدایی که در برابر کفران نعمت محرومم نکردی, و ای 
خدایی که در مقابل کم صبری در بلایت خوارم نساختی, و ای خدایی که 
مرا بر انجام گناهان بی باک یافتی و رسوایم ننمودی, از تو می خواهم که 
بر محمد و ال محمد درود فرستی. 


خدایا, دنیا را وسیله اعانت بر دینم قرار ده, و پرهیزکاری را موجب سعادت 
آخرتم نما, آنچه به من کرامت ت کردی و فعلا از من غایب است همه را 
نگهداری کن, و در حفظ آنچه به من مرحمت کردی و در نزدم حاضر است 
به خود وامگذار. ای کسی که گناهان به او ضرری نمی رساند, نم 
را ی ۰ 

من ارزانی دار, و آنچه را برایت ضرری ندارد بر من ببخش, که تو 
ار بخشنده ای. از تو گشایشی نزدیک, صبری نیکو, رزقی وسیع, 
ا صص اه اس اس ام 


دعای آن حضرت موقع دیدن هلال 


6 علی .یه السلام فرمووه نون عم صلی. الله.-علنه و آله حون 
چشمش به هلال می افتاد می فرمود: 


اما الظلق الیطیه الانب الشریع المتض وف ماکوت الخروی با تشون 
ری هر ی الا الافاهله قاس بالاهن و الامان بو انامه و ااحفیان, 
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کساسلعتنا اغله فیلعنا اخیم اه اسعله مر انار ها تفه قیه ال اتمه 
برقع لنا فیه الا رجات با قطیم الخیر اند 


«ای آفریده مطیع و کوشا و سریع که در ملکوت آسمان با تقدیر الهی در 
کرد لفنی: پروردگار من و تو خداست. خدایا, این ماه را بر ما؛ ماه امن و 
ایمان و سلامت و احسان قرار ده, و چنان که ما را به آغازش رساندی به 
آخرش نیز برسان, و آن را ماهی مبارک قرار ده که در آن گناهانمان را 
ببخشی و درجاتمان را بالا بری, ای خدایی که خیراتت بسی بزرگ است» . 


7 -399) (اين دعاها به جهتی که در مقدمه ذکر شد, حذف گردید.) 
ص:95 1 


ملحقات حج 


0 ان از خصرت صادق عنم الشلام پرسیده ابا رصول خدا ضلی ال 
علیه و آله شبانه ٍِِ. تعداد معینی طواف انجام می داد؟ فر مود: رسول 
خدا صلّی ال ۱ علیه و آله شبانه روز ده مرتبه, و هر مرتبه هفت بار دور 
خانه کعبه طواف می نمود, سه مرتبه اول شپ, سه مرتبه آخر شب, دو 
مرتبه صبح و دو مرتبه بعد از ظهر, و در فاصله آنها استراحت می کرد. 

01«( امام صادق علیه السلام فر مود: رسول دا ضلی الاب یدنه در 
هر طواف واجب و مستحبی «حجر الاسود» را با کف دست مسح می کرد. 
02 هام باقر علیه الشلام قرمو رسنول خدا صلی الله-علیه و اله جز دو 
رکن «حجر الاسود» و «رکن یمانی» را مسح نمی کرد, و پس از مسح آنها 


را می بوسید و صورت مبارکش را , ثر آنها می: نماد پدرم را نیز دیدم که 
چنین می کرد. 


403) (مانند 402 است) . 
۵4 امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی 
در مدینه بود» اظهار تمایل می کرد که برایش اب زمزم هدیه بیاورند. 


اسام اون غلیه السلام قر موی رشول دا صلی لاه خلنه الم که 
المعارج, (سوره معارج) را زیاد می خواند. و هر وقت سواره ای را می دید 
و يا از تلی بالا می رفت و يا سرازیر 
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این مه یی الله کت تیم توا کظ اصلی الم له و له ان 


بود. 

کی ار ای یه هی امک( 
شزیک ای 

7 ی اه ای اه اف و اش اف مها لاس وان 
شده : 


یه دا ای الا یه ی لقع با وان کم گنهن 
چشمانش سیاه و مشکی بود قربانی می کرد. . 

8 امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روز 
قربانی سرش را می تراشید و ناخنهایش را می گرفت و شارب و اطراف 
محاسن خود را مقداری کوتاه می کرد. 


9 گرفتن ناخنها و کوتاه کردن شارب و تراشیدن موی زیر شکم در 


ارات اسنت: 


0) از سئت است مردمی که در شهرها (ی غیر مکه) هستند و امام و 
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نوادر ملحقات 


1 ممام صادق علیه السّلام فرمود: روش رسول خدا صلن االهعلیه و 
آله آن بود که اگر بچه شتر دو ساله ای مقروض بود, به جای آن شتر هفت 
ساله می داد (يا اگر دو درهم مقروض بود چهار درهم می پرداخت) . 


2 اسر المون غلی یه الم قرو رصول عداصای الا یه و 
له چون فضیلتی از فضایل خود را به زبان می آورد می فرمود: با داشتن 


53 ورسول خدا ضلی آله علیه.و آلد فرفود: نکی از ستن این است که 
شخص مومن در روز عید غدیر صد مرتبه این ذکر را بگوید: 


الخید للم الخی ععل کمال ده فعام کعسته بولایه ار آلمومتین علت ین 
افعن طالب علیه السلام «سپاس و ستایش خدایی را که دین و نعمتشش را به 
وات علی اه الا کال عنام ماک 


4 رسول غدا صلی الله,علیت: و ال فرموده خیادت نی هاشم. (سایات) 


واجب, و زیارت انان سئت است. 


5 از امام صادق علیه السلام در باره ذیح گوسفندی که ایستاده است 


سوال شد. فرمود: سزاوار نیست چنین ذبح شود. سئّت بر این است که به 
ها توا 


6 امام برضا علیم الشاام گنود ما اف سر ونم ها وه را بر 
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تخاب مه یم خاق که سن زا ی لاه له اله خی زر 
7 یل دا صلی انامه و ال و اه رعاش دی 


سبحان من پسیح الزعد بحمده . «پاک و منژه است خدایی که رعد. حمد و 
تنسبیح او می گوید» : 


تارداص اه له له هو و هه مر وراه 


می 

اللَهِمْ لا تقتلنا بغضبک, و لا تهلکنا بعذابک» و عافنا قبل ذلک «خدایا ما را به 
خشم خود نمیران. و به عذابت هلاک مگردان. و پیش از آن ما را عافیت 
بخش» . 

9 چون نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از «اصحاب اخدود» (که 


سخت شکنجه شدند) صحبت می شد از سختی بلا و ازمایش به خدای 
فققال بنام فی تشر 


420 هنگامی که باد زرد و سرخ و سیاه می وزید رنگ چهره رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله مي پرید و مانند کسی که بترسد زرد می گشت, و 
جچون قطره بارانی اد اسمان نازل می شد رتش برهی: کننتت: و«:عن 
فرمود: این بادها رحمت خدا| را برایتان اورد. 


ی نصا له علیه و آله چون ابر را می دید هر کاری که 
داشت رها می کرد و می گ؟ 


الاهت ات اوه ک نی فیه «خدایا از شر انچه در آن است به تو پناه 
می برم» . پس اگر ابر رد می شد خدا را شکر می کرد و اگر می بارید 
9 2 


می 
اللیه تاشتا تاا ان لها آن زاریش دمند قران دم 


۳22( امام صادق علیه السلام 0 کار که آفتاب و پا ماه می 
گرفت رسول شا ضلی از ۹( علیه هه الب رده وی قفوم وه به سوی 
مسجد بشتابید. 


423( سنت,؛ خواندن نماز در مسجد و با جماعت است. 


4 علی علیه السّلام فرمود: دوستم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بر ای وا را فا ها تب اد 

و اموال را تا یک سال نگاه می داشت. و اما من مانند رسول خدا صلی 
الک له یل را کر 
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علی علیه السلام بیت المال را جمعه به جمعه میان مردم تقسیم می کرد 


هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده الی فیه 


«اين است دستچین من که خوب و بدش همه در آن است, حال آنکه هر 
چیننده ای دست به دهان خود دارد» ۲ 
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ملخقانم مان ام ضلی ام یه و زد 


کر سای بن ود اه آنضاری مه سول حدا ضای له عم اد 
عرضه داشتم: اول چیزی که خداوند آفرید چه بود؟ فرمود: نور پیغمبر تو 
ای جابر. خداوند آن را افرید و سیس هر خوبی و خیری را از آن آفزید. 


6 پیغمبر خدا ضای ال علیه و آله فرمود: نخستین چیزی که خداوند 
آفرید نفر. هن خفن کف ان را از نور مقدس خودش ایجاد کرد, و از جلال 
عظمت خودش مشتق نمود. 


7 امام پاقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: خداوند, من خی 
ی هت 


از سرشتی احدی را از آن ۳ بود, و ما تخت دروم از 
آفریده های او هستیم. 


9 ممام صادق علیه السّلام در خطبه ای که در باره احوال و صفات 
رسول ۳ امه اه له و ائمّه اطهار علیهم السْلام ِ کرده, 
فرمود: بزرگی گناه و اعمال زشت مردم مانع پروردگار ما-به خاطر 
بردباری و آرامش و مهربانی_,وی-نشد از اینکه محبوب ترین و گرامی ترین 
پیامبرانش «محقد بن عند الله ضلی الله غلیه.ه ال مزا برای. آنان اشعات 


کند, پیامبری که مولدش در حومه عزت بود و ريشه در دودمان کرم 
داشت, حسبش نقصی نداشت, 


201: 


نسبش آلوده نبود و وصف و صفاتش نزد دانشمندان مجهول نبود. پیامبران 
گذشته در کتابهای آسمانی خود آمدن او را بشارت داده, دانشمندان به 
اوصاف و صفات نیکویش زبان گشوده و حکیمان به اوصاف برجسته او 
نظر دوخته بودند. او وجود پاکي بود که نظیر نداشت, تنها فرد هاشمی بود 
که تدای تقداشت ود تما مود مکی نود که کس به: و کت و مفاخر او نمی 
رسید. منش او حیا ۳ ۳ 
زود و اخلاق نبوت از آنننته بود و به اوصاف و خردمندیهای رسالت 
سترشته: تا اسیاب ه.فقدرات: آلهی «میتهة مساخدی بزای اه فراهم وود و 
حکم استوار حق به امر الهی در باره او به نهایت رسید, در این وقت قضای 
حتمی خداوند حضرتش را به منتهی درجه رسانید. هر امتی بشارت 
وجودش را ب. افت: فقو از خود میداد و آن ور خفدنون از ضلب: پندری اه 
پدری در منتقل می شد. در این انتقال,. عنصر شریفش را روابط 
نامشروع آلوده نکرد, و در ولادت شریفش از زمان آدم علیه السلام ۳ 
پدرش عبد الله علیه السلام نکاح ناروا راه نیافت. او در بهترین دودمانها و 
در گرامی ترین تیره ها و شرافتمندترین خاندانها و عزیزترین فامیل و 
محفوظترین رحمها به دنیا امد و در امین ترین دامن ها پرورش یافت. 
خداوند متعال او را برگزید و پسندید و برای خود انتخاب کرد و کلیدهای 
دانش را به او داد و منابع سرشار حکمت را به او بخشید. . 


علن علبه السلام خن خویتی فرموو فحتد صلی: الله علیه و آلم از 
شکم مادرش به زمین امد. دست چپ را بر زمین نهاد و دست راست را به 
سوی اسمان بلند کرد و لبها را به وحدانیت خدا حرکت می داد. . 


0۳0431 اه مادر رسول اکفم ضای الم اه اد فرمود: جون فرزندم بر 
زمین قرار گرفت به سمت کعبه به سجده افتاد و در حالی که دستها را به 


نتوی اسمان:بلند کردهر بهدین‌فرد کاراشن زار نمود. ۱ 


«محمد» باردار بودم ولی 
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احساس بارداری نکردم و مانند زنان دیگر از سنگینی حمل رنج نمی بردم. 


3 رشد و نمو یک روزه تال فا ی ها هه ای هر تسه 
و نمو یک هفته اطفال دیگر, که امه همم ی 
ماهه آنان بود. 


4 در کتاب مناقب گوید: در حال کودکی آن حضرت. ماه گهواره او را 


5 در بحار روایت کرده: مردم از گهواره آن حضرت صدای تسبیح و 
حمد و ثنا بر خدای متعال می شنیدند. 


6 در مجمع البیان روایت ت کرده: ۳ 
شده از مادر متولد گردید. 


7 حلیمه سعدیه (دایه آن حضرت) گوید: هرگز رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله را در گرمی آفتاب بیرون نبردم مگر آنکه ابری بر آن حضرت 
سایه می افکند, و همچنین آن خضرت را ابر از هوای بارانی نگهداری می 
کرد. 


8) علی علیه السْلام در حدیثی فرمود: اش ره کم رز لها سای 
ال علیه و له وله له با روزی کاردا رقت «ز جر و سفن پیوسته 


در طفولیت؛ حکمت و دانش به وی داده شد, وبا آنکه.میان.بت پزستان:و 
هوا داران شیطان زندگی می کرد هرگز به بتی متمایل نشد, و در اعیاد بت 
پربشان تشاد توح و هر کز دروظی از ان حضرته یدهم نوارب 


9 ابو طالب (عموی پیغمبر) گوید: هرگز از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله دروعی نشنیدم؛, و خلقی از اخلاق جاهلیت در او ندیدم, خنده بی جاپی 
از او مشاهده نکردم. با کودکان بازی نمی کرد و به انان علاقه نشان نمی 
داد. و تنهایی و تواضع بهترین چیزها نزد او بود. 


0اه یه تس سول خهاتصضایه الا له وه ال موه 
خوابید چشمهایش چنان می نمود که باز و لبهایش در حال خنده است. و 
رها رها است باه 
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1 علی علیه السُلام فرمود: از هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله از شیر گرفته شد, خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خویش را 
همراه آن حضرت قرار داد که شب و روز راه مکارم و بهنرین اخلاق 
جهانیان را به آن حضرت نشان می داد. من هميشه مانند کودکی که دنبال 
مادر نه راه افند از آنحضرت پیرون کردم و مابه نم شابه او می رفتم. 
هر روز از اخلاق خود چیزی برایم اشکار می ساخت و مرا امر می کرد تا 
از او پیروی کنم. در هر سال اوقاتی رز در کوه «حراء» مجاور می شد و 
غیر از من کسی او را نمی دید. . . هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل 
شد ناله شیطان را شنیدم؛, عرض کردم: یا رسول الله, این ناله چیست؟ 
فرمود: این شیطان است که از پرستش شدن ناامید گردید. [ای علی ]آنچه 
من می شنوم تو می شنوی, و آنچه من می بینم تو می بینی جز انکه پیامبر 


42«( امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه «خداوند دانای غیب 
اسنت و کسی «ا از غیب شود انامه تحت شازد.هکر آن کنن را که بنستندد و 
او پیامبر است, که از پیش رو و پشت سرش نگاهبانانی روانه می سازد.» 
(1)فرمود: خدای متعال بر انبیاء خود فرشتگانی می گمارد تا کارهای آنان 
وا وت و از روزی 

که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از شیر گرفته شد خداوند فرشته 
بزرگی را بر آن حضرت موکل ساخت که او را به خیرات راهنمایی می کرد 
و به اخلاق نیک وامی داشت و از شر و اخلاق بد نگاهداری می نمود. 


43«( امام صادق علیه السلام فرمود: زلیخا از حضرت یوسف علیه السلام 
اجازه ملاقات خواست. . . یوسف به زلیخا فرمود: چه باعث شد که به آن 


زیپایی روی نو. یوسف علیه السلام فرمود: اگر پیغمیر آخر الزمان «محمد 
خی اما وی کاس تا اش 
و سخاوتش بیشتر خواهد بود. 
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1 سوه کن/0 2 275 


4 رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: یوسف علیه السْلام زیباتر از 
من بود, ولی من با نمک تر از اویم. 


5 رسول خدا ضلی: | علیه و آله از جهت چاقی معتدل بود, ولی در 
اواخر عمرش اندکی چاق شده بود. گوشت بدنش چنان محکم و جمع بود 
که گویی پیری در وی آثر نکرده است. 


6 علی علیه السْلام در جواب پرسشهاي رئیس و بزرگ یهود فرمود: 


هر اه و ی ها ال ار او 
ان دو سطر نوشته بود: سطر اول 


«لا اله الا اللْه» و سطر دوم 


نا 
«محمد رسول الله» ۲ 


7 میان دو کتف آن حضرت مهر نبوت قرار داشت که نور آن بر نور 
آفتاب غلبه داشت و بر 1 نوشته بود. : «خدایی جز خدای بکاتة نبست که 
شریکی ندارد. هر جا خواستی برو که تو منصور و یاری شده ای» (1). 


8 در محجه البیضاء گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چهارشانه 
بود و مهر نبوت میان دو کتف آن حضرت نزدیک شانه راست او قرار 
داشت, در آن مهر خالی سیاه متمایل به زردی که ۹ آن را موهای 


*امام باقر علیه السّلام فرمود: آن حضرت خالی به رنگ دیبای سیاه بر 
گفنه: دا شحت: 


9 جابر بن سمره گوید: مهر نبوتی که میان دو کتف ردان کها خن 
اه دار ات سا اس ی و رم به اندازه تخم کبوتر بود. 


50 فلی عله الطلام فرمود: کسی را مانله ول خها ضلی الله قایه. و 
اله ندیدم که دو کتفش از هم فاصله زیاد داشته باشد (و این علامت 


61 کون رون خفا ضلن الم هو الق آن همه اش وم تم ای 
بلند بود و نه کوتاه. 
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1- 1) مراد از کتابت در این حدیث و حدیث قبل, کتابت ظاهری نیست 
چنان که از احادیث بعد معلوم می شود. 


2 علی علیه السلام فرمود: صورت رسول خوا تضلن 2۱۱ علیه و اله 
گرد بود. 


خی علیه الشلام موی پر از رین رشول دا صلین الله غیت و 
ال خالی تفن شفته زود 


4 علی علیة السشلام فرفود: خدفه:چشم رسول خدا ضلی الله علیه و 
اله سیاه بود. 


455) از جابر بن سمره پر سیدند. 1۳ در سر مبارک رتتول غذا ضلی آلله 
علیه و آله موی سفیدی دیده می شد؟ گفت: در سر آن حضرت جز چند تار 
موی سفیدی که در فرق مبارک او بود و با روغن زدن پنهان می گشت 
موی سفید دیگری وجود نداشت. 


6 بر شکم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شکنهایی-چین خوردگی 
هایی-وجود داشت, یکی زیر لباس پنهان می گشت و دوتای دیگر نمایان 
بود. 


7 یاه لاه موه سل اضای امه وال ای 
هیبتی خاص داشت. 


قاط سمل فا شا الم عانه ه ال درس هر تشه شا فان سیک 
می نمود. 


9 علی علیه السلام در پاسخ سوالهای بهودی فرمود: چون رسول خدا 
صلی الله غلیه و له در محلسی»می نشست از اطراف آن حضرت نوری 


2 خشید که همه آن ا می دیدند. 
ِ ِ 


0 امام صادق علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
در شبهای تاریک نوری دیده می شد گویی پاره ماه است. 


1 یکی از خواض:رسشول خذا اصلی الله علیة و اله این بود که چون می 
و 


تسس .«ِ و باشد. 


3 امام باقر علیه السُلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سه 
خصلت داشت که دیگران تذاشتند آن خضرت سانه تداشت. آن راهی نون 
نمی کرد مگر اینکه پس از سه روز کسانی که از آنجا می گذشتند از عطر 
عرق آن جناب متوجه می شدند که ایشان از آن محل گذشته است. آن 
خصرت بر هی و دزی نمی کات جر آنکه به: آن-حضرت اسخوح 
می کرد. 
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ی خی از اک هرد مر (بوز رت زا تنیز بوی ی عطر 
انخای رای سا دوس کف این رش له تا ی آلله علهد له 


است. 


5) از اسحاق بن راهویه نقل شده که این بوی خوش, ۳ عرق رسول 
خدا صلی, الله علبه و اله بود بدون آنکه عطر ی اشتعمال کد 


6 سول .دا صلی الله غلیه: و آله دز ظرف آب/ آب:دهاندفن افکندو 
مردم از ان بویی خوشتر از مشک می شنیدند. 


7 لخد لین الام ره ال ره هن کر ا هم تا تا 
استشمام کند کل سرخ (گل محمدی) را ببوید. 


+۳0 سلیم (سلمه فرزند ام سلمه) گوید: روزی رسول خدا خن اللّه 
علیه و اله بر ما وارد شد و نزد ما به خواب نیم روزي فرو رفت. مادرم 
متشه ای آورد و شروع کرد عون رو تا صلی الله علیهه ال راد 


آن جمع کردن. آن حضرت از خواب بیدار شد و فرمود: ای ام سلمه, جچه 
ی که ؟ عرضه داشت: این عرق شماست که در عطریات خود داخل می 
کنیم و این از بهترین اقسام عطرهای ماست. آن حضرت فرمود: درست 
۳۹ ۲ 


9 چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با کسی راه می رفت هر چند 
کهدان کس‌زلند فد نوفده ان خضرت: یی نت ۵ کردن او خلندتر ببه نظر 
می ر سید. 

0 لباس کوتاه و یا بلند به اندام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اندازه 
بود؛ چون می پوشید اگر کوتاه بود بلند, و اگر بلند بود کوتاه تر می شد, 
گوبا برای آن حضرت بریده شده است. 


1 هنگامی که کل +حها صلی لاه علیهری الم تین رصن ترش دمح 
گذاشت اثر پایش در آن ظاهر نمی شد. و چون بر زمین سفت راه می 
رفت جای پایش معلوم می گشت. 


2 | فا لاه ی کات که اس هت 


473( پرنده بالای تشر رو ل خداضلی: الاه ليم ی | زد پرواز نمی کرد. 
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5 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از پشت سر نگاه می کرد چنان که 
از پیش رو نگاه می کرد, و از پشت سر می دید چنان که از پیش رو می 
دبد. 


0 ول دا ضلی الم عله و آله در عماتدهی فد ان که در 


بیداری می شنید. 


ول خوا سل لاه لت و اله ار ین که دا اسر ارس ند 
از وی به مشام نرسید. 


8 رسول خدا صلّی الله علیه و آله هرگز محتلم نشد. 


9 هر نوا نی که رتتول خها ضلی اللم علیه و آلهبر ان شوار بخ هر کر 
پیر نکشت: و بر ان.خال باقی ماند. 


0 رقم به: وود یار گرسول خدا صلی الله علمم و آله ارتفا می 
کردند. 


1 و کشن اب معانت. با سل حط ضلی اه علبه و اله را 


492( سلیمان بن خالد گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: 
مردم می گویند: 


اگر علی علیه السْلام حفی در خلافت داشت چرا قیام نکرد تا حق خوبش 
را بگیرد؟ ان حضرت فر مود: خدای متعال این موضوع (به تنهایی قیام 
کردن بدون اینکه یاوری داشته باشد) را فقط بر یک نفر واجب کرده بود 
ان متا صلی ال مره وا سای ال قوس 
«پس در راه خدا کارزار کن و این تکلیف خود توست, و مومنین را به جنگ 
ترغیب کن (1)» . اين تکلیف تنها برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
بود, ولی در باره دیگران فرمود: «در جنگ عقب نشینی جایز نیست مگر 
برای کسی که بخواهد برای ادامه جنگ جای خود را در میدان عوض کند و 
یا به جمعیتی ملحق شود و از انان پاری بجوید (2)» . 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: در آن روز (روز غصب خلافت ) 
جمعیتی نبود که علی علیه السلام را در امر خلافت یاری کند [و الا قیام می 
کرد ]. 
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1- 1) نساع/84. 
2 2) انفال/160. 


وف تن کی انا ات دا صلی الم لیف له تیوه 


4 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام نزول وحی گرفته می شد و 
رنگ چهره اش تغییر می کرد و سر به زیر می انداخت. 


495( از امام صادق علیه السلام سوال شد: آن حالت عشوه و بی خودی 
ی یت ی بو ی وس سا اج 
جبرئیل بر آن حضرت نازل می گردید؟ فرمود: نه. جبرئیل هنگامی که نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله می امد بدون اجازه داخل نمی شد و چون 
خدمت آن حضرت می رسید مانند بنده ای در حضور رسول خدا می 
نشست. ار وه کر و و واسسي ۲ 3 


6 به امام صادق علیه السّلام عرض شد: آیا برای رسول خدا صلّی اللّه 
تا له که نم قرو جبرئیل گفت, و این جبرئیل است 
فرمود: هنگامی که وحی 1 بدون واسطه جبرئیل صورت می گرفت, به 
جهت سنگینی وحی مستقیم از خداوند حالت غشوه بر آن حضرت عارض 
می شد. اما هنگامی که به واسطه جبرئیل بود این سنگینی به او دست 
نمی داد. لذا می فرمود: جبرئیل گفت, و ان یر کل رااست اک نی کور تاه 
اورده است ]. 


7اه که وحن وال ادا تصلی اه یی اه تا لدم ات 
صدایی همانند صدای زنبور عسل از مقابل صورتش شنیده می شد. و در 
روزهای خیلی سرد وقتی وحی بر آن حضرت نازل می شد و تمام می 
کشت بر پیشانی مبارکش دانه های عرق نمایان می شد. 


48 جبرئیل شصت هزار مرتبه توقای هد ال لاه[ نازل 
کردند: 


0 سول غذا صلی الله‌غلبه و آلهضمن خویتی فرموه خیرتیل رهز 
شا هه ترا رای سار مر مت خوانه. لین امعالن ( که سال. | 
عمر من است) آن را دو بار بر من 
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خوانده است. 


0 مفصُل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره علم امام 
سوال کرده, گفتم: با اینکه امام در خانه خود نشسته و پرده ها انداخته 
شده چطور از انچه در اطراف عالم اتفاق می افتد خبر دارد؟ حضرت 
فرمود: ای مفصل, خداوند-تبارک و تعالی-در وجود رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله پنج روح قرار داده بود:1) 


«روح الحیاه» که با آن جنب و جوش داشت. 2) 


«روح القوه» که با آن کار و کوشش می کرد. 
3( 


«روح الشهوه» که با آن می خورد و می آشامید و با همسران حلال خود 
امیزش می کرد.4) 


«روح الایمان» که با آن ایمان آورد و در میان مردم به عدالت رفتار می 
نمود.5) 


«روح القدس» که به وسیله آن حامل نبوت گشته بود. شتحاهفی که رسول 
خدا صلی الله علیه.ه آله وفات کرد 


«روح القدس» به امام علیه السّلام انتقال پیدا کرد و روح القدس خواب و 


غفلت و کار بیهوده و باطل ندارد اما این حالات به چهار روح دیگر دست 
فی: دهده و آخام به وله ز وخ القدنش اآنحه | در غالم است ی ینید 


1 ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام از معنای « روحا من امرنا 
» که در این آیه شریفه: و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری 
ما الکتاب و لا الایمان (1)آمده پرسیدم. حضرت فرمود: آن «روح» آفریده 
ای است از آفریده های خدای-عرٌ و جل-که از جبرئیل و میکائیل بزر گتر 
است و هميشه با رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه بود و آن حضرت 
را از وقایع | آگاه و در کار خویش تقویت می کرد و این روح پس از رسول 
خواسای اه اه همو ار با تسام ای ان اند 


92 امام صادق علیه السلام فرمود: آن «روج» غیر از رسول خدا| ار 
الله هه الا هم ی از مامیرآان تشه نبوده است. 


493 امام ,صادق علیه السلام فرمود: در شب معراج هنخاصی که رسول 
خدا| اللّه علیه و آله به 
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1- 1) شوری/52: «و این گونه روحی از امر خود را به تو وحی کردیم, تو 
پیش از آن نمی دانستی که کتاب و ایمان چیست» . 


آسمان برده شد, جبرئیل رسول خدا صلّی الم علیم و آله را به مکانی 
رسانید و خود از آن حضرت جدا گردید, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
ای جبرئیل, در چنین حالی مرا تنها می گذاری؟ ! جبرئیل گفت: به راه خود 
ادامه ده, به خدا سوگند به جاپی قدم نهاده ای که بشری به انجا قدم ننهاده 
و پیش از تو هیچ بشری سیرش به انجا نرسیده است. 


4 سلمان فارسی رحمه 1 گوید: جبرئیل به پیامبر گفت: سوگند به 
مرسل و فرشته مقربی به ان قدم ننهاده است. 


5 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: [در شب معراج آسوار 
«براق» شدم و رسیدم به ان حجابی که بعد از ان خدای رحمان بود (بین 
من و خدا تنها یک حجاب فاصله بود (1)) . 


ره[ ار ول ۳ ۳ ۷1 علیه و له 0 ِ 


فرمود: آری, با قلب خود پروردگارش را دید ؛ مگر سخن خدای متعال را 
نشنیده ای که می فرماید: «دل آنچه را دیده دروغ نگفته است» (2). او 


خدا را هرگز با دیدگان ظاهر ندید ولی با چشم دل دید. 


7 ول خدا صلی الله له و ال رم اهر فغراع اور کرش را آیه 
چشم دل آدیدم و میان من و او فقط جلال وی حائل بود. 


8 رتسول خدا ضلی: الله غلیهه ال قرمفت را با خذاوند وفتی قستت 
که هی فر شته مقرب و پیامبر مرسل و بنده ای که خداوند دلش ِ 
ایمان آزموده است قدرت تحمل آن حال را ندارد [چه رسد به دیگران ]. 


99) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در ضمن حدیث معراج فرمود: چون 
به آنتمان هفتم رسیدم و تمام فرشتگان آسمانها که همراه من بودند و 
جبرئیل و فرشتگان مقرب از 
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1- 1) باید توجه داشت که منظور. قرب معنوی است نه قرب معانی. 
2 2) نجم/11. 


ادامه راه بازماندند و رسیدم به حجاب پروردگارم» در میان هفتاد حجاب 
داخل شدم که بین هر حجابی با حجاب دیگر حائلهایی از عزت و قدرت و 
بها و کرامت و کبریا و عظمت و نور و ظلمت و وقار قرار داشت تا انکه به 
حجاب جلال رسیدم و با پروردگار خود مناجات کرده, در حضور وی 
ایستادم. . 


60 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هیچ روز و شبی نیست مگر 
آنکه تحفه ای از چانب خدای متعال در آن به من می رسد. 


۱01 امام صادق علیه السلام می فرمود: به حضرت عیسی علیه السلام 
دو حرف [از علم الهی آداده شده بود و با ان دو حرف کار می کرد و به 
حضرت موسی علیه السّلام چهار حرف, و به حضرت ابراهیم علیه السْلام 
هشت حرف, و به حضرت نوح علیه السلام پانزده حرف و به حضرت ادم 
علیه السْلام بیست و پنج حرف داده شده بود و خداوند متعال همه آنها را 
دز وخود خضرشا: مخقد ضلی الله علیه .ی اله جمع کردم نود و اسم أعظم 
تاو سرت ات فاد و حرف آن اه رسیل فا سل 
الله علیه و آله عطا کرد و یک حرف دیگر از او پنهان داشته شد. 


پایان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


